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مانیکور ناخن * حجم دهنده لب 


کرم والنسی کرم گالوژن انواع کرم پارتنر لاو 
قسمت های لاغر و گود صو ری برطرف کننده چین و چروک صورت 0 ۳ a‏ دستگاه مجیک برا 
۱ رادر کفترین زمان پر می کند رفع جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران ی pa‏ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان قوفن IL‏ 9 > 
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هنگای که حق ر 


اادد م در آن ټړ دید 


تنمودم 


9امام على (ع) 


تولد پر و فسور دکتر محمود حسابی 
در چهارم اسفندماه سال ۱۲۸۱ هجری شمسی «پروفسور د کتر محمود 
که به اتفاق خانواده به بیر وت رفت و با وجود تنگدستی به تحصیل پر داخت. د کتر 
حسابی در نوزده‌سالگی لیسانس بیولوژی با زیست شناسی و سپس مهندسی 
راه‌و ساختمان رادریافت کرد. سپس مهندسی برق رااز دانشگاه برق پاریس. 
مهندسی زمین شناسی و معدن؛ ود کتری فیزیک رااز دانشگاه‌سوربن فر انسه 
دنیا تسلط کامل داشت. کتابها و مقالات ارزنده‌ای از دکتر حسابی باقی است. 
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در پنجم اسفند ماه‌سال ۴ هجری شمسی, عملیات والفجر ٩‏ آغاز شد.اين عملیات برق آسا به منظور 
تسلط بر ار تفاعات راهر وی شمال شر قی سلیمانیه اجر | شد و قوای اسلام تا حدود سی کیلومتر ی سلیمانیه پیشر وی 
وچندین شسهرک وروستای سلیمانیه عراق را | زاد کر دند. درپی این پیر وزی, نیر وهای بعثی عراق از ار تفاعات 

در گذشت علامه دهخدا 
وشاعر ومحقق گرانقدر ایرانی بدرودحیات گفت. علامه د هخداهمراه‌بامیر زا 
۱ جهانگیر خان شیرازی روزنامه سیاسی -انتقادی صور اسر افیل را در تهران منتشر 
کرد.او بانوش تن مقالاتی کوتاه و انتقادی باعنوان چرند و پر ند در این روزنامه. 
جایگاهی خاص در OLA‏ مردم به دست آورد. نوشته‌های وی بیشتر با امضای دخو 
و گاه با نام نخود همه آش و روزنومه‌جی در روزنامه چاپ می‌شد. مهمترین آثار 
ادبی دهخدا لغت‌نامه دهخدا و امثال >< است. 
ار تحال آیت‌الله مر زاهاشم آملی ۱ 

در هفتم اسفند ماه سال ۱ هجر ی شمسی: آیت‌الله میرزا هاشم املی از عالمان نام اور حوزه علمیه قم 
در گذشت. وی تحصیلات خود را در تهران» قم و نجف به پایان رساند و سپس به تدریس سطوح عالی و خارج 
پرداخت. از ایشان تالیفات متعددی باقی است ازجمله کشف الحقایق, مجمع الافكار و منتهى الافكار. 


در گذشت استاد بنان 

در هشتم اسفند ماه سال ۴ هجر ی شمسی غلامحسین بنان از استادان 
مسلم و توانای آواز ایران بعد از یک دوره‌بیماری طولانی روی در نقاب خاک کشید 
واو رادر امامزاده‌طاهر کرج به خاک سپردند.استاد بتان از سال ۱۳۲۰ شمسی 
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طبق ر وال همه ساله شماره ویژه نوروز ۱۳٩۱‏ با مطالب متنوع, مصاحبه‌های + 

اختصاصی و تقاضا شد ه شما خوانند گان ار جمند. گزارش‌های جالب ومنتشر تشده وداستان‌های جذ اب ۳ š‏ 
و به یاد ماند نی در تاریخ چبارشنبه ۱۷ اسفند ماه جاری روی د که‌های روزنامه‌فروشی است و i‏ 

1 ۳ اگر می خواهید خواندن این ویژه‌نامه استثنایی را از دست ندهید از همین حالابه فکر تیبه آن 

7 باشید. در ضمن اگر به هر نحوی با مشکل دریافت ويا کمبود مجله در شهر و ديار خود روبرو 


1 هستید. تقاضامی شود این موضوع راباذ کر محل دقیق شر ومحله ود که به صورت کتبی.اینترنتی 
:22 یاتلفنی‌بادفتر مجله‌یااز طریق تماس با واحد توزیع وفروش در ساعت‌های 


a W‏ یت , اداری, روزهای شنبه تاچبارشنبه باشماره‌های (۲۹۹۹۳۶۶۱9۲۹۹۹۳۲۸۳)در 
t 02)‏ 7 . میان بگذارید تادر اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام شود. 


تسلیت به همکاران 

باخبر شدیم آقایان حمید ر ضاز اهدی, کر یم فیضی,داوداحمدی و اسماعیل غلامی(همکار بازنشسته مان) 
درغم از دست دادن عزیزان خود به س وگ نشسته اند ضمن عرض تسلیت به این عزیزان و طلب مغفرت 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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پادداشت‌هفته 


در جهان سیاست 
سه گانه 


ترازو 


دیدنیهای ایران - 


خاطرات‌روانیزشک 
داستان زند گی 


باریکتر از مو 
گفتگوبادفاع قدیمی تیمهای‌خوزستان 


گزارش‌خارجی 


مشاور خانواده 


گزارش از زندان 
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ماحراهای خواستگاری 


در پیچ و خم دادگاه 


اطلاعات مفتکی 


عکسها و حرفها 


پاورقی‌خارجی 


از گوشه و کنارجهان 


یک هفته حاد ثه --- 


رازسلامتی 


پاورقی تار یخی 


خاطرات کلانتر 


تماشاگه راز 


نوشته های‌ناب 


جدول متقاطع 


جدول شرح درمتن 
با هوش خود کلنجار بروید 


سر گذشت های‌واقعی 


داستانهای‌انتخای ی آلفرردهیچکاک 


ورزشی تک پوت 


تعبیر خواب 


پیغامهای روشنایی 


سفره‌رنگین 


پیام‌ازشما.چاپ ازما 


نقاشی های شما 


ازنگاه‌دیگر 


دوست خوب کیست؟ 
از امام صادق(ع) نقل است که فر مودند: 
دوستی شرایطی دارد هر کس همه این شرایط ابا 

برخی از آنها راداشته باشد او رادوست بذارو کسی را 

که هیچ کدام از این شرایط را ندارد دوست نشمار. 
اول آنکه ظاهر و باطن او نسبت به تو یکسان باشد. 

دوم آنکه زینت و آبروی تورازینت و آبروی خود 

بداند و زشتی و ننگ تور زشتی و ننگ خود شمارد. 

سوم آنکه اگر به مال و مقامی رسید تغییر رفتار ندهد. 

چهارم اینکه اگر توانایی و قدرت داشت از خدمت 

و منفعت رساندن به تو دریغ نکند و پنجم آنکه به 

هنگام گرفتاری و حوادث ناگوار تو را رها نکند. 

مریم پارسا-کرمان 


جکونه می توان بی تفاوت بود؟ 

اخیرا وقتی به بازار می‌رویم شو که می‌شسویم. 
همین چند روز پیش رفته بودم خرید. از سبزی 
خوردن شروع کردم. چند پر سبزی رابه هم بسته 
بودند و هر بسته را ۰ تومان می‌فر وختند. قیمت 
پر تقال.لیمونارنگی و... که میوه‌های مربوط به فصل 
سرد است از هزار تومان پایین‌تر نیام د. قیمت 
گوجه‌فرنگی که هیچ, بیرون از بازار نر سیده به ماشین 
چند جعبه میوه گندیده را کنار سطل زباله گذاشته 
بودند تا شهرداری ببرد. و صحنه ناراحت کننده 
کود کانی بود که داخل این جعبه‌ها دنبال میوه‌های 
نیمه سالم می گشتند و عجیب‌تر آن که سر آن با هم 
دعوا هم می کردند. 

به یک دختر بچه شیرین و موس گفتم که 
عزیزم این میوه‌ها آلوده است. گفت اشکالی ندارد 
آقاء مامانم گفته از همین‌ها جمع کنیم و برای درست 
کردن غذا ببريم. چند سیب زمینی و گوجه نیمه 
سالم هم جمع کرده بود تا به خانه ببرد برای درست 
کردن غذاء بگذريم که در مرغ فروشی‌هم دیدن 
منازلی نظیر خریدن استخوان مرغ و یا پوست و 
پای مرغ دیگر چندان عجیب و غریب نیست. با 
خودم گفتم خداوندا اینها هم بند گان تو هستند و 
ما چگونه می‌توانیم نسبت به آنها بی‌تفاوت باشیم و 
چگونه مسوولین ما می‌توانند نسبت به این مسایل 


توجه باشند؟ 
هت ذکریا آقابابایی -گرگان 


چرا دانش آموزان گنبدی به حج نرفتند؟ 

٩دورهاست‏ که دانش آموزان پسر مقطع 
متوسطه رابه حج دانش آموزی اعزام می کنند. 
برای اعزام دانش آموزان, هر استان و شهرستان 
سهمیه ای دارند. این افراد از بین دارند گان معدل 
بالا فعالین بسیج»پیشگامان و دانش آموزان 
معد اتخات می وتا درتال حصي 
جاری از شهر ستان گنبد ٩‏ دانش آموز انتخاب 
asss ao 2‏ که قرارسودا وال نبەم اعزام 
شوند. تاریخ پرواز آنها تا بیستم به تعویق افتاد. 
در این تاریخ همه دانش آموزان با پروازی از 


خود سراغ بگیرید که بدون آنکه در جایی ثبت شده 
باشد یا هیچ نهاد رسمی خبر داشته باشد در امدهای 
چند میلیونی به کف می ورن د و حتی به اندازه یک 
کارمند یا کار گر نیز مالیات به دولت نمی‌دهند. به 
اعتقاد نگارن ده پرداخت پارانه‌های نقدی برای همه 
شهروندان این کشور باید به یک میزان صورت 
گیرد و دولت به خاطر نداشتن مکانیزم قابل انکای 
شناخت پردرامدهای جامعه حق انتخاب ندارد. 
گمان می کنم اگر دولت در طول این سالها می‌توانست 
معاملات پنهان و در آمدهای زیرزمینی را از بین ببرد 
و مکانیزمی برای شناخت در امد صاحبان ثروت و 
منافع حاصله افراد حقیقی و حقوقی پیدا کند وسیستم 
مالیاتی رااز ساز و کار سنتی و عقب‌افتاده به ساز و 
کار پیشرفته و علمی و کار آمد بدل نماید. آن چنان 
در آمدی از مالیات به دست می آورد که می‌توانست 
به راحتی بسیاری از مشکلات بودجه خود راحل 
کند تا عدالت اجتماعی در جامعه نهادینه شود. در 
حال حاضر این سیستم مالیاتی هنوز که هنوز است 
در مورد دریافت مالیات حقه از صاحبان در | مدهای 
کلان به میزان آشکاری فشل است. 

اگر در همین یک مورد دولت می‌توانست معایب 
سیستم اداری خود را بر طرف ساخته و تنها اصلاح 
نظام مالیاتی رابه شکل مطلوب محقق می کرد در 
اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به توفیق 
دو چندان دست می‌یافت. در حال حاضر دولت برای 
اجرای مرحله دوم اجرای قانون با مشکلات متعددی 
روبروست. نخست آنکه همین حال هم تورم و گرانی 
فشار فراوانی بر گرده جامعه وارد آورده‌است و 
بسیاری از اقشار جامعه به ویژه جامعه شهر وندی 
واقشار اسیب پذیری که در شهر ها سکونت دارند 
st‏ به سمل [Sal‏ و مدر روت ا اوی انوا 
خود نیستند و نگرانی آن است که با افزایش مجدد 
قيمت‌ه او تحمیل تورم دوباره عنان اختیار از کف 
بدهند و زند گی برایشان سخت‌تر شود. از طرف دیگر 
دولت نیز برای رسیدن به هدف اصلی خود در اجرای 
قانون چاره ای جز اجرای مراحل بعدی هدفمندی 
ندارد. به نظر می‌رسد دولت به جای آنکه به فکر 
Sha ¿ts Jd;‏ حذف بارانه افراه مرقه ویاافرایشس 
میزان پارانه نقدی افراد — بیفتد باید همزمان با 
اجرای قانون در مراحل بعدی اشتباهاتی را که در 
طول ماه‌های گذشته در اجرامرتکب آن شد اصلاح 
کند. هزینه‌هایش را کاهش دهد.به بخش خصوصی 
بیشتر بها بدهد. به جای توجه به واردات و تجارت به 
تولید ملی و صنعت و کشاورزی بیشتر بها بدهد.نظام 
مالیاتی را اصلاح کند و همانطور که خود وعده داده 
بود و متأسفانه عمل نکرد نظام بانکی راسربه راه 
کند. با اصلاح ساختار در نظام مالیاتی و نظام بانکی و 
با میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی و با کاستن 
از هزینه‌های جاری و نیز با کنترل نقدینگی می‌توان 
مراحل بعدی قانون هدفمندی رابا کمترین آسیب 
اجرا کرد. š‏ 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


xo 5‏ مه های در راه 


این روزها زمزمه‌هایی از اجرای مرحله دوم 
هد فمندی بارانه‌ها شنیده می‌ شود. از جمله این که 
اعلام می‌شود دولت بنا دارد بارانه‌های نقدی را 
افزایش دهد و همزمان با آن قیمت حامل‌های انرژی 
رانیز بالا ببرد.هیچ کدام از این ای 
غیر منتظره نبوده است. قبلا هم قرار بود هد فمندی 
در طی یک برنامه چند ساله به اجرا در آید و قیمت 
حامل‌های انرژی تعدیل شود. پس نمی‌توان گلایه 
کرد که چرا دولت در سال دوم مجددا قصد دارد 
تاقیمت حامل‌های انرژی رابالاببرد. اما آنچه که 
می‌تواند محل سوال قرار گیرد آنکه دولت از کدام 
محل می‌خواهد به افزایش میزان یارانه‌ها کمک 
برساند؟ کارشناسان از سال گذشته تا به حال همواره 
براین نکته تا کید کرده‌اند که دولت نباید از هیچ 
محل دیگری جز در آمدهای خود طرح هزینه‌های 
طرح را تأمین کند. طرحی که حال دیگر به صورت 
قانون در آمده و قانون هدفمندی نام گرفته است. 
یعنی تنها درآمدهایی را که از محل اجرای قانون 
به دست می آورد می‌تواند هزینه کند. کارشناسان 
یکی از دلایل افزايش نقدینگی و افزایش تورم را 
که باعت شده تا اجرای قانون هدفمندی را کاملا 
موفق نشان ندهد. همین عدم محاسبات در آمدی 
و هزینه‌ای دولت بر اساس واقعیات می‌دانند. حال 
اینکه دولت چگونه و از کدام محل می‌خواهد بارانه‌ها 
را افزایش دهد که برای جامعه مشکل درست نشود. 
سوالی است که باید به آن پاسخ داد. نکته دیگر آنکه 
ماه‌هاست که دولت تلاش می کند تا یارانه اقشار 
پردر آمد راحذف کند و فقط به آنها که خود مستحق 
کاری را به دولت نداد. ظاهرا دولت مصمم است تا 
حدود ده میلیون نفر را که پردر آمد تشخیص داده 
از نظام پر داخت حذف کند. این نکته نیز محل سوال 
کم‌د رآ مد چیست؟ 

متأأسفانه در کشور ماهیچ ساز و کار مطمئنی برای 
شناخت پردر آمدها از کم‌درآمدها وجود ندارد. 
گرچه مردم خودشان آنها رااز هم تمیز می‌دهند. اما 
معیارهای شاخص و قابل اثبات و دفاعی به صورت 
رسمی وجود ندارد. مگر تنها برای حقوق‌بگیران... 

همين حال هم شما می توانید افرادی در اطراف 


۴ 


.° و 
رصل — Z GA‏ 


متمایل ہی شو 


ند 


9امام علی Ka‏ 


ح _ کے هر کس به حق عمل کند مر دم به سوی او 


خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا پوزش به خاطر تأخیراحتمالی در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما عزیزان. 
ee‏ 

٭دانیال رحمانیان -جهرم 

از مطالعه نامه‌های خوانند گانی چون شما 
خستگی از تنمان بیر ون می‌رود. از لطف š‏ اوان شما 
نسبت به مجله خودتان سپاسگزارم و امیدوارم که 
هر هفته بهتر از هفته گذشته بتوانیم به شما عزیزان 
خواننده که س مایه‌های اصلی این نشر یه هستید 
بهتر وبیشتر خدمت کنیم. سر افر از و سر بلند باشید. 
سلام من را به خانواده محترم برسانید. 

% وثوقی -تهران 

نامه‌شمابه دستم رسید.ازشماوسایر خوانند گان 
عزیز می‌خواهم که در بر گه‌های غیر معمول و با خط 

#۶ علی پور محبی -شهرری 

برای شما که اسلام راسالهاست به عنوان دين 


و آیین خود انتخاب کرده‌اید آرزوی سعادت و 
== دارم. همانطور که می‌دانید مشکلاتی که 
به آن اشاره کرده‌اید تنهامربوط به شما که از 
دین دیگری به دین اسلام د رآمده‌اید نمی‌شود. 
مشکلات‌اقتصادی بر ای‌همه‌است.همه‌ما که‌دراین 
کشور زند گی می کنیم با مشکلات اقتصادی بیگانه 


نیستیم و شیعه و سنی, مسلمان و مسیحی,ترک و 
لروکردو ف ارس ندارد.همه‌ما باید تلاش کنیم و 
بیش از همه مسوّولین ما باید تدبیر بیشتری به خرج 
دهند تا این مشکلات که طبقات محروم را تحت 
فشار قرار می‌دهد هر روز کمتر و کمتر شود. شما 
هم مطمئن باشید که اجر سختی‌هایتان را که بعد از 
تغییر آیین دچار آن شده‌اید از خداوند و اهل‌بیت 
خواهید گرفت. سرافراز باشید. 

% مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

مطمئن باشید کار شماو خانواده شما در 
نگهداری و مراقبت از مادر بدون پاداش نخواهد 
مان د. وجود پدر و مادر همواره نعمت است. حتی 
اگر خدای ناکر ده فلج یا نابیناهم باشند همین که 
هس تن ماه ارامش انس انند و هسشه فقوت قلب 
به حساب می آیند خوشابه حال آنان که قدراین 
نعمت می‌دانند و در احترام به والدین چیزی کم 
نمی گذارند. به شما هم تبریک می گویم که به 
والدین. خدمت واحترام کرده‌اید. موفق باشید. 

# محمد دامی‌پور -برنطین رودان 

برای اینکه از مشکل استراق سمع تلفن همراه 
خود خلاص شوید بهترین کار این است که به 
پلی س ونیز داد گستری مراجعه کنید وبااعلام 
شکایت زمینه‌های حل مشکل رافراهم بیاورید. 
ضمنامی‌توانید تلفن خود را به فرد دیگری بدهید 
و موقتااز ڌ فر دیگری استفاده کنید. 


اویس قرنی 

حضرت محمد(ص) می‌فر مایند: 

درامت من مردی است که به تعداد موی 
گوس فندان دو قبیله ربیعه و مضر در روز قیامت 
شفاعت امت مرا خواهد کرد. صحابه گفتند این جه 
مردی خواهد بود؟ 

فرمودند: اویس قرنی که به شتربانی مشغول 
مرااز راه چشم نمی‌شناسد. بلکه ازراه دل می‌شناسد 
از آن روی به دیدار من نیامده که مادر پیرش رااز 
طریق شریعت من پرستاری می کند. پیامبر (ص) به 
حضرت علی(ع)و فاروق یکی از پاران خود فر مودند 
شما دو نفر او رابيابید. سلام مرا به او برسانید و بگویید 
تا امت مرا دعا کند. در یمن او را اویس گویند. لباسی 
از من به او بدهید تا امت مرادعا کند. 

پس از رحلت پیامبر(ص) علی(ع) و فاروق به 
کوفه آمدند و از قبیله قرنی سراغ اویس را گرفتند. 
یکی گفت او حقیر تر از آن است که امیر المومنین او را 
طلب کند. او شخصی شبیه دیوانه‌ها و گوشه گیر است 
و از مردم دوری می کند. 

حضرت(ع) فر مودند: همان را طلب می کنیم. 
کجاست؟ گفتند شتربانی می کند تاشب نانش 
بدهیم. شوریده است با کسی صحبت نمی کند. غم 
و شادی ندارد... امام و همراهانش فر مودند. همو را 
می‌خواهیم. نزد او رفتند در نماز بود. چون متوجه 
شد آدمیان به او نزدیک می‌شوند. نماز کوتاه کرد و 
سلام داد. مشخصاتی که پیامبر فرموده بودند همه 
در او بود. فاروق دست وی بوسید و گفت: رسول خدا 
توراسلام رسانده و گفته که امت مرا دعا کن. گفت 
گفت. تو وصیت پیامبر به جای آر ما نیز دعا می کنیم. 
از بر کت لباس پیامبر بسیاری از امت بخشیده شدند. 
می گذاشتند. چون پی به اسرار او بر ده بودند از آنجا 


گریخت و پس از آن کسی او را ندید. 
عباس عابد-انديشه 


حالا باید بسازی و بسوزی 
تا یکی پیدا شود و 
ترا پای «عقد» قرارداد بنشاند 
پاسکاری 
نرو هر گز پی کاری اداری 
که پاست می‌دهد هر کس به یاری 
ندیدم هیچ جا در هیچ تیمی 
شود این گونه توپی پاسکاری ۱ 
قنبر یوسفی-آمل 


٩۰ 2 


فرودگاه دشت ناز ساری, به عربستان اعزام 
شدند و فقط دانش آموزان گنبدی اعزام نشدند 
علت آن هم صادر نشدن ویزا از سوی سفارت 
عربستان اعلام شد. عدم صدور ویزا برای این 
دانش آموزان با توجه به حساسیتی که وجود دارد 
که نکند در مر کز یعنی گر گان حق کشی شده 
باشد»سوالاتی را ابجاد کرده است وبا توجه به 
این که این افراد از دانش آموزان نخبه شهر بودند 
عدم اعزام آنها احساسات این افراد راجریحه‌دار 
کرده و لازم است که مسوولان برای جبران این 
امر که از نظر عاطفی لطماتی را به این افراد وارد 
می‌آورد. اقدامات جبرانی لازم را معمول دارند 
وبه ویژه مسوولان آموزش و پرورش گنبد مورد 
بازخواست قرار گیرند که چگونه چنین قصوری 
ا . ۳۹ 
در حق انان صورت داده‌اند؟ ale‏ حضوری گنبد 
درد پدری و بی پولی 

ھسال بسن ازع اجرین خر اوی هنک 
تحمیلی هستم که فعلا در شیراز زند گی می کنم. 
۸ سال اجاره یت واخیراًپرداخت مه ار 
تمان اجار هما رابه امتتیصال کش د هبو خقوق 
اند ک معلمی کفاف مخارج زند گی رانمی‌داد. با 
نظر پزشک و دردهای عصبی در ناحیه پا وکمر 
امکان فعالیت سنگین نداشتم. فر زندانم برای ادامه 
تحصیل وسایل کمک آموزشی می‌خواستند. با آنکه 
خودم یک دست لباس نو برای خودم نمی‌خرم اما 
برای تحصیل فرزندانم که در مقطع دانشگاه درس 
می‌خوانند وسایل مورد نیا شان را که کامپیوتر 
و دوربین بود تهیه کردم. شاید بگویید شما که 
نداشتید خوب نمی‌خریدید ؟! اما باید در موقعیت 
یک پدر قرار بگیرید تا بتوانید این شرایط را درک 
کت د. به هر حال همه اینها به یک طرف وبلایی که 
یک دزد از خدا بی‌خبر بر سرمان آورد و یک شب 
با دستبرد به خانه‌مان همه دار و ندارمان از جمله 
همین وسایل کمک آموزشی فرزندانم را به سرقت 
برد. از طرف دیگر مرابه چنان افسرد گی وغم 
و دردی نشانده که ناگفتنش بهتر است. در حال 
حاضر اجاره خانه عقب افت اده وامکان تهیه منزل 
دیگری نیز نداریم. فرزندانم که همه ساله شاگرد 
ممتاز بوده‌اند تحت تاثیر همین مشکلات دچار 
افت تحصیلی شده‌اند. می خواهم بگویم فقر مرگ 
تدریجی است و خدا کند کسی دچار آن نشود. حال 
پس از خداامید به شمادارم که دست مرا بگیرید 
م.ن شیراز 

تقدیم به خواهر عزبزم که ناگهان از پیشمان رفت 

فلک از دست تو دارم شکایت 
ندانم با که گویم این حکایت 
زدی تیری به قلبم با خدنگی 

که از دردش بنالم تا قیامت 

برادر دردمندت. غلامعلی چریکی -گچساران 


حماس در محاصر ° 

پس از شکست اسرائیل در جنگ ۳ ۲روزه.سران 
اسرائیل تصمیم گرفتند تا با محاصره اقتصادی غزه 
دولت‌هنیه افلج کنند. آنهاانتظار داشتند که‌فشاررهای 
اقتصادی ‌سبب شود که یا حماس مشی مسلحانه را 
کنار گذاردویاساکنان غعزه‌رودرروباحماس قرار 

کارنامهاقتصادی حماس پس از جنگ ۳۲ روزه 
زیر سوال است.هنوز تعداد زیادی از اهالی نوار غزه 
آواره‌هستند ودر چادره ازند گی می کنند.امروزه 
برای حماس شکستن محاصره نوار غزه مهم ترین 
هدف است. حماس امیدوار است تابتواند ظرف یک 
سال آینده‌بادریافت کمک از کشورهای مسلمان, 
خرابی‌ه ای نوار غزه رابازسازی کند تابتواند در 
انتخابات آینده ری بیاورد. 


تغیبر درمعادلات؛ تغییر در حر کات 

جنبش‌های مردمی کشورهای عربی سبب شد 
تامعادلات سیاسی منطقه تماماعوض شوند. این 
تغییرات به همراه فشارهایی که بر فتح و حماس وارد 
می‌شدند سبب شد تاهر دو گر وه‌تغییر ات اساسی 
در سیاستهای خود اتخاذ کنند. به ویژه اینکه حماس 
مرش ماه کا تیا یی دیاس ال وغل رز 
انعطاف پذیری باورنکر دنی از خود نشان داده و در 
پی سقوط حسنی مبار ک در مصر به یک وزنه سیأسی 
بدل شده‌است. این گونه بود که اسماعیل هنیه, که 
ازسال PAF‏ ۱امکان‌خروجازغزه‌رانداشت.دوباره 
به سفرهای خارجی دست زد.اولین مقصد سفر او 
مصربودودر | نجااول به ملاقات محمد بدیع. رهبر 
اخوان المسلمین مصر رفت. از سوی دیگر خالد مشعل. 
رئی س دفتر سیاسی حماس» برای اولین بار پس از 
سیزده‌سال برای دیداری رسمی‌به اردن سفر کرد. 
مشعل در سال ۹۹۹ ۱ به همراه سایررهبران حماس 
از اردن اخراج شد ند و از آن زمان تا کنون حماس رااز 
سوریه هدایت می کنند. سفر مشعل به‌اردن حکایت 
از چر خشی اساسی در مواضع حماس دارد. 

اما سفرهای دیپلماتیک تنهاتاکتیکهای جدید 
حماس نبودند. فتح و حماس برای رهایی از فشارهایی 
که از جانب افکار عمومی فلس طین بر آنهاوارد می شد 
ناچار شدند تابه‌هم نزدیک شوند وب رای رسیدن به 
یک حکومت واحد دست هم رابفشارند. یک حر کت 
استراتژیک آغاز شده بود. 

از همز بستی تا همکاری 

درروز ۱۴اردیبهشت ۱۳۹۰ وباوساطت مصر 
موافقتنامه ای بین فتح و حماس در قاهره امضا شد که 
به اختلافات سیاسی بین دو گر وه‌پایان می‌داد. این 
توافق شامل تشکیل یک دولت اتحاد موقت بر گزاری 
انتخابات پا رلمانی و ریاست جمهوری تاپیش از خر داد 
۱۳۹۱ و نهایتا ادغام نیروهای امنیتی د وگروه رقیب 
است. 

دراجلاس بین المللی قاهره که به صورت ر سمی‌به 
امضای خالد مشعل و محمود عباس رسید. چند تن از 


رضا کیان 


در جبان سباست 


نع و حماس q‏ دز dai‏ پک تیجی Ju‏ می‌شوند؟ 


#د رسا ل‌گذشته قط ر نقشی‌فعال بر عليه دولنها ی لیبی و سوریه باز یک رده است 


رسمیت نشناخت. اسرائیل هم همواره حماس را نه به 
عنوان یک جنبش مقاومت بلکه به عنوان یک گروه 
تروریستی معرفی کرد. 

در انتخابات سال ۲۰۰۶ مردم فلسطین. که از 
فساد موجود در تشکیلات خود گردان به تنگ آمده 
بودند. آرای خود رابه نفع حماس به صندوقهای رای 
ريختند. دولت فلسطین به نخست وزیری اسماعیل 
هنیه تشکیل شد اما اسر ائیل. که از حماس دل خوشی 
نداشت. حمایت‌های مالی خود رااز تشکیلات 
خود گردان دریغ کرد و آمریکاواروپا راوادار کرد 
تادولت جدید رابه رسمیت نشناسند. کابینه هنیه 
تحت تحریم کشورهای اروپایی و آمریکا قرار گرفت. 
قدرتهای غربی به رسمیت شناختن دولت هنیه را به 
پایان دادن به‌مبارزه‌مسلحانه, به رس میت شناختن 
اسراییل و حمایت از روند صلح مشر bs‏ کردند. 

تحریمه ابین فتح و حماس شکافی ایجاد کرد 
که در تهایت به نک جنگ ال اجا د ID‏ 
۷ حماس توانست نوار غزه رابانیر وی نظامی‌خود 
تصرف کند و در نتیجه محمود عباس .دولت هنیه را 
منحل اعلام و سلام فیاض رامامور تشکیل دولت 

جد ید فلسطینی کرد.دولت فیاض پس از تشکیل با 

اد آمریک اسسرائیل و کشورهای غربی مواجه‌شد و 
کمک‌های مالی به دولت فلسطینی, که پیش از این به 
حالت تعلیق د ر آمده بود. از سر گرفته شد. 

نبرد مسلحانه بین بزر گترین شاخه‌های سازمان 
آزادیبخش فلسطین سبب شد تادر ۵سال گذشته 
فلسطین دارای دو حکومت جدا گانه شود.امروزه 
کرانه باختری رود اردن تحت کنترل فتح است و 
حماس اداره نوار غزه رابر عهده دارد. 

فتح و دیواری به نام سرائیل 

سرسختی اسراثئیل در ادامه دادن به سیاست 
شهر ک سازی در مناطق اشغالی فلسطین و بی‌علاقگی 
دولت این کشور به پیشبرد روند صلح فشار زیادی بر 
محمودعب اس آورده و اورادر موقعیت ضعیفی قرار 
داده است. 

محمودعباس تا کنون از مذا کره‌با اسر ائیل‌حمایت 
کرده‌است امااین مذاکرات دستاوردی برای ملت 
فلسطین در بر نداشته و بن بست در مذا کر ات عملا 
فتح را بدهکار مردم فلسطین کرده است. 

اکنون. محمود عباس نزدیک شدن به حماس را 
عاملی برای قوی‌تر شدن موضع خود. کسب محبوبیت 
در میان مردم و تشدید فشار بر اسرائیل و متحدان 
غربی آن تلقی می کند. 


«ما خود به جنگ با اسرائیل ادامه خواهیم داد تا 
فلسطین را پس بگيریم. پایان اسرائثیل هدف جنگ 
ماست.واین چنین‌هد فی‌به مان ه اچازه‌مصالحه 
می دهد نه‌اجازه تفکر وانديشه به آن... صلح برای‌ما 
به مفهوم اضمحلال و نابودی مطلق اسرائیل است... 
تاپیر وزی کامل خواهیم جنگید. حتیا گر لازم باشد 
ده‌ها نسل دیگر به این کار ادامه داده شود.» 

یاسر عرفات در مصاحبه بااوریانافالاچی 

امابالارفتن از دیوار واقعیتها برای رسیدن به 
باغ آرمانهابه چنان تلاش جانکاهی نیاز داشت که 
درنهایت سبب شد تاجنگجوی پیر به واقعیتها تن 
در دهد واز آرمانهایش چشم بپوشد. یاسرعرفات 
درسال ۱۹۸۹(۱۳۶۷) بیانیه ان تقلال و تشکیل 
Jos‏ فلس طین راقرائت کرد ورسماوجوداسرائیل 
راپذیرفت.این پذیرش آغاز اختلاف بین گروه‌های 
فلسطینی بود. گر وه‌هایی از مبارزان فلسطینی فتح رابه 
سازش بادشمن محکوم می کردند و فتح در پاسخ آنها 
رابه آرمانگرایی و چشم بر بستن بر حقایق. 

درنهایت. فتح با بر گزاری اجلاس مادرید در سال 
۱ سلاحش رابر زمین گذاشت و به مذاکره‌با 
اسرائیل روی آورد. 

حکومت خود کردان 

درسال ۱۹۹۳ پیمان اسلو بین اسرائیل وسازمان 
آزاد یبخش فلسطین به نمایند گی از مر دم فلسطین» 
امضاشد. بنا بر این پیمان قرار شد تافتح اسراثیل 
ومرزهای ۱۹۶۷ رابه رسمیت بشناسد وبه جای 
مبارزه مسلحانه مشی سیاسی راانتخاب کند. سازمان 
آزادیبخش فلسطین یک حکومت خود گر دان‌در کرانه 
باختری روداردن و نوار غزه تشکیل داد تا نیازهای 
مردم‌این مناطق راب ر آورده‌سازد ویاسرعرفات به 
عنوان اولین رییس تشکیلات خود گر دان فلسطین 
معرفی شد. پس از فوت یاسرعرفات محمود عباس 
جای او رابه عنوان رییس فتح و تشکیلات خود گردان 
فلسطین گرفت. بسیاری از محمودعباس به عنوان 
سیاستمداری معتدل یاد می کنند. 

شکاف 

جنبش حماس در سال ۱۹۸۷ تأسیس شد و به 
شدت تحت تأثیر اخوان‌المسلمین مصر بود.بسیاری 
از بنیانگذاران حماس از درون جنبش اخوان‌المسلمین 
برخاسته یااز آن متاثر بوده‌اند. اما حماس بر خلاف 
فتح» پس از پیمان اسلو کماکان به جنگ مسلحانه 
خودبااسرائیل ادامه داد وهیچ گاه‌اسرائیل رابه 


۶ 


دانش رابانو شتن بایند SS‏ 


AZ <‏ حفط 
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شود یگ زد و 


آنجه 


نو شته شو دږ ق او ماند 


9 حطر ت امیر (ع) 


۴ بز رگترین پرداخت مطالبات بازنشستگان 
همین مهانجام می‌شود. 

6 رییس‌جمه ور: حنجره‌ها وقلم‌های خبیث برای 
اینکه دزدها و متخلفین اصلی پشت پر ده را فراری 
بدهند. شروع کردند به متهم کردن دولت. 

# در پایان سفر معاون رییس‌جمهوری چين 
به آمریکا؛ اختلافات تجاری دو کشور همچنان 
لاینحل باقی ماند. 

۴« واگذاری ۲۳۰هزار کارت اعتباری خرید به 
کار گران آغاز شد. 

#۴ طبق بررسی‌های صورت گر فته از سوی کمیته 
مزد.نر خ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کار گری 
امسال ۲۰ ٩هزار‏ تومان تعیین شد. 

راز کک وال esa‏ 
میلیارد دلاری برق ایران به غرب آسیا آغاز 
می شود. 

«ریی س سازمان انرژی‌اتمی:موضوع مبادله 
*ایران قهرمان کشتی آزاد و فرنگی آسیا شد. 
ال در ااا هدر ا 
به دنبال مکانیسم برد -برد هستیم. 

+دولت آماد گی خود رابر ای پر داخت پارانه نقدی 
فاز دوم تا پایان سال اعلام کرد. 

3 سخنگوی دولت: قیمت حامل‌های انر ژی پس از 
افزایش یارانه‌های نقدی افزایش خواهد یافت. 
6«دادستان کل سوریه در عملیات تروریستی 
۶ اب ران صادرات نفت خود رابه شر کت‌های 
انگلیسی و فرانسوی متوقف کرد. 

#نام رده ای‌نهایی aa kaa les‏ مجلس از 
چهارم اسفند به مدت هفت روز برای تبلیغات 
فرصت دارند. 

36 مصر سفیر خود را از سوریه فرا خواند. 

#۴ ۲ ناو ایران در سواحل سوریه پهلو گرفتند. 
حماس از جامعه جهانی بر ای نجات بیت‌المقد س 
درخواست کمک کرد. 

2 شورای عالی نظامی مصر برای بر قراری رابطه با 
ایران به تکاپو افتاد. 

۶ دبیر کل سازمان ملل خواستار تشکیل کمیته 
حقیقت یاب برای پیگیری حوادث بحرین شد. 
لے ار را داتعا اف 
راباز گرداند. 

+ در پی‌نامزدی «عبدالله داد» درانتخابات 
ریاست‌جمهوری سنگال پایتخت این کشور به 
صحنه زد و خورد شدید پلیس و مردم تبدیل 
شد. 

+ عب دالله گل رییس‌جمهوری تر کیه از ناتواعلام 
حمایت کرد. 


yv < وگل‎ 


وبا پیروزی احتمالی‌اش در انتخابات آینده رسمیت و 
اقبال بین‌المللی بیشتری پیدا کند.اتخاذ یک سیاست 
میانه روبه حماس‌این‌ فرصت رامی‌دهد تاخود را 
کو ارا ار a‏ 
پذی رش مرزهای ۱۹۶۷ اولین گام حماس در این راه 


بودها ست . 


سوریه, د وراهی بر سر راه مشعل 

بااوج گرفتن‌ناآرامی‌های‌خیابانی در سوریه و 
ایتا ران امت مین اج ن جا یبر 
یک دو راهی قرار گرفته است. از یک طرف حماس به 
عنوان بخشی از اخوان المسلمین خود راناچار می‌بیند تا 
باسیاستهای اخوان‌المسلمین در سوریه هماهنگ شود 
واعراضات مردم بر علیه دولت بشار اسد راتأیید کند. 
از طرف دیگر حماس به شدت به پشتیبانی دولت 
سوریه نیاز مند است و سوریه رابزر گترین حامی‌خود 
می‌داند. به همین دلیل حماس در بر ابر تحولات سوریه 
تا کنون‌سکوت کر ده که همین سکوت سبب ناراضی 
شدن بخشی از مردم سوریه شده است. 
آنهاسکوت حماس راتأیید رفتار دولت 
اسد تعبیر می کنند. 

سلام گرگ بی طمع نیست 

قطر میزب ان فتح و حماس و میانجی 
اصلی‌بین دو گروهر قیب فلس‌طینی بوده 
است اما تحر کات دیپلماتیک قطر تنها 
به میزبانی این دو گروه محدود نمی‌شود. 
درسال گذشته قطر نقشی فعال بر عليه 
دولتهای لیبی و سوریه بازی کر ده است. 
۱ دعوت این کش ور از خالد مشعل وسعی 
در تأثیر گذاری بر سیاستهای حماس نشان می‌دهد که 
قطر در تلاش است تابین حماس و بشاراسد فاصله 
ایجاد کند. حتی دیدار بین خالد مشعل وپادشاه‌اردن 
باحضور شیخ حمد بن جاسم» نخست وزير وولیعهد 
قطر. مش خص ترین چهره‌فعال ضد نظام حا کم در 
سوریه صورت گرفت که می‌تواند حاوی پیامی‌پنهان 
برای سوریه باشد. 

به علاوه, نزدیک شدن حماس به قطر می تواند 
رابطه این جنبش با ایران را نیز سست کند. نفوذ ایران 
در جنبش مقاومت هیچگاه به مذاق کشورهای‌عرب 
حوزه خلیج فار س خوش نیامده است. 

اا کي 

شاید وضعیت ناامن سوریه سبب شود تاحماس 
به فکر استفاده از خاک دیگر کشورهای منطقه به ویژه 
اردن. مصر و شاید قطر بیافتد. 

اردن میز بان شمار زیادی از پناه‌جویان فلسطینی 
است ویناه‌دادن به حماس می تواند به عنوان یک ژست 
سیاسی از طرف امان در نظر گر فته شودوبه فلسطینی‌ها 
نشان دهد ملک عبداللّه .یادشان‌اردن. نگرانی‌های 
آنها رابا جدیت پی گیری می کند.ابوزهری.سخنگوی 
حماس, در این باره گفته است: «حماس در کشورهای 


بقیه در صفحه ۶۴ 


اشر ۹۰ 


نمایند گان عرب مجلس نمایند گان اسرائیل.بان کی 
مون دبیر کل سازمان ملل, داوود اوغلو وزير خارجه 
تر کیه تمام سران گر وه‌های فلسطینی و وزیر ان خار جه 
دیگر کشورهای‌عربی حضور داشتند. حضور این 
تعداد از سیاستمداران در مراسم نشان دهنده آهمیت 
این توافقنامه است. 

مهم ترین مفاد توافق عبار تند از: 

۱-به رسمیت شناخته شدن مرزهای ۱۹۶۷ 

۲-تشکیل ستادانتخاباتی وبر گزار کردن‌انتخابات 
و تشکیل یک دولت واحد در تمام خاک فلسطین 

۳-عدم مخالفت جنبش‌های فتح و حماس با 
اجرای وظایف و تصمیمات نهاد رهبری 

۴-تشکیل کمیته عالی امنیتی 

۵-تشکیل یک دولت انتقالی تکنو کرات و بدون 
هیچ گرایش سیاسی 

۶-از سر گیری فعالیت مجلس فلسطین 

اماد زاو اط یم ماه الد مشعل و مخمودغباس 


درجلساتی که در قطربر گزارشد در مورد جزییات 
پیمان اشتی که در اردیبشهت امضا شده بود سرانجام 
به توافق دست یافتند. محم ود عباس بعد از دومین 
دیدار خود باخالد مشعل اعلام کر ده که ریاست دولت 
انتقالی فلسطینیان راشخصابر عهده‌خواهد گرفت. 
طبق مفاد تفاهم نامه اين دولت انتقالی وظیفه دارد تا 
انتخابات ریاست تشکیلات خود گر دان و همچنین 
انتخابات پارلمان فلسطینی را بر گزار کند. بر اساس 
این تصمیم. محمود عباس هم مقام ریاست تشکیلات 
خود گردان و هم مقام نخست وزیری این تشکیلات را 
بر عهده خواهد داشت. 

در ابتدا حماس با ریاست دولت انتقالی توسط 
محمودعباس شد یدامخالف بوداما با اعلام موافقت 
san Las‏ عای مشک یل دواد 
انتقالی حل می شود و دولت انتقالی می‌تواند مقد مات 
بررگزاری‌انتخاب ات‌پارلمانی‌ورییس تشکیلات 
خود گر دان فلسطین, رافراهم کند. 

نسخه بر داری از اخوان المسلمین مصر 

پیروز شدن اخوان المسلمین در انتخابات مصر و 
پذیرش این واقعیت توسط دولتهای غر بی سبب شده 
تا حماس با فاصله گیری از تندروی سعی کند تا خود 
رااز فهر ست تروریستی تحمیلی غرب بیرون بیاورد 


کمتر ردیایی از مسیر رسیدن به اهداف ذ کر شده 
در چشم‌انداز دیده‌می‌شود. چشم اندازی که تهیه و 
به تصویب بالاترین مقامهای نظام رسید تادر سال 
۴ س ال دیگر) ایران به شکوفایی مطلوب 
اقتصادی ورفاهو آسایش اجتماعی در سطح قابل 
قبولی دست یابد. 

برای دور نشدن ازاین اهداف و مراقبت از شرایطی 
کهایران‌وایرانیان‌باید ۱۳سال‌دیگر منتظرش 
باشند. دبیر خانه مجمع ابتکاری به خرج داده و طی 
دوره‌های آموزشی برای خبرنگاران رسانه‌ها: آنهارا 


فراوان جایگزینی جدی برای سوخت نفت به 
دست نخواهد آمد و تلاشها در این زمینه به این 
زودیها به سرانجام نخواهد رسید. 

روز قبل درباره آینده نفت ایران وایران اینطور 
گفته و به عنوان یک کارشناس ارشد اقتصادی 
از آینده‌ای در خشان زیر سایه نفت ایران خبر 
می‌دهد. آینده‌ای که البته هشدار داده‌است 
بایداز برنامه‌ریزی برای موفقیت در آن بسیار 
معتقد است تلاش فراوانی شده تادر مجمع تشخیص 
مصلحت و با کمک کارشناسان کشور. چشم‌اندازی 
برآی‌پیست سال آ دة ذرایران تدوین شود تا 
برنامه‌ریزیها وحر کتهای اقتصادی»اجتماعی وسیاسی 
دریک راستاوهدف مشخص انجام گیر د وفعالیتها 
نیمه کاره رها نشود تا به مقصود بر سد. 

سیاسی, اجتماعی کشورمان این روزها به گونه‌ای 
است که چشم‌انداز و رسیدن به اهداف آن, اند ک 
اند ک در حال فراموشی است و در قوانین و برنامه‌هاء 


شصت شمسی. در ۵ سال منتهی به سال ۱ ٩منجر‏ 
به‌افزایش تعدادجوانان‌در آستانه‌ازدواج ووقوع 
ازدواجه ای فراوان ودر نتیجه ایجاد تقاضای فراوان 
مسکن دراین سالها خواهد شد وپس از آن‌اين نرخ 
نقاضای مسکن به سر عت به سمت نزول خواهد رفت 
امایک نکته در این میان مورد غقلت قرار گرفت.اینکه 
باتأسف فراوان نر خ طلاق در جوامع شهری ایران رو 
به افزایش گذاشته ودر برخی آمارهای پژوهشی در 


داشته‌اند که ایران مایل است و می تواند روزانه ۵هزار 
گردشگرایرانی به مصر اعزام کند. گر دشگران‌ایرانی 


دچار بحران و افزایش نرخ شدید نباشد. 

البته بر رسی سابقه بهای مسکن در ایر ان در 
بسیاری محدوده‌های زمانی یک افزایش قابل توجه 
و تکرار شونده راپس از هر پنج سال ر کود و آرامش 
نشان می‌دهد. ولی این بار با گذشت چهار سال و چند 
ماه‌اين رشد بهای مسکن آغاز شده و در برخی شهرها 
وتهران طی تنها ۴ماه گذشته و پس از پایان التهابات 
شدید بازار سکه وارز بهای مسکن حدود ۲۵ درصد 
افزایش داشته‌و کارشناسان بازارمسکن بانگاه‌به 
بازار شب عید همچنان روند صعودی را برای ماههای 
آینده پیش‌بینی می کنند. پیش‌بینی که با توقف نسبی 
بهای طلا و سکه و کنترل کامل بازار ارزهای خارجی 
درایران دور از انتظار نیست. 

وزیر اسبق مسکن در دهه ۷۰ نکات قابل تأملی را 
در این باره یاد آوری می کند. اینکه محاسبات تا امروز 
اینگونه بود که جهش نرخ جمعیت در اوایل دهه 


فعالیت و کنترل و نظارت و راهبری روابط و سیاسی 
دو کش ور بز رگ ومسلمان‌ایران ومصر است.امااین 
تماینده ار آن در مص ر که آز آفراد با سابقه مان انس 
اخیر | از شدت علاقه به برقراری هر چه زودتر روابط 
عادی سیاسی میان ایران و مصر. مصاحبه‌هایی انجام 
داده و درباره عادات مر دم ایران مطالبی گفته که از یک 
نماینده‌سیاسی‌اند کی عجیب به نظر می‌رسد.از آنجا که 
پس از بر قراری روابط سیاسی مصرو اسر اییل, هر ساله 
آمریکا کمکهای فراوان‌مالی به مصرارسال می کند. 
این نماینده‌ایران در مصر چنین گفته است که‌ایران 
حاضر است با حمایتهای فور ی اقتصادی از مصر نیاز 


ارو ۳۵۰۵ 


کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 


چشم‌اندازی لذیذ, بانفت عزیز 


##دبی رخانه مجمع‌تشخیص مصلحت قصد دارد 
با آمو زش این افراد. مطالبات چشم‌|نداز ۴ ۱۴۰ 
راهر روز در حافظه مدیران‌کشور یاداوری 
کند 


نفت کشور انگلستان پنج سال دیگر ونفت ایالات 
متحده آمریکاتا ۱۰ سال دیگر به پایان خواهد رسید 
وذخایر نفتی دیگر کشسورهای جهان نیز به حداقل 
می‌رسد.به این تر تیب درحالی که نفت.امروز 
بشکه‌ای یکصد و بیست دلار به فروش می رسد در 
پایان ده‌سال اینده به حدود دویست دلار برای هر 
بشکه خواهد رسید واگر ایران بتواند باهمین روند 
فعلی به تولی د نفت ادامه دهد در آمد نفتی ایران 
در آینده شرایط بسیار مطلوبی رابرای کشور ایجاد 
۱ خواهد کرد به ویژه اینکه طی این ده سال به احتمال 


۱ ازراه‌می‌رسند: «خانوار های یک نفر <o‏ 


تعدا د آگهی‌های فر وش آپارتمان در تهرا نکه 
اعدادی بیش از ۱۰ میلیونتومان را برای مر 
مترمربع‌پیشنهاد می‌دهند» هر روز در حال 
افزایش است 

همانطور که انتظار می‌رفت و پیش‌بینی‌های 
اقتصادی نیز:بارهااین وضعیت رهش د ار دادمتوخ 
پس از جهش قیمت ارز وسکه در بازارودخالت 
دولت برای تثبیت نرخ ارزهای خارجی و سکه‌های 
طلا نقدینگی فراوان موجود در حسابهای اشخاص. 
به سمت بازار مسکن در شهرهای بز رگ چرخید. 
بازاری که حدود ۴ سال از سکون و سکوت نسبی 
بر خوردار بود وباساخت وعرضه صدها هزار واحد 


مسکن مهر در کشور,امید بر این داشت که دیگر 


شوق سفر نوروزی به سرزمین اهرام 


از نظر رییس دفتر حافظ منافعایران در مصرء 
گردشگری نوروز ی ایرانیان است 


نه تنها امروز که انقلاب مر دم مصر به نتیجه رسید 
و دولت «حسنی مبار ک» سقوط کرده. که پیش از آن 
نیز ایران دفتری کوچک در قاهره مصر داشت به نام 
«دفتر حافظ منافع ایران در مصر» که این روزها هم 
این دفتر ونماین ده‌ایرانی این دفتر همچنان در حال 


۸ محر مت مهتم 


داد S‏ ی ذب ومند ټین ر کی و بان است 


9 حطر ت امیر (ع۱ 


عده‌ای از مخاطبان به چاپ رسیده که جای 
قدردانی دارد.متأأسفانه برخی مسؤولان‌یافرصت 
مطالعه ندارند.ی اضعف‌های بسیار.موجب کم 
توجهی به گرانی ومشکلات اقتصادی وبیکاری 
جوانان می‌شود. 
آخر تا کی جوانان خود راسربار جامعه و خانواده 
بدانند و تا چه زمان قرار است این افراد پول توجیبی 
ورفتن به سینماو پار ک و سالن ورزشی رااز والدین 
خانواده دهند؟ 
محمد کریم بلند -استان گلستان 


جایگاه‌سی‌آن‌جی در کنگان کم است 
s. —‏ 


جمعی از اهالی شهر ستان کنگان از توابع استان 
بوشهر خواستار افزایش جایگاه‌سی ان‌جی شدند. ۲ 
جایگاه سی‌ان‌جی جوابگوی خیل متقاضیان نیست. 
آنهامی‌گویند برای دریافت گاز خودرو باید 
ساعتها در صف انتظار بایستند. آنها از مسوّولان 
شهری تقاضای رسید گی به موضوع دارند. 
احمد شاهدی‌پور خبرنگار افتخاری اطلاعات 
هفتگی 
رکود خرید و فروش خانه در تبریز 
خانه در تبریز بین ۵ تا ۰ Y‏ درصد افزایش قیمت 
داشته است. بعضی کارشناسان معتقدند افزايش 
قیمت مصالح ساختمانی مهمترین دلیل آن است. 
امابعضی کارشناسان دیگر می گویند.افزایشی 
وجود نداشته است جرا که مسکن در ر کودبه سر 
دیگر موجب شد هدر بازار مسکن ر کود نسبی پدید 
بیاید و خانه‌دارها به انتظار گرانی واحدهایشان را 
نفر وشند. 
یافته ور کود حاکم است مشتری‌هاهم منتظر کاهش 
امکان تهیه مسکن در تبریز آسان‌تر شود 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ترازو 


امیر پرندک 
ساخت‌تندیس کشاورز! 

به همت موسسه قر آنی معراج شهر آبدان 
محفل نورانی انس با قرآن به مناسبت دهه 
مبار که فجر باحضور ۰ ۰ اقر آن آموز درروستای 
در یکی از روستاها ب رگزار کنیم. 
برای‌امام‌زاده‌بی‌بی دولت شدند. این امام زاده‌هر 
اسلامی آبدان هم گفت:این امام‌زاده تنها مکان 
تفریحی و زیارتی شهر آبدان است. 

شهردارشهر آبدان نیز خبر از ساخت تندیس 
کشاورزداد.اين کار برای‌اولین بار در استان و کشور 
صورت می گیرد. 


نباز خبابان تهران به سطل زباله 
مغازه‌داران خیابان تهران قائم شهر از شورای 
شهر شهرداری تقاضا دار ند برای جلو گیری از 
پراکنده شدن زباله در این خیابان اقدام به نصب 
سطل زباله شود. 
این خیابان یکی از مناطق پر رفت و آمد است. 
متا انه نبود سطل زباله‌باعث کثیف شدن‌این 
خیابان شده است. بد تر از همه مغازه‌دارانی هستند 
که آشغالهای مغازه خود راکنا پیاده‌رویاداخل 
جوی آب می‌ریزند! قابل ذ کر است دو طرف این 
خیابان نیازمند ۲۰ سطل زباله است. 
مسعود ذوالفقاری 
تأمین اجتماعی به راننسدگان رامهرمزی 
ضررزد! 
نیمه دوم سال ۷۳ مبلغی به عنوان حق بیمه 
تأمین اجتماعی برای رانند گان رامهرمزی معین 
شد. این مبلغ بادرج یک مهر که شماره‌فرد بیمه 
شده بود در صورت وضعیت ثبت می‌شد! 
از سال ۸۰اين مهر برداشته شد و حق بیمه 
توسط اداره‌بیمه صادر شد. حالا رانند گانی که برای 
بررسی سوابق خود به اداره‌بیمه رامهر مز مر اجعه 
می کنند متوجه می شوند ۸سال سابقه آنهابه‌دو 
سال تقلیل یافته است. جالب این جاست که‌اداره 
بیمه از خود سلب مسوّولیت می کند. ومی گوید بر 
اساس محاسبه بیمه تهر آن‌اين تقلیل صورت گرفته 
و حق هیچ اعتراضی هم نیست. 
محمدعلی یوسفی 
جوانان نباید سربار جامعه باشند 
تابه ال راید کا ای 
خصوص بیکاری جوانان مطالب فراوانی از سوی 


در کلاسهایی ویژه‌باماهیت قانون‌چشم‌اندازبیست 
ساله کشور آشنامی کند و به این طریق خبرنگارانی 
ا موزش دیده‌در هر دیدار و مصاحبه و موقعیتی از 
مسوولان و مدیران نظام درباره‌اين تکلیف قانونی 
سوال کنند. از بلندمر تبه‌ترین مدیران کشور تا 
مدیران استانی و منطقه‌ای. 

همین پرسشها اگر به تکرار و اصرار برسند. 
در گام نخست بسیاری مدیران که در انجام امور 
روزانه دغدغه‌ای به نام چشم‌انداز ندارند. به ناچار 
به این سمت کشیده خواهند شد و در گام بعدی 
میلیونهاایرانی باخبر خواهند شد که مطابق قانون 
وبر اساس تأیید بالاترین مقامات کشور, حقی برای 
آنها تعیین شده که با توجه به امکانات و در آمدهای 
کلان کشور در یک چش‌انداز بیست ساله و در 
سال ۰۴ ۱۴ باید به ایشان تحویل داده شود. مطالبه 
این حق از این شیوه و با اطلاع رسانی صحیح به یک 
مطالبه عمومی ودائم در سطح جامعه و در قبال 
مدیران تبدیل‌خواهد شد وراه‌رابرای‌رسیدن 
به ایرانی سرافراز و پر از لبخند در ۱۴۰۴ هموار 
خواهد کرد. 


تهران از میان هر ۳ازدواج. یک طلاق ثبت می شود. 
این | مار جدید طلاق و تغییر در باورهای اجتماعی. 
تولد خانوارهای یک نفره را افزایش داده و پس از هر 
طلاق ۲ تقاضای جد ید برای مسکن ایجاد می‌شود 
که به ویژه در شهرهای بز رگ مانع از آن خواهد شد 
که تقاضا برای مسکن در آینده کاهش یابد. 
گذشته زاین تقاضای جد ید دولت‌این روزها 
سعی فراوان می کند بافروش اوراق‌بهادار, بخشی 
از نقدینگی رااز مسیر مسکن منحر ف کر ده و به 
دیگر مقاصد اقتصادی راهنمایی کند.امااین خطر 
هست که اگر مانند آنچه در بازار سکه روی داد. 
عکس العملهای تصمیم گیران دولتی در مقابل رشد 
بازار مسکن هم کند و آرام باشد.اقدامات جبرانی 
زمانی به انجام رسند که افزایش شدید بهای مسکن 
وبه دنبال آن افزایش قابل توجه نرخ تورم. گریبان 


اقتصاد ایران در سال ٩۱‏ راسخت بفشارد. ۳ 


که عادت دار ند خرید کنند و خریدایر انیان‌بازار 
عادت به مسافر تهای ناامن هم دارند و شرایط 
ناپایدار مصر امرون مانع سفر ایرانیان نیست. چرا 
که ایر انیان بسیاری در شر ایط ناپایدار و ناامن عراق 
این روزها به‌اين کشور هم می‌روند. از نظر OL l‏ 
ایرانیان, تشنه سفر به مصر هستند واگر مقامات 
مصری نگران مسایل امنیتی هستند می‌توانند برای 
کاروانهای گر دشگران ایرانی. محافظان امنیتی قرار 
دهند مانند آنچه دولت عراق در اوایل سفرهای 
ایرانیان به عراق انجام می‌داد! " 


مناطق یکر و محافظت شده ایران 


درایران چنداث رطبیعی ناد ر ومنحصربفرد وجود دار د که به دلیل ز یبا یی خاص طبیعی وشرایط ویژه اکولوژ یکی ج ز وآثار طبیعی ملی به ثبت ر سید ه ومورد 


زیر نظر: محمود صفادار 


کشور است که در دره‌های سرسبز در غرب شهر 
سپیدان در نزدیکی شیراز و در مرز استان فارس 
و کهگیلویه و بویراحمد و در روستای مار گون واقع 
شده است. 

آبشار مارگون و روستای ما رگون در غرب 
شهرستان سییدان قرار داشته و حاصل آب رودخانه 
کمهر و حوزه آبخیز آن است. تداخل درختان جنگلی 
و توپوگرافی ناحیه کوهستانی و رودخانه‌ای, زیبایی 
عجیبی به این آبشار بلند و زیبا که همچون ماری 
در دل کوه جاری می گر دد. داده است. این مجموعه 
دارای یتانسیل فراوان جهت جذب گردشگران 
داخلی و خارجی و نیز یک نقطه پراهمیت. آموزشی 
و پژوهشی جهت محققان می‌باشد. روستای مار گون 
در کنار آبشار مارگون قرار دارد. 

موقعیت طبیعی و چشم اندازهای اطراف آبشار 
مار گون. جلوه‌هایی اعجاب‌انگیز پد ید آورده است. 
هم آمیزی درختان جنگلی با توپو گرافی ناحیه 
کوهستانی و رودخانه‌ای. زیبایی چشم‌اندازهای 
طبیعی آبشار مار گون را صد چندان کرده است. 
این مجموعه؛ پدیده‌ای برجسته و شگفت آور است 
که از قابلیت‌های گردشگاهی. آموزشی و پژوهشی 
پراهمیتی برخوردار است و در شمار پدیده‌ای 
تابستانی و درختان زیبا و وجود راه‌هموار امکان 
حضور بازدید کنند گان رادراین منطقه گردشگاهی 
فراهم می‌آورد. 

این روستااز توابع روستای کمهر از شهرستان 
سپیدان (ارد کان سابق) است. سپیدان و مناطق 
اطراف آن به دلیل کوهستانی بودن و داشتن ار تفاعی 


دیدنیبای‌ایران 


جاده واقع شده و تنها ۰ ۱۲ متر با دریا فاصله دارد. این 
منطقه حفاظت شده به عنوان تنها جنگل جلگه‌ای و 
بکر واز آخرین بازمانده‌های اکوسیستم‌های جنگلی 
جلگه‌ای شمال ایران ب امساحت تقریبی ۲۶۰۰ 
هزارمتر مرب مساحت به شمار می‌رود. 

خشکه داران با شرایط مذ کور و ب رخورداری از 
ساحل زیبای دریای خزر و مجاورت با شهرهای 
توریستی و امکانات اقامتی و پذیرایی از جمله بهترین 
مناطق برای سفرهای عید است و در حاشیه این 
منطقه نیز یک موزه تاریخی طبیعی ایجاد شده که 
مجموعه تاکسیدرمی از حیوانات وحش شمال ایران 
رابه نمایش گذارده و همواره مورد استقابل محققان 
و دانش پزوهان است با هماهنگی اداره محیط زیست 
می‌توان از این جاذبه بازدید کرد. 

پوشش جنگلی منطقه از گونه‌های توسکای 
قشلاقی. سفید پلت. اوجاء انجیلی. شمشاد, انار وحشی. 
ازگیل رلک اک n‏ و مس وکیل رده 
است واز گونه‌های مهم جانوری می‌توان از: گراز. 
گرگ. شغال, روباه معمولی. حواصیل شب. حواصیل 
خاکستری. قرقاول, باکلان بزرگ. اگرت سفید. تو کا 
ابیاء بوتیمار کوچک و انواع پرند گان شکاری نام برد. 

پوشش گیاهی:انار از گیل سرخ ولیک سیاه 
ولیک, آلوچه جنگلی و تمشسک. آقطی, سفید پلت 
وتوسکا لک انجیلی اوجاءلیلکی ٹوس گا پیلاقی و 


درختچه‌های شمشاد. 
زیباترین آبشار کشور 


آبشار مارگون با بیش از ۷۰متر ارتفاع و چیزی 
در حدود ۱۰۰ متر عرض.یکی از زیباترین | بشارهای 


بزرگترین غار آبی آسیا 
غار قوری قلعه بز ر گترین غار آبی آسیا می‌باشد. 
این غار در استان گیلان واقع شده و در ۲۵ کیلومتری 
شهر روانسر و در کنار جاده روانسر - پاوه و مجاور 
روستایی به همین نام قرار دارد. دیرینگی آن به ۶۵ 
میلیون سال می‌رسد وتنها ۳۰ سال از شناسایی آن 
می گذرد و به عنوان یکی از هفت اثر طبیعی ملی ایران. 
به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۵۵ خورشیدی یک 
گروه‌از غارشناسان انگلیسی و در سال ۶ نیز گروه 
دیگری از غارنوردان فرانسوی موفق به کشف کامل 
این اثر شدند. ژر فای حوضچه‌های این غار به ۱۴ متر 
می‌رسد همچنین دمای درون غار Y‏ تا ۱۱ درجه است 
ودر تمام فصول سال ثابت است. این اثر طبیعی دارای 
تالارهای زیبا در ۱۴۰۰ متری و ۵۰۰ متری به نامهای 
الا ریم تالار کوهان شستر تالا هسیر پرزخ نالا 
بلور و تالار عروس می‌باشد. این غار یکی از زیباترین 

جاذبه‌های دیدنی شهر ستان روانسر است. 


بهترین منطقه برای سفر های عید 

اثر طبیعی ملی خشکه‌داران که در استان 
مازندران واقع شده است. در ارتفاع متوسط ۲ ۲-متر 
از سطح دریا واقع و متوسط دما و بارند گی سالیانه ۱۶ 
درجه سانتیگراد و ۱۱۰۰ میلیمتر می‌باشد به همین 
دلیل این منطقه دارای اقلیم خیلی مرطوب معتدل 
است. ضمناً بخشهایی از این منطقه حالت تالابی دارد 
واز مناطق مهم لانه‌سازی و جوجه آوری بسیاری از 
پرند گان نیز به شمار می‌آید. 

این اثر در کیلومتر ۳۰ محرر تنکابن به چالوس 
به بعد از شهر عباس |باد و قبل از سلمانشهر در کنار 
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سرو یر کو یکی از آثار طبیعی ملی ایران است. 
این درخت که در شهر ابر کوه (ابرقو) قرار دارد یکی 
از پیر ترین موجودات زنده دنیا است. محیط تنه این 
درخت در روی زمین بازده و نیم متر است و بلندای 
آن بین ۲۵ تا ۲۸ متر بر آورد شده است. مردم ابر کوه 
می گویند سروابر کوه یکی از آن ۱۲ درختی است 
که اصحاب رس می‌پرستیدند. اصحاب رس قومی 
درخت‌پرست بودند و به دعوت پیامبرشان اعتنایی 
نکردن د تاعذاب الهی - که عبارت از بادهای سرخ 
و شعله‌ور شدن زمین زیر پایشان بود -دامنشان را 
بگیرد. به جز اینها صحبت درباره سن و سال سرو 
اب رک وه‌هم حدیت مفصل دیگری است. حمدالّه 
مستوفی در کتاب نزهت القلوب که در سال ۷۴۰ 
قمری تالیف شده در باره ابر کوه می‌نویسد: «در آنجا 
سروی است که در جهان شهرتی عظیم دارد...». 
الکساندر روف از دانشمندان روسی عمر این سرو 
رابیش از ۴۰۰۰ سال می‌داند. برخی از افسانه‌ها 
کاشتن آنرابه زرتشت و برخی نیز به یافث (پسر نوح) 
نسبت می‌دهند. 

چاینا دیلی در گزارشی ویزه معرفی ده درخت 
از باستانی‌ترین درختان جهان اعلام کرد که سرو 
ابر ک وه پس از درخت «مسوسلاه» با ۴۸۰۰سال 
قدمت دومین درخت کهنسال در جهان است. سرو 
ابرقو با قدمت چهارهزار ساله و با ارتفاع بیش از ۲۸ 
متر یکی از سه سرو کهنسال کشور و از گونه سرو 
شیراز است. حفاظت از این درخت کهنسال برعهده 
شهرداری ابر قو و سازمان حفاظت محیط زیست بوده 
و در صورت تصویب در فهرست آثار ملی. سازمان 
میراث فرهنگی متعهد می‌شود تا نظارت و حفاظت 
از آن را برعهده بگیرد زیرا این درخت در باور مردم 
بومی مقدس است و سالانه گردشگران بسیاری را از 
دور و نزدیک به جانب خود می‌کش‌اند. سرو ابر کوه 
بعد از کوه دماوند دومین اثر به ثبت رسیده کشور 


بالای ۲۲۰۰ متر آب و هوائی سرد دارد و به گفته 


شاهدان عینی در مواقعی از زمستان در این آبشار 
قندیلهایی از یخ تشکیل می‌شود. 


قله تفتان به ارتفاع ٩۴۴‏ ۲متر در جنوب شرقی 
ایران. جنوب زاهدان و نزدیکی شهرستان خاش در 
استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است. کوه 
تفتان آتشفشانی نیمه فعال و به قولی فعال‌ترین کوه 
آتشفشانی فلات ایران است. 

نام قله تفتان از کلمه «تفت» به معنای گرم و 
سوزان می اید و علت آن | تشفشانی بودن‌اين کوه 
و خروج گاز گوگرد از درون آن است. نامهای دیگر 
قله تفتان عبار تند از: چهل تن ماده کوه یا ماد کوه 
نک وه وزیارت که البته هر کدام اینها تام قله‌هایی از 
کوهستان تفتان است! مردمان سیستان و بلوجستان 
به قله تفتان, قله «چهل تن» نیز می گویند و این نام 
از اعتقادی قدیمی می آید که چهل تن از بز ر گان و 
زاهدان مذهبی در این کوه یناه گر فته‌اند و بعد از 
مد تی ناید ید شده‌اند. این روایت به صور تی مشابه در 
مورد نام شهر «زاهدان» نیز نقل می شود که اشاره به 
چهل b‏ چهل و چهار زاهد و عابد زمانهای دور دارد. 


آشنانشده‌بود و هیچ ایده‌ای‌نداشت که یک زند گی 
عادی چیست و مردم چگونه زند گی می کنند؟ او تنها 
بانفرت. خشونت و تلخی مواجه شده بود و اصولا از 
پدیده‌ای به نام محبت وعاطفه کاملا بی خبر بود.در 
واقع برای‌اوزند گی‌همانی بود که‌اوبه آن مشغول 
بود.یعنی فرار» جیب‌بری. کار خلاف» پلیس و موّسسه 
و لا مت ان بر ایشدامه‌می‌یافت. 
برای ما بسیار تعجب اور بود زمانی که متوجه شدیم 
که در موٌسساتی که قرار است‌اورادرمان کنند حتی 
یک مربی هم پنج دقیقه وقت صرف نکرده بود تابا 
وی ولا صحبت کند ودر حقیقت برای مربی‌هاودیگر 
گر دانند گان موّسسه ها هم سر گذشت او مشخص و 
معل وم بود. برای آنها هم او کسی بود که استحقاق 
زند گی عادی در جامعه رانداشت بلکه کسی بود که 
پس از رسیدن به سن قانونی و در حین ار تکاب به جرم 
یاجان خود رااز دست می داد ویا برای مد تهای طولانی 
درپشت میله‌های زندان قرار می گر فت ودر همان 
زندان هم سرانجام توسط دیگر افراد شر ور به زند گی 
او خاتمه داده می‌شد. 

اماماواقعیت‌های دیگری رادراومشاهد 
می کردیم وبههمین دلیل پس از ملاقات دوم‌از 
موسسه تقاضا کر دیم تامجوزاقامت وبستری شدن‌در 
کلینیک رابرای او صادر کنند تااز سویی روی شخص 
ویولا کار شود واز سوی دیگر به عنوان یک مورد 
پژوهشی, تحقیقات روی او در کلینیک انجام گیرد. و 
لبته مسسوولان موسسه هم پا خوشحالی پیشتهاد مارا 
پذیر فتند چرا که از دید گاه آنهایک دردسر بزر گ از 
خیل عظیم دردسرهایشان کم می‌شد و بدین تر تیب 
ویولابه کلینی_ک منتقل وملاقاتهای روزانه‌مابااو 
اغاز شد. 

ویولادر کلینیک 

البته آغاز حضور اودر کلینیک بادردسرهای 
غافلگیر کننده‌ای همراه‌بود. ویولا در ذهن خود هیچ 
تفاوتی‌رامیان کلینیک وموسسههایی که تقریبا تمام 
زند گی خودرادر آنهابه سر برده‌بود.قائل‌نبود. 
بنابراین در ابتدا همان رفتارهای شرورانه رادر قبال 
بیماران دیگر و کار کنان کلینیک ادامه داد. اما آهسته 
آهسته به تفاوتها پی برد ومتوجه شد که آدمهای 
کلینیک در پی آزار و اذیت او نیستند. ویولا متوجه شد 
که مردم می‌توانند به اولبخند بزنند بدون آنکه در 
مقابل آن چیزی را مطالبه کنند. 

دراین میان در هیئت مازن جوانی به نام خانم بولدر 
حضور داشت که مشغول گذراندن آخرین ماههای 
دوران د کترای خود بود که باید آن رابه صورت عملی 
وش ر کت در روانکاویها و روان‌درمانیهای واقعی طی 
می‌کرد.ما هم اورامأمور کردیم تاارتباطی تنگاتنگ 
باویولابرقرار کند و گزارشهای خودرابه‌ صورت 
روزانه در جلسات مابیان کند. او پس از یک هفته 
برای ما از یک موضوع عجیب پرده‌برداشت. او به ما 
گفت که درجلسات و گفتگوهای خود با ویولا متوجه 
شده‌است که‌اوباقلم‌یامدادروی کاغذ تصاویری را 
ترسیم می کند آن‌هم‌در زمانی که مشغول صحبت 


دکتر بهمن بهروزی 


خاطرات‌روانپزشک 


برخی‌اوقا تکسانی وجود دارند که تنبادارای یآنپاازدنیاناهنجاریپای شخصیتیاست 


شخصبت آهمیت خود را از دست می‌دهد 


باور کنید یا نه برخی اوقات به ویژه در مورد کود کان و نوجوانان. 
شخص به قدری دچار محر ومیت می‌شود و به قدری فاقد حتی 


کمتر ین میزان محبست. خود رامی یابد که دیگر حتی شخصیت و 
روند آن هم اهمیت خود را از دست می‌دهد و بقا به عنوان تنها معضل 
خود را نشان می‌دهد. برای شرح بهتر و بیشتر به مور د ویولا مار کوس 
توجه کنید دختر ک سیاهپوست و شانزده ساله‌ای که هیچ نداشت. 


نگهداری می‌شد. مادری که علاوه بر سوابق خلاف و 
دزدی دچار اعتیاد به الکل ومواد مخدر هم بود. در 
نتیجه زمانی که همسایه‌ها از رفتار وارتباطهای او 
شکایت کردند در اولین گام ویولا از مادرش گرفته 
شد چرا که مادر رادارای قابلیت نگهداری از یک 
کودک تشخیص نداد ند. البته تفاوتی هم نمی کرد چرا 
که مادر ویولا چند ماه بعد به علت زیاده روی در مواد 
مخدر دجار سکته مغزی شد و جانش را از دست داد. 
وبدین تر تیب دوره دیگری از زند گی ویولا آغاز شد. 
دوره‌ای که تماما تشکیل بافته از انتقال دادن ویولا 
از مسسهای به مسسه دیگر ویایک مر کز مذهبی 
به‌مرکزمذهبی‌دیگر بود.وهمینکه سن‌اوبالا تر 
رفت نوبت به مدارس ویژه کود کان و نوجوانان بدون 
سرپرست رسید که یکی پس از دیگری ویولا رادر 
خود جای دادند. اما جر خیدن ویولا در میان همه این 
موّسسههااز سوی دیگر به معنای آن بود که‌اویک 
به یک رفتارهای خلاف و غیر قانونی رااز نوجوانهای 
باتجربه دیگر ف را گرفت.دزدی, جیب‌بری, ردو 
بدل کردن‌موادو خرید وفروشهای‌غیر قانونی در 
خیابانها بدون آنکه برای مآموران پلیس شک برانگیز 
باشد. همه و همه اعمالی بود که ویولا از نوجوانهای 
سابقه‌دار تر می آموخت و خود رابرای‌هنگامی آماده 
می کرد که به سن قانونی یعنی ۸ ۱ سالگی می‌ر سید و او 
رادر جامعه رها من کردند. اماویولانمی‌توانست تادر 
برابر وسوس ه‌هایش تارسیدن به سن قانونی مقاومت 
کندوچنین شد كکەفرارهای|وازمۇسسەھاىتگهدارى 
از نوجوانان بدون سرپ رست شروع شد. در حقیقت 
همین فرارهاو چگونگی موفقیت در آنها هم از مواردی 
بود که ویولاآنهارااز سایر نوجوانان شرور یاد گرفته 
بود. البته هر بار پس از دویا سه عمل خلاف. پلیس او 
راباز داشت کر ده و به مؤسسه باز می گر داند و روز از نو 
و روزی از نو تااینکه نوبت به بار آخری رسید که او را 
بازداشت کر دند وعدم تشخیص سن واقعی اواز جانب 
پلیس بازداشت کننده, دخالت مارا به دنبال داشت. 

ماپس از مطالعه پرونده ویولااحساس کردیم 
که دراندرون این دخت رک نگونبخت حقایق بسیار 
بیشتری نسبت به آنچه در نگاه‌اول به نظر می رسد 
او امت هین د یل دوز روف گر کرم هة 
نوجوانان بدون سر پر ست به ملاقات او رفتیم. در واقع 
اواز بد وتولد باپدیده‌زندگی کر دن‌وانگیزه‌های زند گی 


ویو لا 


نخستین ملاقات 

نخستین باری که ما ویولا را ملاقات کردیم اورا 
در گوشه تاریک یک زندان يافتیم. یک پلیس جوان 
و مغرور که در شروع کار به دنبال اثبات کردن خود 
نزوس [Guss‏ 2 که ویولا مار کین راذرخال 
گلاویز شدن و درگیری با یک زن دیگر یافته و آن زن 
هم مدعی شده‌بود که ویولا قصد ربودن کیف اورا 
داشت. بدون اینکه حتی حقایق رابررسی کند ویا با 
شهود ماجر اصحبت کند ویولا را بازداشت می کند و 
بعد هم حتی بدون آ نکه درباره سن ویولا سوّال و تحقیق 
کن د واین احتمال راهم مد نظطرقرار دهد که‌ممکن 
است‌اویک صغیر باشد باهزار فیس وافاده‌ویولارا 
به ایستگاه پلیس آورده و او رابه زندان می‌اندازد. حال 
بلافاصله از جانب ندامتگاه ویژه نوجوانان با ماتماس 
گر فته شد و از ماخواسته شد تاسری به ایستگاه پلیس 
بزنیم ووضعیت ویولا رابررسی کنیم تا آنها بتوانند 
دراسرع وقت کارهای حقوقی راانجام داده و ویولا را 
به جایگاه خودش انتقال دهند. در همان اولین ملاقات 
بود که ما ویولارادختری کاملاً فسرده پرخاشگر 
ومأی وس يافتیم که در گوشه زندان نشسته بود و 
چشمانش افق نامعلومی را جستجو می کرد حال هر 
چه که تلاش کردیم نتوانستیم به غیر از پاسخهای 
یک یا حدا کثردو کلمه‌ای از زبان ویولا چیزی بشنویم. 
خلاصه و سرانجام نمایند گان ندامتگاه سر رسیدند و 
باارائه مدار ک مربوطه, وی ولا راتحویل گرفته ودر 
این میان پلیس جوانی که باعث ‌ این دردسرهاشده 
بود از جانب رؤسابه شدت مورد مؤاخذه قرار گرفت و 
بخصوص در این مورد که سن بازداشتی راچک نکر ده 
ویک بازداشت غیر قانونی راانجام‌داده‌بود.انتقاد 
شدیدی نسبت به او به عمل آمد. اما واقعیت این بود 
که مشکلات ویولابسیار عمیق تراز آنی بود که یک 
بازداشت کوتاه‌مدت‌بتواند تأثیری‌روی آن‌بگذارد.ما 
از مسوولان ندامتگاه‌ویژه کود کان ونوجوانان پرونده 
وب ولا راخواستیم تا آن رام ورد مطالعه قرا دهیم‌و 
پس زاين بررسی بود که بیشتر پی به وضعیت وخیم 
ویولا بردیم. 

سر گذشت ویولا 

پدر ویولا در حالی که او تنها دو سال داشت در 
یک سرقت مسلحانه از یک بانک هدف گلوله قرار 
گرفت و کشته شد. بنابراین ویولا تنها توسط مادرش 
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خود باوری‌بیشتری می رسید. آنگاه خانم بولدر ترتیب 
انشا ربعالهای درمز رد ماه جوا ممراه اجب 
نمونه‌هایی از نقاشی‌های او در روزنامه محلی را داد 
که باعث شد تقاضاهای بسیاری برای مصاحبه با 
ویولا در کلینیک دریافت کنیم. در واقع اغلب تحت 
تأثیر پیشینه وسر گذشت تلخ ویولاقرار گرفته بود ند 
واینکهاوچگون بر آن همه ناهنجاری غلبه کردهو 
حتی روزنه‌ای برای استعداد خود پیدا کر ده بود. اما از 
سوی دیگر ماجرای ویولا مارا بسیار غمگین کر ده بود 
چرا که به وضوح مشاهده می کردیم که تا چه اندازه 
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دختران نوجوان و بدون پدر ومادر در مسسات به 
جای انسانیت و عاطفه, نحوه‌ار تکاب به جرم ودزدی 
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رافرامی گیرند و چه بسیار استعدادهایی که در آنان 
وجود دار د اماه ر گز تشخیص داده‌نشده و باز نمی شود 
تازند گی آنهاهم در مسیری مثبت قرار گیرد. ویولا 
خود برای ما از هم اتاقی‌ه ایا خوابگاهی‌های خود در 
مؤسسه‌های قبلی شرح داد که انها رادارای صدایی 
خوش و یا استعدادی در طراحی و ریاضیات و حتی 
داستان گویی وشعر می دید امااین استعدادهادر آنها 
تلف می‌شد وقبل از متبلورشدن آن دختر ها خودرا 
در زن دان یافته ویادنبال کردن زندگی تؤام باجنایت 
وجرم باعث م رگ انها می‌شد. اما ویولا سامان خود را 
یافته بود چرا که یک انسان مسوول به نام خانم بولدر 
روزنه کوچکی در ذهن ویولا یافته و سعی در باز کردن 
آن روزنه کرده بود. 
ویولای متعهد 

ویولا | نقدر مجذوب پیشرفتهای خود شده‌بود که 
تصمیم گرفت تابه عنوان یکی از کمک ‌ها باقی بماند و 
بویژه در مورد کود کان کم سن و سال و سیاهپوست او 
به کمک مؤثری برای ماتبدیل شد. او پس از رسیدن 
به سن قانونی هم نزد ماباقی ماند ضمن آنکه به 
عنوان طراح مر اسم از دواج ویامر اسم باتعداد مدعوین 
فراوان ویولا شغل پر در آمدی راهم آغاز کرد. در واقع 
بنا بر تقاضای میزبان او در ذهن خود اینکه مراسم و یا 
میهمانی باید چگونه باشد و وضعیت د کور و طراحی 
صحنه باید چگونه انجام گیر د را طرحریزی می کرد 
وسپس باترسیمهای خوب خود آن‌راتبدیل به 
واقعیت می کر د. در ضمن ویولا که با زبان و طر ز رفتار 
بزهکاران ومجر مین نوجوان و کم سن‌وسال آشنا 
بود وحتی می‌توانست ذهنیت‌های آنها را پیش‌بینی 
کندبه کمک همین آشنایی به تقاضای خودش در 
موسس ات وندامتگاههای ویژه‌دختران نوجوان ۱۲ تا 
۷ساله‌به کمک آنها پر داخته ودردرجه اول سعی 
دریافتن نش انه‌هاور گه‌های‌نوعی استعداد وتوانایی 
رای ار وار آنا هل ات اران 
ورفتارهایاینگونه افراد می‌تواند اعتماد آنهارانست 
به خودش جلب کند. به راحتی به ذهن آنها نفوذ کرده 
وبه کش ف توانیها واستعدادهایی که خود شان هم از 
آن بی‌خبر هستند می‌پر دازد. او به کمک د کتر بولدر 
که اکنون به نام پروفسور فرانسیس بولدر شناخته 
می شود به نهادینه وعلمی OS S‏ این روش پرداخته و 
یک شاخه تازه را به روان‌درمانی افز وده‌اند. ۳ 
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می‌باشد. این مهم رامربیان قبلی اودر مؤسسه گزارش 
نکرده بودند چرا که در آنجا گذاشتن مداد یا قلم در 
اختیار نوجوانانی که پیشینه مجرمیت دارند ممنوع 


بود بنابراین برای ویولا امکانپذیر نبود تابه ترسیم 
کردن بیردازد. 

پس از شنیدن گزارش خانم بولدر مابه او گفتیم 
بدون آنکه فشار زیادیر وی ویولابیاورد سعی کند 
شب به صورت تصادفی یک بسته کاغذ ویک بسته 
مداد رنگی در اتاق ویولا قرار داده می‌شد وپس از چند 
روز ما نمونه‌هایی از ترسیمهای اودریافت کردیم که 
بسیار هم باعث تعجب ما شد. گر چه مضمون تصاویر 
اغلب تلخ, دراماتیک و غم‌انگیز بود اما توصیف تصویر 
وتکنی ک‌اوبدون آنکه‌مربی یا تعلیم وتربیتی‌در این 
مورد داشته باشد. خارق‌العاده بود. او حتی چند بار 
تصویر شخص خانم بول‌درراروی کاغذ ودرحین 
به اعجاب وا داشت. در واقع تصاویر و استفاده‌از رنگها 
بسیار ساده‌انجام می‌شد و تکلفی در ترسیمها وجود 
نداشت.اما سادگی و بنابه گفته اهل هنر سهل وممتنع 
بودن آنها از یک استعداد درونی در ویولا خبر می‌داد. 
استعدادی که بارنج ودردی که اودر سالهای زند گی 
کم خود متحمل شده بود در هم آميخته وذهن اورا 
تبدیل به یک ذهن تصویر ساز کرده بود. 

نمایشگاهی برای ویولا 

خیلی زود وبن‌ابر پیشنهاد خانم بول‌در. مادر 
همان کلینیک ودر اتاق هنر. یک نمایشگاه کوچک از 
ترسیمهای ویولا بر گزار کردیم واز چند روانشناس و 
همچنین‌چند نف راستادواهل‌هنردعوت کردیم.ویولادر 
ابتداباهمان حقارت و افسرد گی همیشگی در گوشه‌ای 
نشسته بود. در واقع او منتظر بود تا مانندهميشه افراد 
او را تمسخر پاریشخند کنند وحتی اورامورد توهین 
یافت. خانم بولدر یک به یک بین افرادی که تماشای 
که‌باتر سیم کننده‌تصاویر روبروشده‌اند به تشویق, 
تعریف و تمجید می‌پرداختند. کلماتی که ویولا با آنها 
آشنایی نداشت اماهر چه بیشتر آنهارامی‌ شنید به 
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ر ستم دستان 


کوچکمان چند برگ کاغذ آورد.چنان خوشحال بود که 
انگار همان دختر آتیشپاره‌هیجده‌ساله است!اصدای 
اعتراض «رها» بلند شد که غر ولند کنان گفت:«مامان 
این همه کاغذ سفید داریم.اون وقت شمااز جزوه 
دانشگاه‌من کاغذ برمی‌داری...؟» 

و «او» با خنده جواب «فر انک» را داد: 

ساکت باش و گرف ه می گم بابات بایک مشست 
گردنتو بشکنه!هنوز هم رستم دستانه! 

مخصوصاّاین را گفت تامرابه‌همان حال وهوای ۳۶ 
سال قل سرد رل زدم توی چشماتش و گفتم:درستم 
دستان بودم که شهر زاد قصه گو نصیبم شد...!» 

لبخندی زد وسرش راانداخت پایین:وبعد نوبت 
«فر تاش»بود که تیکه بیندازد:«لیلی و مجنون رو بگو 
چه‌نوشابه‌ای واسه‌هم باز می کنند»هر دوزدیم زیر 
خنده‌وبا کاغذ وقلم داخل | شپز خانه شدیم تابدون سر 
وصدابه گذ شته فکر کنیم و بنویسیم, چند سطر رااو 
می گفت و چند سطر را من ادامه می‌دادم و... 


اد اد 
کر کر 


روز اولی بود که وارد پاد گان شده‌بودم.به دودلیل 
خیلی زود میان سر بازان و حتی فر مانده‌ها شناخته 
شدم.اول‌اینکه چهار. پنج سال از سایر هم دوره‌هایم 
بز ر گت ر بود م ودلیل مهم تر اینکه تنها «بچه تهرونی» 
بودم که برای خدمت سربازی به آن جهنم اعزام شده 
بودم یک شهر کوچک وبندری در جنوب. که تاچند 
سال š‏ محل تبعید مخالفین شاه‌بود.امااز چند سال 
قبل که یک پالایشگاه نفت در آنجا ساخته شد دیگر 
کسی رابه آنجا تبعید نکر دند زیر اصلاح نمی‌دید ند 
در کنار چند مهندس تهرانی و چند مستشار آمریکایی, 
تعدادی«تبعید ی سیاسی» هم در ان شهر کم جمعیت 
حضور داشته باشند. 

بااین حال پاد گان آن شسهر کوچک.همچنان به 
عنوان«تبعید گاه»سربازانی کهشر ور بودند شناخته 
می‌شد. درجه‌دارانی که با افسران دعواوزد وخورد 
کرده‌بودند. سربازانی که دستور در جه‌داران رااطاعت 
نمی کر دند. و... و البته سربازانی مانند من که پس از پنج 
سال خد مت.به خاطر فرارهای پی در پی. هنوز کارت 
پایان خدمتشان رانگر فته بودند... قصه من نیز همین 
بود. سال ۱۳۴۳۹ که هیجده سالم بود لباس سربازی 
برتن کردم.امادر ۲۳سالگی در شرایطی که‌برخی 
از همدوره‌ه ای روز اولم.تولد فرزندانشان راجشن 
می گر فتند. من هنوز سر باز بودم. به همین خاطر و روز 
ول که پابه آن شهر کوچک وداغ گذاشتم, با خودم طی 
کردم که«ارسلان دیگه‌داری پیر می‌شی...اگر نیروی 
کادر ارتش بودی تاحالا درجه‌سر گردیات آمده‌بود... 


صبح به صبح وقتی خودم رو توی آئینه می‌بینم.طوری 

این مرتبه اوحرفم راقطع کرد.اماباملایمت و 
لحنی مهربان: 

سنه....به خداچنین قصدی ندارم... مگه دیوونه‌ام 
که بخوام تورو آزار بدهم؟ می‌دونم دوست نداری 
در مورد این ماجراچیزی بشنوی.. اماقصدم از پیش 
کشیدن‌اون ماجرا اينه که یک پیشنهادی‌مطرح 
کنم...اگر دوست نداری حرفشونزنم ؟ یک پيشنهاد 
که شاید بتونیم پیداش کنیم! 

می‌دانست دارد بزرگترین آرزوی مرابه زبان 
می‌آورد. که منتظر جوابم نماند وبه‌ادامه گفت:«اون 
عاشق اطلاعات هفتگی بود. آن زمان‌مثل الان نبود 
سهمیه شهر ماده دوازده تابیشتر نبود.در حالی که 
چهل»پتجاه شر خوانت ده مجله بودن با این خالاو 
یک پولی کف دست روزنامه‌فروش محل می گذاشت 
تامجله رو براش کنار بگذاره...یادمه کلاس اول 
راهنمایی بود که پد رم اولین بار«هفتگی» راخرید وبه 
خانه‌ما آورد وبعد از اون مادرم که سواد هم نداشت. 
عاشق این مجله شد وواسه همین مجله رامی‌داد به‌«او» 
تامطالبش روبراش بخونه,«لحظه‌ها وحادثه‌ها-بر 
سر دوراهی-رپر تاژهای روز و...» همه این مطالب رو 
برای‌مادرم می‌خوند.بعدهاهم خودش معتاد هفتگی 
شد وهم من خواننده دائمی اش بودم که می‌بینی هنوز 
هم خواننده‌اش‌هستم.او حتی بعد از مر دن‌مادر. هر 
چهارشنبه با مجله می آمد به خانه و.. 

-توروخدااینقدر کشش‌نده..بگ ومنظورت 
چیه؟ 

این را که گفتم. جزئیات رادرز گرفت ورفت سر 
اصل مطلب: 

-شاید هنوزم اطلاعات هفتگی بخونه...؟ من میگم 
بایک تیر دونشان بزنیم.هم داستان زند گیمون روچاپ 
کنیم. هم اینکه شاید اوهم با خواندن زند گینامه‌مون 
پیداش بشه؟! 

لبخندی زدم و گفتم:«از کجا معلوم زنده‌باشه؟ اگر 
هم آن‌شاءالّه زنده‌هست. از کجامعلوم ایران باشه؟ واگر 
ایران باشه.از کجامعلوم هنوز هم خواننده مجله باشه؟ 

شانه‌اش رابالا انداخت وزیر سیگاری را گذاشت 
روی‌میزو گفت:«چقدر آیه ی اس می‌خونی؟» من 
می گم ضرری که‌نداره؟ کمی فکر کر دم و گفتم:«حق 
باتوئه... لااقل قصه ۳۶ سال قبل برای خودمون تداعی 
می‌شه... قلم و کاغذ بر دار و بیار...» 

باشوق و ذوق رفت واز داخل «کلاسور» فرزند 
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هواآرام آرام روبه تاریکی‌می‌رفت وصدای گوینده 
اخبار از تلویزیون پخش می‌شد:«اخبار امروز بیست و 
دوم آذر ماه رابه سمع ونظر تان می‌رسانم» 

گوشم به اخبار بود ونگاهم از پنجره به خیابان 
دوخته شده‌بود که‌او گفت: همین روز بود...ودقیقا 
همین ساعت... یادت میاد؟ 

ازروی طاقچه سیگاری بر داشتم وروشن کردم و 
آهی کشیدم و گفتم: جگر مو خون نکن... 

رفت کار شومینه ایستاد وهمان طور که 
دستانش را گرم می کرد گفت:«باورت می‌شه ۳۶ 
سال گذشته؟» 

پک عمیقی به سیگار زدم ودوباره گفتم:جگر مو 
خون نکن... خواهش می کنم جگر مو خون نکن... 

ان_کار حرفهايم رانمی‌شنید.شاید هم داشت با 
خودش حرف می زد که به شعله نارنجی وسط شومینه 
زل زد و گفت: اون روز رویادته..۰؟ مثل چهارشنبه‌هاءاز 
د که روزنامه فروشی سر کوچه‌مون اطلاعات هفتگی 
خریده‌بود.اماهمین که پاشو گذاشت داخل خونه و 
اون صحنه‌رودید... چه حالی پیدا کر د... کم مونده‌بود 
سکته کند و... 

نگاهم رااز پنجره گر فتم وب رگشتم طر فش واین 
بارباصدای بلند فریاد زدم:«توروارواح خاک پدر 
ومادرت بس کن...اگه‌می‌خوای‌من_ودچار عذاب 
وجدان کنی, که باید بهت بگم من دقیقاً ۶ ۲ساله که 


۱۴ لاح ی 
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ن یکو سیر تر اشادسته 


احتر ام می داند 


#ییلتون 


کردم از رفتن به منزلشان شانه خالی کت امااو که 
متوجه‌منظورم شده‌بود.زل زد توی‌صور تم و گفت:«هی 
رفیق.. توچشم‌منی...والسلام!» این را گفت ودیگر 
اجازه‌مخالفت کر دن به من نداد وقبل از ظهر به‌خانه 
آنهارسیدیم. که ای کاش ه رگز این اتفاق نمی‌افتاد. 
نمی دانم شمابه «عشق در یک نگاه» اعتقاد دارید یا 
نه؟ اتفاقً من‌هم به‌این > فهااعتقادی نداشتم,یعنی 
lll‏ معنی عشق رانمی‌فهمیدم.اما آن لحظه‌ای را که 
پابه خانه شاپور گذاشتم و خواهرش رادیدم که وسط 
حياط ایستاده ومشغول دانه پاشیدن برای کفترهای 
برادرش بود هوش از سرم رفت. تا آن روز دختری به 
آن‌زیبایی ندیده‌بودم. چشمانش انگار آتش به جانم 
انداخت که همان جامنگ و مبهوت ایستادم و خیره‌اش 
شدم. شهرزاد هم مثل من بهتزده ها نگاهم می کرد. تا 
بالاخره شاپورهر دویمان رابه خود آورد:«یااللّه...» ومن 
سرم را پایین انداختم و داخل خانه شدم. آن روز اصلاً 
یادم نیست چگونه گذ شت؟ چی خوردیم ؟ شاپور چی 
گفت و.. چرا که با در غیاب شاپور که مثلاً از اتاق خارج 
می شد تامیوه‌بیاورد. یاب رای خرید نان از خانه بیرون 
می‌رفت. محو تماشای شهرزاد می‌شدم.یا موقعی که 
برادرش کنارم بود.فقط به شهر زاد فکر می کر دم! انچه 
که ذهنم رابه‌هم می‌ریخت حرفهایی ب ود که قبلاًاز 
شاپور (در پاد گان) شنیده بودم:«خواهرم دو سال قبل 
عروسی کرده‌اماعروس بدشانس بود که شوهرش 
داخل دریاوموقع صید ماهی فوت کرد....الانم چند 
خواستگار داره که از همه سمج تر «پسرعمومه» که 
وضعش توپه ودر مر کز استان کار خانه داره وپیغام داده 
که می‌خواد با شهر زاد عروسی کنه» منم که اختیاردار 
خواهرم هستم. بهش گفتم وقتی سربازيم تموم شد. 
عروسی راراه می‌اندازیم» 

آری. آن روز وروزهای بعد.هر وقت فکر می کردم 
شهرزاد قرار است نصیب آدم دیگری غير از من 
شود.دیوانه می‌شدم!از یک سور فاقتم با شاپور روز به 
روز صمیمی تر می شد و از سوی دیگر نمی‌دانستم این 
موضوع راچگونهبااودر میان بگذارم که فکر نکن به 
او خیانت کر ده‌ام! 

آنچه باعث شده بود نتوانم از فکر خواهرش در 
بیایم این بود که شسهر زاد نیز عاشق من شده بود. من 
وشهرزاد در طول دو ماه اینده که قرار بود سر بازی 
شاپور تمام شود فرصت‌های زیادی داشتیم که نرد 
عشق به یکدیگر ببازیم! 


بالاخره‌دل به دریازدم‌ودرست درروز آخر خدمت 
شاپور ولحظه‌ای که داشت شیرینی تر خیص‌اش رادر 
پاد گان تعارف می کرد. کنارش ایستادم و گفتم:«رفیقاگر 
یک روز بخوام شیرینی عروسی من وشهرزادروبچرخونی؛ 
سرم رو می‌بری, یا منو به غلامی قبول می کنی؟!» 

شاپور یک لحظه نگاه خیر هاش را به چشمانم 
ریخت وهمان موقعی که‌انتظار داشتم بامشت بکوبد 
توی صورت م زد زیرخنده ومرادر آغوش گرفت و 
گفت:«زود تر از اینها منتظر بودم این حرفو بزنی... 


بقیه در صفحه ۴۱ 


وس کے 2 ۱۵ 


اسمش شاپوربود.عین ماجراراروایت کرد که طغرل 
گفت:«جناب سر گرددروغ می گه!» وسر گر دروبه 
صف سر بازان کرد و پر سید:«شاپور راست می گه؟» 
سربازها که حالا ترسشان از گروهبان ریخته‌بود. حرف 
«شاپور» راتأیید کردند! 

سر گرد که نمی‌خواست «درجه‌دارش» را نیز 
خراب کند بهاو گفت:«سر گروهبان توبروسری به 
نگهبانه ابزن.من به این قضیه ر سید گی می کنم... 
طغرل نگاه خشمگینی به من انداخت واز آسایشگاه 
خارج شد. س رگرد هم روبه من کرد و گفت:«دفعه 
آخرت باش 4 شوب بهپامی کی اکر مشکلی پیش 
آمد اینجا فرمان ده‌داره... توحق نداری روی مافوقت 
دست بلند کنی.این بار تنبیهت نمی کنم.اماا گر تکرار 
بشه بیچاره‌ات می کنم...» 

پا کوبیدم و احترام گذاشتم و «اطاعت قربان» گفتم 
وتالحظه‌ای که سر گرد خارج شد حرف نزدم.وبعد 
رفتم کنار تخت آن‌سرباز که ناجی‌ام بود و گفتم:«دمت 
گرم رفیق» او که اسمش شاپور بود و چهره‌سبزه‌ای 
داشت. لبخندی زد و گفت:نوکرتم رفیق.. ازت خوشم 
امد که ازت حمایت کردم...با هم رفیق بشیم»؟ این 
راگفت ودستش راجلو آورد و باهم دست دادیم ومن 
گفتم:«رفیق می‌شیم!» 

واینطوری بود که من و شاپوررفیق شدیم و خیلی 
زود صمیمیتم ان بالا گرفت. طی همان چهار روز 
بعدی و قبل از رسیدن پنجشنبه که اجازه نداشتیم 
از پادگان خارج شویم. لحظه‌ای هم از یکدیگر جدا 
نبودیم.از صبح که «بیدار باش»می‌زدند کنار هم 
بودیم. گپ می‌زدیم.می‌خند یدیم درد دل می کر دیم. 
غصه‌هایم ان راباهم می گفتیم. آ رز وهایمان رابه زبان 
می آوردیم و...و البته که در این بین شاپور «مرید» بود 
ومن -بی آن که بخواهم-شده بودم«مراد» اوا 

شاپور که چهار سال از من کوچکتر بود ودیپلم هم 
نداشت. طوری بامن رفتار می کر د که انگار «استاد»ش 
هستما هر وقت هم که می‌خواستم حالی‌اش کنم این 
طور نیست می گفت:«مهم نیست که تو دیپلم داری 
ومن‌سیکل راهم نگرفتم... اهمیت نداره که تو بچه 
تهرونی وهمه جارودیدی, ولی من غیر ازاین شسهر 
کوچک ومر کز استان‌خودمان. هیچ جاروندیدم...اما 
توخیلی مر دی ارسلان... یک مرد باغیرت و یک رفیق 
بامعرفت که من می خوام تا آ خر عمر نو کرت باشم!تنها 
غصه من هم اينه که قراره‌دو ماه دیگه سربازيم تموم 
بشه. ولی تو هفت ماه دیگه باید اینجا باشی! 

رفاقت پنج روزه‌ما آنچنان‌داغ شده‌بود که گویی 
پنجاه سال است همد یگر رامی‌شناسیم. به همین خاطر 
آخر هفته که شد ومثل بقیه سربازها بر گه مرخصی 
پنجشنبه وجمعه به دستمان رسید شاپور گفت:«راه 
بیفت رفیق که امروز و فر دا مهم ون منی!» من که طی 
همان‌چندروزبابر خی از | داب‌ورسوم ان‌دیار | شناشده 
بودم[از جمله اینکه‌مردان آن منطقه اگر خواهر جوان 
داشتند به ندرت غریبه‌ای رابه خانه‌شان می بر دند ]از 
آن‌جایی که می‌دانستم شاپور خواهر جوانی در خانه 
دارد که بیوهاست وپدرومادرش‌هم مرده اند سعی 


٩۰ ۳ار‎ 


پس‌این‌هشت ماه‌سرتوبنداز پایین, و خدمتت روبکن 
و کارتت رو بگیر و بر گرد تهرون...»! 

اینطوری بود که تصمیم گرفتم مثل «بچه آدم» 
خد مت بکنم.امانشد...همان‌هفته اول ور ودم به‌پاد گان 
نشد که مثل آدم خدمت کنم.البته باسر بازان آنجا که 
اکثر شان بچه‌های‌همان شهر و شهر های اطر اف‌بودند. 
مشکلی نداشتم. یعنی فر مانده گر دانمان ( که شنیده 
بودم مردمومن ومذهبی است)قبلاًبه سربازهای 
آنجاوضعیتم را گفته وسفارش کرده بود سر به سرم 
نگذارند. که خداو کیلی آنهانیز خیلی بر ایم احترام قائل 
بودند. امایک گروهبان داشتیم که نامش«طغرل» بود 
واوهم از ان شهر ودیار نبود. آماشنیده‌بودم ازبچه‌های 
تهرآن متنفراست وبه همین خاطر خیلی مر اقب بود م 
بهانه به دستش ندهم.طغرل هم که این رافهمیدهو 
دنب ال موقعیت بود که حال مر ابگیرد. یک روز غروب 
که بچه‌ها داخل آسایشگاه به حالت«راحت باش» 
بودند.داخل شد. من هم مانند بقیه بالباس‌راحتی 
روی تخت دراز کشیدهومشغول کتاب خواندن‌بودم 
که طغرل آمدبالای‌سرم ایستاد ونگاهی‌به گرمکن 
نارنجی رنگم[ که خیلی خوشرنگ بود |انداخت و 
بی‌مقد مه گفت:«ببینم بچه تهرون.... از این گرمکن‌ها 
که تنت کر دی» مدل مردانه‌اش رو هم دارند؟» 

سربازهازدند زیر خنده‌ومن که‌می‌دانستم اگر تو 
رویش نایستم.هر روز می‌خواهد سر به سر م بگذارد. 
نه گذاشتم ونه برداشتم ودر جوابش گفتم:«بله... 
داره....ولی به نظر من شما اگر مینی ژوپ بپوشی بیشتر 
بهت میاد» 

بچه‌ه ای داخل آسایشگاه که از او دل خوشی 
نداشستند. از خنده‌منفجر شدند و همین مسأله باعث 
شد«طغرل» عصبانی شود و سیلی محکمی بکوبد توی 
صور تم من هم معطل نکر دم و در جوابش کشیده‌ای 
محکم تر توی صور تش زدم! طغرل دیوانه شد وشروع 
به فحاشی کرد و تهدیدم کرد و... که در این لحظه 
سرگرد هدایتی -فر مانده گردان که انسان وارسته‌ای 
بود -داخل آسایشگاه شد و پرسید:«اینجا چه خبره؟» 
گروهب ان هم همان چی زی را گفت که می‌دانست 
سر گرد راعصبانی‌می کند:«جناب سر گرد این تهرونیه 
بد جوری «هار» شده... همه دیدند که به من فحش داد 
و بعد هم کوبید زیر گوشم!»سر گرد سری تکان داد و 
گفت:«فعلاً بندازش توی با زداشستگاه تا شش ماه‌هم 
اضافه خدمت براش بنویسم...» 

گروهبان J +b‏ که قند توی دلش انداخته بود مرا 
انداخت جلو و پشت سر سر گرد راه‌افتاد و... که یک 
مرتبه صدایی با لهجه جنوبی به گوشم رسید:«جناب 
س ر گرد شما که نماز می‌خونی و همه به عدالتت قسم 
می‌خورند. چرا یک b‏ فه قضاوت می کنی ؟» 

اگر چه در آن‌ایام کمتر فرمان ده‌ای در ارتش به 
سربازانش اجازه اینطور حرف زدن رامی‌داد. اما همان 
طور که گفتم«سر گر دهدایتی»انسان‌پاک وبز ر گواری 
بود[ که در سال ۱۳۶۲ در حین جنگ با عراقی هاهم 
شهید شد |وبه همین خاطر ایستاد وبه‌راوی آن جمله 
را گفت:«تو تعریف کن قضیه چی‌بود؟» آن سر باز که 


نشسته بود ومنتظر دستور زند گی بود. نا گهان دستی 
از اسمان به‌سویش آمدوبرایش یک دفتر آورد.از 
حالت‌نگاه ش معلوم بود که‌می‌خواهد بپرسداین 
چیست؟ و خدا توضیح داد:«این دفتر زند گی توست. 
به زمین برو و آن را پر کن. خوش خط و خوانا بنویس. 
هر کجااشتباهی کردی آن‌راپاک کن و دوباره‌بنویس. 
مواظب باش آن راسیاه‌مشق پر نکنی» او دفتر را گرفت 
و به دنیارفت. مثل عروسک کوک شده‌رفت و آمد. 
هشتاد سال از کنار بهار بی تفاوت رد شد. هشتاد سال 
از کنار پرنده‌ودرخت ودریا گذشت و آنهاراندید. 
به اندازه‌ی هشتاد سال عمر کرد اما زند گی نکر د. حالا 
یک روز به آخر عمرش باقی مانده کنار سجاده‌اش 
نشسته بود وضجه می‌زد که یک روز فقط یک روز 
دیگر می‌خواهد زند گی کند. خدا گفت:«فرزندم من 
هشتادس ال به توزند گی بخشیدم‌اماتو آن رابیهوده 
از دست دادی.«صدای گر یه‌اش بلند شد»«خواهش 
می کنم یک روز فقط یک روز دیگر به من زند گی 
ببخش تاطمعش رابچشم» و خداوند سهم یک روز 
زند گی رادر دستانش ریخت و گفت:«مواظب باش 
که این بار واقعً زد گی کنی» 

خیره به زند گی که در دستانش بود نگاه می کرد. 
زند گی در دستانش برق می‌زد.زلال وپاک. می تر سید 
ازلایانگشتانش سر بخورد و به زمین بریزد. ناگهان 
تصمیم گر فت این یک روز رازند گی کند. از جابلندشد. 
زند گی رابه سر وصور تش‌مالید.دوید ودوید. خندید و 
خندید. آن روز خنکای باد را بر روی پوستش احساس 
کرد. آواز پرند گان را شنید. به حرف درختان گوش 
داد و آبشار رادرک کرد. فردامرد وبعد از م رگش 
فررشتگان‌نوشتند:«امروز کسی مرد که‌هزار سال 
زندگی کرد.» 

به خودم نگاه می کنم می‌بینم من هم زند گی 
نکرده‌ام.دیروز ودیروزهای‌عمرم به اندازه‌ی‌بیست 
سال سنگین است و روزهای زند گیم به یک نمی‌رسد. 
من‌هم‌می‌خواهم زند گی کنم.فرداباپای برهنه بر 
روی‌ماسه‌های ساحل قدم خواهم زد. فردابه نصیحت 
درختان گوش خواهم داد. فر دااز صد ای جیک‌جیک 
گنجشکها سر درد نخواهم گرفت. فردابی چتر زیر 
باران قدم خواهم زد. فر داهوارادر دستانم لمس خواهم 
کرد. فر داطعم تک تک ثانیه‌ها را خواهم چشید. فردا 
وفرداه اراچن ان زند گی خواهم کرد که بعد از مر گم 
فرشتگان بنویسند امروز کسی مرد که گویی تاهميشه 


زند گی کرده بود. I‏ 


زاده سلیمانی -دانشجو-کرمانشاه 


beigi_ somayeh@yahoocom  یگیبدوواد سمیه‎ 


پیرمرد! من تازه امروز صبح از این ده بغلی وارد جاده 
شده‌ام. و ایستگاه بعدی به مقصد می‌رسم. 

مرددانا گفت:من دیشب از آنس وی قله به راه 
افتادم و فرداصبح به قله دیگر می‌رسم. شاید الان از تو 
عقب تر باشم اما راه‌بیشتری نسبت به تو طی کر ده‌ام 
ووقتی توبه مقصدت برسی. من هنوز به راهم ادامه 
می‌دهم. هم نقطه شروع من از توعقب تر است وهم 
نقطه پایان من از تو جلوتر !به راستی چه چیزی در ذهن 
تو باعث شده این دو نقطه اساسی رانبینی و فقط همین 
الآن جلوتر بودن خود را شاهد باشی؟ 

جوان ایستاد وخودرا کناری کشید وباشر مند گی‌از 
مرد دانا پرسید:پس من هر گز به تو نخواهم رسیدا؟ 

ومرد داناجواب‌داد:بیایک جور دیگر به قضیه‌نگاه 
کنیم!الان که ایستادی به مقصد رسیدی!ولی من هنوز 
باید فرسنگها راه بروم.اگر باعث دلخوشی‌ات می‌شود 
بايد بگویم که تو زود تر به مقصد رسیدی!ولذابرنده 
واقعی تو Dll Zaa‏ همه این اول و آخرها بازی است و 
در قیاس با اصل زند گی پشیزی ارزش ندارد. 

اعنقاداتتان راچند می‌فروشید؟ 

مقیم لندن بود. تعریف می کرد که یک روز سوار 
تا کسی می شود و کرایه رامی‌پر دازد.راننده بقیه پول را 
که برمی گر داند ۲۰ ینس اضافه‌تر می‌دهد! 

می گفت :چند دقیقه‌ای با خودم کلنجار رفتم که 


پیروزش دم وبیست پنس راپس دادم و گفتم آقااین 
رازیاد دادی... 


گذشت وبه مقصد رسیدیم.موقع پیاده‌شدن 
رانندهسرش رابیرون آورد و گفت آقا از شماممنونم. 
پرسیدم بابت چی ؟ گفت می خواستم فر دا بیایم مر کز 
شمامسلمانان ومسلمان شوم اماهنوز کمی مر دد بودم. 
وقتی دیدم سوار ماشینم شدید خواستم شما راامتحان 
کم با خودم شرط کردم گر پینت سی رایس دادیه 
بیایم . فردا خدمت می‌رسیم! 

تعریف می کرد : تمام وجودم د گر گون شد حالی 
شبیه غش به من دست داد. 

من مشغول خودم بودم در حالی که داشتم تمام 
لام را به بشت بسن می فروخف 1 

تا شقایق هست زند گی باید کرد 

تازه‌از خاک افریده‌شده‌بود. کوله‌بارش سبک 
بود. مثل پری از پرهای قو. آرام و پی‌صدا در گوشه‌ای 


تکه‌ای که دوستش نداری 

استادی صبح زود از مقابل مغازه نانوایی عبور 
می S‏ د. دید نانوا عمدا مقداری اردارزان جورابا ارد 
مرغوب گندم مخلوط می کند تا در طول روز به مردم 
به اسم‌نان مر غوب گندم بفروشد وسودبیشتری به 
دست آورد. استاد از مرد نانوا پرسید:» 

آیادوست داری با آن بخش از وجودت که به تو 
دستور این کار راداد والان مشغول انجام این کار است 
تمام عمر همنشین باشی!؟» 


مرد نانوا با مسخر گی پاسخ داد:«من فقط برای 
مدتی‌این کار راانجام خواهم داد وبعد که‌وضع مالی 
ام بهتر شد این کار راتر ک می کنم و مثل بقیه نانواها 
آدم درست و صادقی می‌شوم!؟» 

استادسری تکان داد و گفت:«متاسفم دوست من !! 
هر انسانی که کاری انجام می‌دهد بخشی از وجوداو 
می‌فهمد که قادربه این کار هست. این بخش همه 
عمر با انسان می‌آید. در نگاه و چهره و رفتار و گفتار و 
صدای آدم خودش رانشان می‌دهد. کم کم انسان‌های 
اطرافت هم می‌فهمند که چیزی در وجود توقادر به 
این جور کارهای خلاف است و به خاطر آن از توفاصله 
می گیر ند. تو کم کم تنهامی شوی واین بخش که تودیگر 
دوستش نخواهی داشت همچنان با تو همراه خواهد شد 
و نهایت‌اوقتی‌همه رااز دست دادی فقط این بخش از 
وجودت یعنی بخشی که قادر به فریب است و در کلک 
زدن مهارت دارد با تو می‌ماند و تو مجبوری تمام عمر 
با تکه‌ای که دوست نداری زند گی کنی و حتی در آن 
دنیا با همان تکه همراه شوی! 


توهمی‌به نام نقطه شروع وپایان! 
روزی مردی دانابه تنهایی در جاده‌ای راه‌می‌سپرد. 
در بین راه‌به جوانی برخورد کرد که با تکبر وسنگینی 
خاصی باوضعی غرور امیز قدم بردارد. مرد دانابه 
جوان رسید وبی‌اعتنابه‌اوخواست راهش راادامه دهد. 
اماجوان گستاخ خود راجلوی او انداخت و متکبرانه 
فریاد زد:اهای مرد ک! هیچ می‌دانی که من باوجود 
جوان‌تر بودن از تو جلوترم! و تواگر سالها بدوی هر گز 
به من نخواهی رسید!؟ 
مرد دانابه سوی جوان ب رگشت وبا تعجب پر سید: 
مگر نقطه شروع حر کت تو کجا بوده است!؟ 
جوان با تعجب پرسید:نقطه شروع دیگر چیست 
e ۶‏ 
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شهباز.شاهین,فولاد و تیم منتخب استان خوز ستان بازی 
کرد واز جمله نام آوران این خطه بود.البته وی رامربیان برای تیم ملی ایران انتخاب 


گفتگویی با د فاع قدیمی تیم‌های خوزستان 
Ju...‏ خوزستن وط دلالان نیو شد 


خطه خوزستان باز یکنان بز رگی در رشته فوتبال به عرصه ورز شکشورمان 


داود غرانوش 


سیاوش بختیاری‌زاد که یک ی از مدافعان خوب جنوب بود.سال‌هادر تیم‌های کردند و چندین بازی ملی هم دارد. 


سابقه ملی 

سابقه ملی ام کم است.البته اگر مربیان سال‌های 
۶۵ت ۷۵ تیم ملی خوش سلیقه بود ند. بدون شک سابقه 
بازی‌های ملی من زیاد بود. 

من تاسن ۳۷ سالگی در لیگ برتر بازی کردم 
وبعدمربی‌شدم.ازسال 7248 ۷۴حدودا ۲ ابار 
ملی پوش بودم و برابر حریفان خارجی و در مسابقات 
ملی‌بازی‌ه ای خوبی رااز خود به نمایش گذاشتم. 
من در برابر ماتیاس سامر آلمانی و عابدی پله مدافع 
یار گی ر آنهابودم.مربیان تیم ملی گاهی بر نام من قلم 
قرمز می کشید ند. 

فوتبال باشگاه‌های خوزستان و اهواز 

فوتبال باشگاه‌های اهواز: آبادان. مسجد سلیمان. 
آغاجاری و غیره حال و روز خوشی ندارد. خصوصاً 
باشگاه‌های آنها.دلال‌ها (مربیان, بازیکنان ولیدرها) 
روی فوتبال خوزستان مثل مار چمبره زده‌اند و آنها را 
به نابودی کشانده‌اند. یک زمانی نام شاهین, استقلال 
اه واز وفولادلرزه‌بر تیم های تهر انی می‌انداخت.اما 
حالا... 

فوتبال خوزستان 

فوتبال خوزستان‌الان آن چنان تیمی قوی در 

لیگ‌های‌ایران‌ن داردواگر هم‌داردب اجذب پول 


گل اول رامن زدم 

سال ۱۳۶۸ در استادیوم تختی اهواز > — یک 
تیم از کشورژاپن بودیم.بنده‌هم دفاع چپ تیم منتخب 
خوزستان بودم. در بازی که ۰هزار تماشاگر مشتاق 
هم داشت. گل اول رامن وارد دروازه حریف خارجی 
کردم. در Ol‏ مسابقه فوتبال خوبی رااز خود به نمایش 
گذاشتم و تیم ما ۳بر | بر ژاپنی‌هاپیروز شد. حتی مربی 
ژاپن بازی مرا پسندیده و گفته بود او ملی‌پوش است و 
وقتی فهمید من ملی‌پوش نیستم گفت. چرا از وی در 
تیم ملی ایران استفاده نمی‌شود. 

۰سال بازی 

قد یمی‌هایادشان هست که‌من ۰ ۲سال در دفاع 
چپ تیم‌های اهوازی و خوزستان بازی کردم و حتی 
گلزن‌هم بودم. در تیم استقلال اهواز هم بازی و 
مربی گری کردم واين تیم رابه لیگ برتر آوردم. 

یک زمانی بنده عضو شاهین اهواز بودم و در یک 
چهارم نهایی جام حذفی کشور حریف پرسپولیس 
بزرگ بودیم.ما که در زمین خاکی تهران تمرین 
5 و راد 
رسیدیم.در فینال نیز تیم ملوان رابر ده وقهرمان کشور 
شدیم. O!‏ موقع شاهین هزینه‌ای نداشت و بعد ما به 
جام حذفی باشگاه‌های اسیا رفتیم که حذف شدیم! 


متولد شهر اهواز 

متولد سال ۱۳۴۰ اهواز (محله هفت گل) منازل 
سازمانی شر کت نفت هستم. شروع فوتبالم از سال 
۴ با تیم نوجوانان شسهباز و خاتمه نیز سال ۱۳۷۸ 
با تیم فولاد در لیگ بر تر بود. 

مربیان‌من |قایان‌فاتحی,باقری‌نیا.الماسی.مرحوم 
دهداری,پروین و آری‌هان بودن د. فعلاً هم کارمند 

خانواده 

چندین سال قبل با خانمی تقریباً ورزشکار پیمان 
را وی بستم. طی سال‌هازند گی بااو قدردان 
زحماتش هستم. هم اکنون ۳ فرزند دارم که دو تای 
انم اتحصیلات عالیه خود راتمام کر ده و سومی نیز 

تیم نوجوانان شهباز 

من هم مثل بقیه بازیکنان خوزستان با پای برهنه در 
زمین‌های خاکی گرم شهر اهواز و دور وبر هفت گل تا 
سن ۱۲ سالگی به بازی کود کانه فوتبال مشغول بودم. 
در خانواده‌ما که پر جمعیت هم بود. برادرانم (کورش: 
کامران وسهراببازیکنان خوبی بودند ودر خوزستان 
نامآور.من‌نیز پابه پای آنهافوتبال را ادامه دادم. در 
نخستین باشگاهی که عضو شد مسال ۴ بود که‌در 


است ومربیان خارجی. یک زمانی تیم‌های 
تهرانی روبرو شدن با تیم‌های خوزستانی 
وخصوص تیم منتخب خوزستان واهمه 
داشتند.الان حتی نام ونشانی نیز از تیم 
خوزستان نیست وبا زیکنان خوزستانی شکار 
مربیان و پول تهر انی‌ها هستند. کجاهستند 
کماسی‌هاء شیدایی‌ها: علم. لفته سه بر ادران. 
سالمیباقری‌نیاء پورجانکی, شیدایی‌ها و... 


فوتبال ملی ایران 

فوتبال کنونی ایران»دیگر آن ابهت 
گذشته راندارد. زمانی تیم‌های عربی از ما 
خوف داشتند. حالا حر یف ما هستند وحتی 
گاهی پیروز مصاف با ماء شاید کروش بتواند 
کاری برای تیم ملی انجام دهد.اماوقتی 
بازیکنان خوزستانی با پول جذب تیم‌های 
پولدار تهرانی می‌شوند. دیگر نمی توانند 
نمایش دهنده بازی خوزستانی باشند. عرق 
وتعصب‌الان کم شده و پول جای آنهارادر 

فوتبال ما گرفته است. "= 
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تیم نوجوانان شهباز توپ می‌زدم. از همین 
تیم نوجوانان نیز به تیم‌ه ای معروف تر 
اهوازی رفتم. 

مکان‌های بعدی من تیم های شاهین و 
جنوب اهواز بودند که با نشان دادن خود 
در آن‌تیم‌ه اوب ازی‌مقابل تیم‌های قدر 
آن روز گار در اه واز و خوزستان وبعدها 
در مصاف با تیم های تهرانی.برخی مربیان 
تهرانی خواهان عضویت من در تیم‌های 
تحت نظر شان شد ند. 

اماعشق من تیم‌های اه وازی‌بود و 
زمین‌های خاکی اهواز و آخرین تیمی که 
من عضو آن شد م تیم خوزستان بود که در 
لیگ برتر سال برای آن بازی کردم. 

البته چندین بار هم عضو تیم منتخب 
خوزستان بودم و بازی‌های خوپی را برای 
تیم استانم مقابل حریفان داخلی انجام 
دادم. 


a Jr 


س رگذشت واقعی یک د خن را وگاندایی به نام 
زوی یآلونگاا ززبان خودش 


خرید و فروش برده و ادامه آن 
«بسیاری بر این تصور ساد هلوحانه بودند که خر ید و فروش بر ده از قرن بیستم دیگر 
متوقف شده و مصادیق آن مشاهده نش ده‌است.امااین یک تصور و خیال باطل است و 
اگر چه معاملات مر بوط به بر ده‌فروشی مانند سابق از جانب قوانین استعماری حمایت 
نمی‌شود.اما به دلیل د رآمد و سود سرشار آن هنوز هم به شکل گسترده‌ادامه دارد و همانند 
سابق مر کز آن‌هم قاره آفر یقامی‌باشد.برای ر وشنگری بیشتر به سر گذشت عجیب و 
تکان‌دهنده «زویی آلونگا» د خت راو گاندایی می پر دازیم واز زبان خودش از آنچه که بر 


او گذشت آگاه‌می‌شویم.بااین توضیح که آنچه گفته می‌شود متأسفانه حقیقت محض و 


کلبه بر اثر صدای فر یاد و جیغ و داد.از خواب پریدیم 
ومتوجه شدیم که شعله‌های اتش‌همه جادر دهکده 
زبانه می کشد. در حقیقت مهاجمین بر ای ایجاد رعب و 
وحشت ابتدا کلبه‌های حصیر ی متعلق به سا کنین را که 
بسیارهمقایل اشتعالبود بامشعل‌های خود به آتش 
کشید ند وپس از آن‌هم شروع به جمع آوری وبه زنجیر 
کشیدن ساکنین دهکده کردند و دراین میان بیشتر 
سعی می کر دند تا جوانان نوجوانان و کود کان را که در 
بازار قیمت بیشتری داشتند به بند کشند. پدر من که 
یک زیر زمین رابرای‌چنین مواقعی در کف کلبه ساخته 
بودتاهمه دران پنهان شویم.ابتداو با عجله مادر و 
برادرم را که به ورودی زیرزمین نزدیک تر بودند به 
زیرزمین منتقل کرد و قبل از ورود به زیر زمین هم به 
من گفت تادر گوشه‌ای پنهان شوم تا او چند لحظه بعد 
به‌سراغ‌من آیدومن وخودش راهم در زیرزمین 
جای دهد. اماد ر همین احوال که من در انتظار با ز گشت 
پدرم بودم در طی فقط چند ثانیه سرنوشت ساز آنچه 
که نباید اتفاق افتاد و دو مر د سفیدپوست مسلح در 
حالی که یک سیاهپوست هم به عنوان راهنمای انها 
عمل می کرد وارد کلبه ماشدند ودر مقابل خود تنهامرا 
یافتند. آنها بلافاصله مرا از کلبه بیرون آورده و درون 
یک قفس ویزه‌نگهداری از پلنگ‌های وحشی‌انداختند. 
البته من تنها بچه آن قفس نبودم بلکه در حدود پیست 
کود ک دیگر که همگی از دوستان وهم‌بازیان من بودند 
در قفس به صورت فشر ده جای داده شد ند. و پس از 
آن کامیون باری که قفس راروی آن گذاشته بودند 
به حر کت در آمد. این در حالی بود که من باوحشت 
تمام یک نفس پدر و مادرم راصدامی کردم که به من 


بسیار تلخ می‌باشد» 


دیگر قرار داشت به باندهای خریدوفروش بر ده کمک 
می کر دند تادهکده بعدی رامورد حمله غافلگیر کننده 
و گسترده‌قرار دهند وساکنان آن رابه اسارت خود 
در آورده و در ازای مبالغ هنگفت که برای دهکده‌های 
فقیر رقم باارزشی محس وب می‌شد.اسیران رادر 
اختیار باندهای سفید پوست قرار می‌دادند. در اين 
انید رن assasi] e la‏ ۳۰ سب ال داش تبه 
خاطرنام و آوازه خانواد گی مادارای احترام خاص 
در میان ساکنین دهکده مایعنی موتو کو بود اگر راما 
آلون گاسخنی می گفت, برای حرف او ارزش قائل 
می‌شدند. حال در این میان پدر من که در باره شبیخون 
برده‌فروشان به دهکده‌ها شنیده بود سعی کرده بود تا 
از نفوذ و نام خود استفاده کر ده و چند دهکده اطراف 
را با یکدیگر متحد سازد تا در برابر هجوم دزدهاء توان 
مقاومت داشته باشند. 
دو فرزن دش یعنی من و برادرم که چهار سال از من 
بزر گتر بوده نشان مي‌داد.اوباما به انواع واقسام بازیها 
می‌پرداخت تا آنجا که صدای‌مادرم راد می آورد. 
مادرم غالبا به پدرم می گفت:«مرد گنده به جای‌بازی 
در واقع من‌زند گی خوشی رادر کنار پدر ومادرم تجربه 
می کردم jls apashka‏ کذه شنت سال شیر 
نداشتم به پایان رسید. 
شبیخون 

دریک شب تاریک که نور ماه در کمترین میزان 

خود بود و در حالی که پاسی از نیمه شب گذشته و 


تاریکی مطلق همه جارافرا گرفته بود. نا گهان مادر 


ارو ۳۵۰۵ 


ترجمه از: دکتر بهمن بهروزی 


یک خانواده‌بانام و آوازه 

من پس از برادرم دومین فرزند پدر و مادرم 
بودم که در دهکده‌موتو کودر شمال او گاندازند گی 
می کردند. پدر من راما آلونگانام داشت واودر حقیقت 
نوه رییس بز رگ قبیله آلونگا بود که از قبیله‌های مهم 
وبزرگ در آفریقای مر کزی محسوب می‌شد که در 
اواسط دهه هفتاد میلادی و دوران حکومت امین در 
اوگاندا مانند سایر قبایل منقرض شد و به دهکده‌هایی 
به‌همان نام تبدیل شدند.در حقیقت در یک منطقه 
فشر ده که شامل مناطق مر زی در جنوب سودان.شرق 
زئیر.شمال او گاندا و غرب کنیا می‌شد. چندین دهکده 
در سرزمینی سبز وخرم زند گی می کردند وبا آنکه 
در چهار کشور مختلف واقع شده بودند به اسانی با 
یکدیگر داد و ستد می کر دند. اما از سوی دیگر حضور 
این تعداد از قبایل مختلف, تو جه باندهای سفید پوست 
که به خر ید و فر وش بر ده‌می‌پر داختند راجلب کرده 
اسپانیاء بلژیک و انگلستان و حتی عر بهای سفید پوست 
منطقه یاد شده‌در معر ض تاخت و تاز برده‌فروشان 
قرار گیر د. پیش تر از آن خانواده‌های‌ساکن‌دهکده 
از راه کشاورزی و دامداری» مصرف روزانه خود را 
تأمین می کردند ضمن آنکه به داد وستد بایکدیگر 
هم می‌پر داختند. آمازمانی که خرید وفروش برده 
رقابت میان دهکده‌ها به دشمنی تبدیل شد وهمین 
بهانه‌ای شد برای خیانت مر دم هم نژاد به یکدیگر. 
یعنی ساکنان دهکده‌ای که درهمسایگی یک دهکده 
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در حال زند گی ہی کند. جاو دانه است 
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دکت و دتگن اشښان 
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به سن بلوغ دردسرهای تازه برای من پیش آورده 
بود:ارجمله آقای خانه كە مى واشت بە من دست 
درازی کند.امازمانی که با پاسخ منفی وجدی من 
روبروشد. به زشت ترین واکنش ممکن دست زد. او 
چندین ظرف چینی در آشپز خانه رابه زمین کوبید تا 
خردشوند. آنگاه‌زمانی که بر اثر صدای‌شکستن‌ها, 
بانوی منزل خود رابه آ شپزخانه رساند. شوهرش به 
او گفت که من کنترل خود را از دست داده و شروع به 
شکستن اشيا کر ده‌ام.من‌هم که اصولاً با روغگویی 
آشنانبودم. حقیقت رابه بانوی خانه گفتم که شوهرش 
قصد دست درازی به من راداشت. اماای کاش نگفته 
بودم چرا که نتیجه کار ۳۰ ضربه شلاق برای من بود. 
ضمن انکه مرا برای دو شب هم در زندان اداره پلیس 
نگه داشتند و پس از دادن تعهد که دیگر کار خلاف 
نکنم.مرا آزاد کر دند. درواقع من دیگر به ستوه آمده 
بودم و طاقتم طاق شدهبود. تحمل این همه بد بختی و 
فلاکت ودربدری به عنوان یک برده‌برایم از مرگ 
وحشتناک تر شده‌بود. تا اینکه سرانجام تصمیم گرفتم 
تابه سیم آخر زده‌و کاری صورت دهم تایا به ازادی 
من منجر شود یا به م رگ من. 
نقشه فرار 

درروزهایی که بانوی خانه قصد خریدهای عمده 
داشت.مراهم به همراه خود می‌برد تااشیاو خریدهای 
سنگین وزن را برایش حمل کنم. چند باری که برای 
خرید به بازار روز رفته بودیم. در قسمتی که گاری‌های 
مربوط به‌فروش میوه‌وسبزیجات قرارداشت.احساس 
کردم که محاوره‌ای رامی‌شنوم که باآن آشنابودم.من 
از شش سالگی به بعد زبان مادری خود رانشنیده بودم 
ونه‌به آن صحبت کرده‌بودم اما آنگاه که پس از ده سال 
آن رابین دوف روش نده‌میوهو سبزیجات می شنیدم» 
زبان مادری ام راتشخیص داده‌واز انجا که هفته ای 
یکی دوب اربه آنجامی رفتم تصمیم گر فتم که باهر 
ترفندی که امکان داشت دو یا سه مر تبه‌با ان دونفر 
صحبت کنم.از این روبه بانوی خانه گفتم که می‌خواهم 
برای خودم وسایل بهداشتی تهیه کنم واو که علاقه‌ای 
به کمک با همکاری با من نداشت با فیس وافاده گنت 
که بروم و پنج دقیقه بعد در مقابل اتومبیل اوراملاقات 
کتسم. این برای من یک موهبت الهی بود. من بلافاصله 
خودم رابه آن نقطه رساندم و پس از ده سال نخستین 
واژه‌ای که به زبان مادری گفتم کلمه «برادر» بود. آن 
دوجوان سیاهپوست متوجه شدند که من هم مانند 
آنهااوگاندایی‌هستم.با خوشحالی جلو آمدند.امامن 
زمانی برای تلف کر دن و یا حوالپر سی معمولی نداشتم. 
در کمتر از چهار دقیقه وبسیاردست وپاشکسته جریان 
رابرای آنها تعریف کردم. آنها به شدت متعجب شده 
بودند که چگونه می‌توان با یک انسان آن هم در اين 
زمانه چنین رفتاری صورت گیرد. 

آنهاآدرس مرا گرفته وبه من گفتند که‌همان 
شب به دنبال من خواهند آمد و مرادر یک مکان امن 
خواهند برد تامراجع قانونی تکلیف مراروشن کنند. 
من تاا ن لحظه از قانون به شدت وحشت داشتم چرا که 


بقیه در صفحه ۲۳ 


یک کا گر شش ساله 

مرابه یک خانواده سفید پوست در خار طوم مر کز 
سودان فر وختند. اقای خانه که بیشتر در ماموریت 
بودوه ماه دویاسه روز رادر خانه‌می گذرانددر 
نتیجه همه جیز در خانه به بانوی خانه سیر ده شده بود. 
او که زنی بسیار بداخلاق و خشن بود بدون آنکه فکر 
کند که من با ۶سال سن که نه از نظر جسمانی ونه‌از 
شستش و و تمیز کر دن حمام. آشپز خانه وظروف را 
به من سپرد. آنگاه‌هر زمان که کند کار می کردم ویا 
مرتکب اشستباه شده وی وسیله‌ای رامی‌شکستم. مراب 
شلاق تنبیه می کرد. 

از همه بد تر اینکه اوهمان روزهای اول مرا کناری 
کشید وبه من هشدار داد که اگر فکر فرار داشته 
باشم.دستور می‌دهد تا پدر. مادر و کسانم راهمگی 
اعدام کنند. البته من به عنوان یک دختر بچه شش 
ساله آنقدر قدرت تحلیل نداشتم که تصور کنم که او 
بلوف می زند و حتی کسان مرانمی‌شناسد. در ذهن 
کوچک من همه آنهاء از آدم‌ربایان در شب اول گرفته 
تاخانواده‌ای که من برای أن خدمت می کر دم همه 
و همه یکس ان بودند و عضو یک باند تلقی می‌شدند. 
به‌همین دلیل‌هم گفته‌های‌زن خانه‌مراشدید آبه 
وحشت انداخته بود وهر زمان در کارم خطایی مر تکب 
می شد م احساس می کر دم که جان خانواده‌ام در خطر 
است و آنها اعدام خواهند شد و متأًسفانه این گونه‌افکار 
چند سالی با من بود و پس از آنکه سه سال وحشتناک 
رامن با خانواده خار طومی سر کردم. نها خودشان مرا 
به یک خانواده‌دیگر در انگلستان انتقال دادند. جالب 
451 مرا بدون پاسپورت و کارت شناسایی از برابر 
مأمور مهاجرت انگلستان عبور دادند که‌البته بعدها 
متوجه شدم که شبکه برده‌فروشان و آدم ربایان یک 
شبکه پیچیده از اشخاص مختلف و با نفوذ بود از جمله 
oU‏ آنهامًموران گمر ک ویامهاجرت هم حضور 
داشتند که در قبال رشوه‌های دریافتی با برده‌فروشان 
همکاری می کر دند. من در برایتون انگلستان کار برای 
یک خانوادهسفید پوست وعرب تبار را آغاز کردم. 
اجداد این خانواده سال ‌ها پیشتر از سودان و تونس به 
انگلستان مهاجرت کرده بودند. اما باز هم این بانوی 
خانه بود که همه مسءّولیت‌ها راداشت والبته عادت 
بسیار بد شلاق زدن راهم او دنبال می کر د. در واقع 
روی شانه‌ها و پشت من بر اثر چهار سال شلاق خوردن 
دچار زخمهایی‌شده‌بود که روی‌هم پوست انداخته 
بودند وبه شیارهای بسیار زشتی مبدل شده بودند. 
امامن همچنان چهره پدرم رادر آخرین لحظه‌ای که 
اورامشاهده کرده‌بودم.به‌یاد می اوردم. درواقع 
دیدن خانواده‌ام تنهاانگیزه‌ای بود که‌مرابه ادامه‌دادن 
تشویق می کر د. و گر نه از هر نظر من قطع اميد کرده 
بودم و بارها به فکر خود کشی افتاده بودم. 

بزرگتر شدن و دردسرهای تازه 

مرادوبار دیگر میان خانواده‌های سفید پوست. 
دست به دست کردند و آخرین انتقال زمانی صورت 
گرفت که گام به ۶ اسالگی‌نهاده‌بودم.امارسیدن 


۳اسشر ۰ 


کمک کنند اما اثری از آنان نمی‌دیدم و بعد هم ناگهان 
درحالی که,دهکده‌ما که در آتش می‌سوخت از نظرها 
پنهان می‌شد. از دور برای یک لحظه پدرم را دیدم که 
دوان‌دوان به این سوو Ol‏ سوی می‌رفت و وقتی که 
چشمانش سرانجام با قفس و کامیون باری حامل ما 
تلاقی کرد و حضور مرا در قفس متوجه شد با دو زانو 
برزمین افتاد وناله‌ای‌دردناک سر داد. درواقع پدرم 
می‌دانست که‌اگر کامیون باری را مور د تعقیب قرار 
می‌داد.بدون تر دید هدف گلوله قرار می گرفت و آن 
گاه مادر و برادرم رابدون سرپرست رهامی کرد که 
خود به معنای از دست رفتن آنها بود. در هر حال ما 
چند ساعتی رادر سفر شبانه به سر بر ديم تااینکه به یک 
منطقه سر باز رسیدیم که در آن آدم‌های ربوده‌شده‌را 
براساس جنسیت و سن تقسیم می کر دند و در همانجا 
بود که من علیرغم سن کم خود چهره‌هایی از دهکده 
مجاور را تشخیص دادم که حتی بر خی از ا نها زمانی از 
دوستان پدرم بودند. اما فقر و بیچارگی و در آمدی که 
از همکاری بابر ده‌فروشان بهدست م یآ وردند باعث 
شده بود که تا خیانت را پیشه کنند. 

در این بین برای من که یک دختر ک ۶ساله بودم 
وتاآن زمان به غیر از محبت ولبخند از جانب پدر و 
مادرم وبازی‌بادوستان‌هم‌سن وسالم هیچ تجر به 
دیگری نداشتم همه چیز مانند یک کابوس وحشتناک 
بود. من حتی چند بار چشمان خود رابسته و باز کردم 
تا شاید از خواب بیدار شوم و از این کابوس وحشتناک 
رهایی یابم. اما با تأثر فراوان متوجه شدم که خواب و 
آدم ربای ان‌مارادر قفس مجزای دیگری قرار دادند و 
اگردراین نقل وانتقال‌هاما کند و آهسته‌عمل‌می کردیم 
باضربات شلاق مارا وادار به سرعت در > کت 
می کر دند و من نخستین ضر بات شلاق در زند گی 
خودم را همانجا دریافت کردم که بسیار دردناک بود 
و من به خاطر آن ساعت‌ها گریه می کردم. برای من 
پدرم یک قهر مان بز رگ بود چرا که اودرواقع قهر مان 
مسابقات کشتی در دهکده‌هم محسوب می‌شد وبه 
همین خاطر من ثانیه شماری می کر دم که‌اوسر بر سد و 
مراازاين مخمصه وحشتناک نجات دهد اماهر a>‏ که 
زمان طی می‌شد. یاس و نومیدی بیشتری بر من غلبه 
می کرد.البته آنهابه‌ماغذای کافی می‌دادند ودلیل 
آن کارهم روشن بود. آنهابرای د رآمد بیشتر از راه 
فروش ما نمی خواستند که تعدادی پوست و استخوان 
رابه فروش بگذارند. 

پس از آن ماراتحویل‌دسته‌دیگری‌دادند که 
در آن دسته چند زن بد اخلاق وخشمگین هم حضور 
داشتند که دست کمی از مردان خشن خود نداشتند 
در — حال طی چند روز بعدی چند بار ماراجا به جا 
کردند که بیشتر به نظر می رسیدبرای‌رد گم کردن 
می‌باشد تابرای رسیدن به مقصد ی خاص وسرانجام 
ماراپس از آنکه بدن‌هایم ان راخوب چرب کردند 
تا ظاهری آفتاب سوخته و قوی داشته باشیم به بازار 
حراج برده‌ها رس‌اندند و تک تک مارادر برابر جمعی 
خریدار به نمایش گذاشتند. 


نیازها آغاز کنید. خواندن, دوره کردن یا تست زنی ؟! 
/صل سوم مسوولیت. شمانمی‌توانید باقصد 
مسوّولیت رفتارها, کارها؛ اشتباهات. تصمیمات و حتی 
موفقیت‌ه ای خ ود رابپذیرد.انر ژی زیاد در تصمیم 
گیری‌اولیه, معمولا در گیر روزمره گی اواسط مسیر 
می شود وبه فراموشی سپر ده‌می‌شود. در گام اول‌با 
اشراف وشناخت نسبت به نقاط قوت و ضعف. به بر نامه 
ریزی در گام دوم رسیدیم. اما فراموش نکنید روزهای 
شاد پیش رویتان, شما را کر خت. خسته با ناامید نکند! 
آفت اصل سوم :داوطلبین, علیر غم برنامه ریزی 
صحیح. معمولا به دلیل تغییر روند درسیستم روزانه 
به علت مدرسه نرفتن يا تغییرات وابسته به عید. در 
روزهای اول به دلیل زیاده روی در فشار مطالعاتی L)‏ 
بلعکس) دچار بی حوصلگی یا سر در گمی می‌شوند که 
تعیین اهداف کوتاه‌مدت روزانه و تست و آزمون‌از 
هر روز می تواند راهکاری برای پیشگیری از اين آفت 
برای کسانیکه در منزل مطالعه می کنند. باشد. 
کلام/حر: انگیزش مشاوری, از اول فروردین 
حدود ۰۵ ۱ روز تا کنکور زمان هست. این به معنی 
۰ ساعت زمان برای مطالعه مفید تسلط به 
جز توهیچکس نمی تواند آنرا پر کند و کاری هست که 
جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست. 
خط مستقیم نه تنهادر هندسه بلکه در تمام 
زندگی, کوتاهتر ین راه‌است. پیر و راهی باش که‌انتهای 
روشنش چشم انداز مقصدت باشد. 


اجرایی تعقیب می گر دد و مدعی حق برای جلو گیری از 
عملیات و اثبات ادعای خود می تواند به داد گاه شکایت 
کند.» 

ماده ۱۴۷:«شکایت شخص ثالث در تمام مراحل 
بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی وپرداخت 
هزینه دادرسی رسید گی می‌شود. مفاد شکایت به 
طرفین ابلاغ می‌ شود و داد گاه به دلایل شخص ثالث 
و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند 
رسید گی می کند و در صورتی که دلایل شسکایت را 
قوی‌یافت قرار توقیف عملیات اجرایی راتاتعیین 
تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت 
اک ان سرا ددا کے baska‏ 
اخذ تا مین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال 
رابه معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از 
فروش اموال توقیف شده‌نیز به تر تیب فوق سید گی 
خواهد شد. 

چنانچه شکایت شما به هر علتی به نتیجه نر سید 
می‌توانیدبانقد یم دادخواست جداگانه اصل پول خودو 
کلیه خسارات وارده را از فر وشنده مطالبه کنید. 

ضمن آنکه می توانید در مزایده‌شر کت نمودهو 
آپارتم ان راخودتان خریداری کنید تاضمن حفظ آن 
پول خود راهم بعدا از فروشنده مطالبه کنید. 


آفت اصل اول :معمولاً داوطلبین به دلیل هیاهوی 
موسسات مختلف در مورد روش‌هاءراهکارهاء کلاسها 
ودوره‌ه ای متفاوت. سرد ر گم به برنامه‌های غیر 
موثر متوسل می‌شوند. پایه برنامه خود رابر اساس 
توانایی‌هایتان بگذارید E ss‏ 
مدرسه یا موسسه‌ای استفاده می کنید .حتمااز کیفیت 
ونوع برگزاری در گذشته anal‏ تسش 
براساس شناخت خود ومیزان ار تباط موثر با آن دوره 
آن را گزینش کنید و در صورت برنامه ریزی شخصی 
در منزل, حتمابرنامه‌ای متعادل و انجام‌پذیر در 
محتوای دوره و تسلط به آموخته‌های قبلی, از دروس 
پایه و پیش دانشگاهی برای خود بنویسید. 
/صلدوم: خود محوری, آنچه انسان می‌جوید در 
جستجوی آدم است. تلفن در جستجوی بل بود. 
خودتان باشید. هیچکس به اندازه شما به 
داشته‌هایتان اشراف ندارد. پس بهتر ین مشاور خود 
شماهستید. با خود تان صادق باشید. هر چه از ابتدای 
سال راخوانده‌اید مشخص کنید.مباحثی که نیاز به 
دوره دارند. نیاز به تست زنی دارند يا نیاز به مطالعه 
را در کنارهم بنویسید.برنامه‌ای متعادل از دروس 
عمومی واختصاصی, براساس اطلاعات بالاو زمان کل 
آفت اصل‌دوم :پیروی‌ازبرنامه‌مرسوم‌بین 
اکثر موسسات.شاید برای شماموٹر نباشد. مطالعه 
دروس تخصصی پایه ونیمسال اول پیش دانشگاهی: 
اساس توانابی‌هاونیازهایتان تنظیم شود ل 
شروع. تکلیف خود رابا مباحث خوانده شده و خوانده 
نشده‌مشخص کید ومباحث وابسته راحتمااز پیش 


واینک در حال فروش آن است.باتوجه به اینکه دو 
سال پیش این آپار تمان را ٩۰‏ میلیون تومان خریداری 
کرده‌ام و همه پول آن را داده‌ام اینک تکلیفم چیست و 
چگونه می‌توانم از حق خود دفاع کنم؟ 
احمدرضا تقی‌پور -تهران 
اعتراض شخص الث 
جواب:بای د به فوریت وقبل از انجام‌مزایده 
آپارتمان به عنوان شخص ثالتی که در | پار تمان ذیحق 
است به عملیات اجرایی حکم صادره و مزایده مر بوطه 
اعتراض کنید. در این اعتراض بااستناد به‌ماده ۱۴۶ 
قانون اجرای احکام حق خود نسبت به آپارتمان را 
توضیح‌داده‌ومبایعه‌نامه و و کالت‌ نامه رابه داد گاه‌ارائه 
نمایید. داد گاه با توجه به این مدارک به شکایت شما 
رسیدگی کر ده و در صورتی که ادعای شما راصحیح 
بدان د از اجرای >< و فروش ملک خودداری خواهد 
کرد.مفاد مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام که 
باید استفاده کنید به شرح ذیل است: 
ماده ۱۴۶ «هر گاه‌نسبت به مال منقول یاغیر 
منقول یا وجه نقد توقیف شده‌شخص ثالث اظهار 
حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به X>‏ قطعی یا 
سند رسمی باشد که تاریخ Ol‏ مقدم بر تاریخ توقیف 
است. توقیف رفع می شو د. در غیر این صورت عملیات 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


اولین سنگ بزرگ کنکوری ها! 


داوطلب عزیز سلام. به عید از چه جایگاهی نگاه 
می‌کنی ۳۹ ۰ اروزمانده‌تا کنکور؟!(بیااسترس‌بگیریم 
ورقابت را قبل از شروع واگذار کنیم به برنده‌ها) 

۳ روز از ترم اول گذشته ؟!(بیا پایه راندید بگیریم 
و پیش دانشگاهی را دوره کنیم) 

۳ماه‌مانده‌برای ۳سال پایه؟!(پیش‌دانشگاهی کم 
حجم‌تر از پایه‌هاست. پس پایه‌ها ار جح ترند) 

۳ روز کلا وقت هست ؟!(اين همه نخوندم اينم 


روش من که به جایی نمی‌رسم) 

اصل/ول : تعادل, حفظ تعادل پایه تصمیم در 

برترها توجه‌داشته باشید کل تعطیلات به 
احتساب چند روز قبل و بعد آن کمتر از ۲۰ روز است. 
پس خود رابا ریختن یک بر نامه بسیار پرحجم و غیر 
ممکن در گیر سر خورد گی, از نتوانستن نکنید. 

معمولی‌ها, شماهم توجه‌داشته باشیداین ۱۲ 
درست رادارد. از دست دادن آن به دلیل خود کم بینی 
انادف شمارا روز کتکور در کر پشیمانی sls‏ 
ناپذیری می کند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکل بے سک 6 و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
ا ارو ا ع 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


خلاصه سوال: حدود دو سال پیش به موجب یک 
,| را 
ضمن مبایعه‌نامه و کالت نامه بلاعزلی نیز در خصوص 
ملک امضانمود واختیارات‌نامه راجع به خرید وفروش 
رابه من تفویض نمود. چون خانه در حال بازسازی بود 
ss‏ کر ر ی us‏ 
وجود داشت نتوانستم به موقع در آنجاساکن شویم. تا 
کنون هم سند رسمی | پار تمان رابه نام خود نزده‌ایم. 
اینک متوجه شده‌ایم که l‏ پارتمان مزبور توسط اجرای 
احکام داد گاه‌توقیف شده و به زودی به مزایده به 
فروش خواهد رفت. وقتی به داد گاه مراجعه کر دیم به 
ما گفتند که فرروشنده آپار تمان به ما به شخصی مبلغ 
۰ میلیون بدهکار بوده و طلبکار حکم محکومیت وی 
راکفا ۱ اراک هو ام 
فر وشنده‌بوده به عنوان مال او به داد گاه‌معرفی کرده‌و 
داد گاه‌هم آن رااز حدود یک سال پیش توقیف کرده 


به محص ارام شدن دودای افکار. کشتی های نحات A‏ ر اه می ر سند 


* فورانی اسکاول 


آلبوم خانوادگی ترغیب کنید. در نظر داشته باشید که 
هر چه کلمات بیشتری رابه کار ببرید کود کان بیشتر 
یاد می‌گیرند.اين کار باعث می شود کود ک در معرض 
جنبه‌های گونا کون زبان از جمله واژ گان, دستور زبان و 
مهارت‌های ار تباطی قرار بگیرد. 

از طریق ایجاد فرصت‌هایی برای مکالمه آزاد. گوش 
دادن به برنامه‌هاء صداهاء داستان‌ها و نمایشنامه‌های 
ضبط شده خواندن اشعار کود کانهارتباط دادن کلام با 
تصاویر درخت. پرند گان و حیوانات زمینه را برای رشد 
تکلم کودک خود فراهم نمایید. 

بازهم تاکیدمی کنم قصه گویی رابرای رشد 
زبان ک ودک فراموش ننمایی د وازاوبرای‌پیدا کردن 
تفاوت‌ه ای جزیی ميان دو یاچند تصویر از کتاب قصه 
سوال کنید. 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ۰6 06 6 6 
باسن کودک بوده‌و در قفسه‌هایی که به راحتی در 
دسترس کود ک است قرار داده شده باشند. نیمکت. 
میز, تخت و صندلی‌ها نیز باید مخصوص و متناسب با 
سن کود ک باشند. نسبت به امن بودن اسباب بازی‌های 
بیرون از کلاس شامل تاب, سر سره و.... که غالبا در حیاط 
قرار می گیرند حساس باشید. در مهد کود ک هانسبت 
مربی به تعداد کود کان ۱ به ۲یا ۱ به #می‌باشد. تعداد 
بچه‌ه در اتاق‌هم معمولااز ۶نفر به ۲مربی ويا ۱۲ نفر 
به ۲ مربی بیشتر نیست. لذاحتما از مسئول مهد کود ک 
درباره تعداد مربیان و نسبت آن‌ها سوال کنید. 

رتام ئ فعالیت‌هائ زوزانة مهد کودک راچک 
کنید. این برنامه شامل اوقاتی برای بازی فعال, بازی 
آرام»غذای سبک ووعده‌های غذایی می‌باشد. برنامه 
باید انعطاف پذ یر باشد نه خشک. جو محیط صمیمانه و 
حمایتی است و کود کان نباید بدون نظارت رها شوند. 

مربیان مهد کود ک بی درنگ باید به ناراحتی 
کود کان واکنش نشان دهند. آن‌ها رابغل کرده برای 
آنان آواز بخوانند, با آن‌هاصحبت کنند ویا برای آن‌ها 
کتاب بخوانند. 

حتمامربیان ومراقبان مهد کودک باید دوره‌های 
کمک‌های اولیه را گذرانده‌باشند. آن‌ها همچنین باید در 
تعامل فعال با والدین کود ک بوده و مکررادرباره رفتارو 
رشد کودک با والدین صحبت کنند. 


زمان مشاوره: 
روزهای سه شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


کردن از خود در می آورند وبه تدریج در حدود چهار 
ماهگی غان و غون کردن پدیدار می‌شود. شسماباید 
به زمزمه‌ه اوغان وغون‌های کود ک خودباصداهاو 
کلمات گفتاری پاسخ دهید. بااین کار او ترغیب می‌شود 
صداهایی را آزمایش کند که بعدهامی‌توانند بااولین 
کلمه‌هاتر کیب شوند وهمچنین کودک به تدریج رعایت 
کردن نوبت در گفتگوی انسان را می آموزد. 

حدود چهار ماهگی نوباوگان توجه مشترک نشان 
می‌دهند یعنی به همان سمتی که بزر گسالان نگاه 
ی رگا ور ناگ و 
می‌بیند ونگاهش رابه آن‌می‌دوزد اظهار نظر وبااودرباره 
آن صحبت کنید.رشد سریع واژ گان و شروع زود ترزبان 
از تایج این کار می‌باشد. 

حتمابا کودک بازی‌های اجتماعی مثل دالی‌موشه 
انجام دهید.دراین بازی که بزرگترها باخردسالان 
انجام‌می‌دهن د.فردبزرگتر صورتش رامی‌پوشاند و 
بعد همزمان با اشکار کردن صو رتش عبارت «دالی» یا 
«دالی موشه» رابر زبان می‌راند. خردسالان طبیعتآدر 
بازی‌علاوه‌بر روابط اجتماعی وزبان بر هوش نیز تاثیر 
مثبتی می گذارد. 

کود کان رادر گفتگوهای مکرر در گیر کنید. برای 
آنان کتاب بخوانید و آن‌هارا به گفتگودرباره‌عکس‌های 


جه کنیم تا کو د کمان زبان باز کند 


باسلام و تشکر از این همه توجه شمامن مادری 
هستم که در اولین تجربه بارداری‌ام دختری زیبا 
به دنیا آورده‌ام و حالا که او چند ماهه شده نسبت 
به یاد گیری و به اصطلاح عامیانه زبان باز کردن 
او بسیار حساس شده‌ام. بزرگترها با دادن مواد 


غذایی ودارویی گیاهی وبه قول معروف تخم کبوتر 
کارشناس بپر سم چگونه می‌توانم به کود ک چند 
ماهه‌ام کمک کنم تا زبان باز کند و صحبت کردن 


رافرا گیرد. با تشکر زهرا اسدی -میمند 
پاسخ از: علی نقی قاسمیان نژ اد عضوانجمن روانشاسان ایران 
دغدغه‌ی آن‌ها هم طبیعی و بجاست. اولین نکته که بايد 
بدان توجه‌داشته باشید این است که محیط اجتماعی غنی 
به آماد گی کود کان برای فراگیری زبان کمک می کند. 
سعی کنید بااستفاده‌از راهکارهای زیر محیط خانه را 
برای رشد زبان کود ک بیش از پیش غنی‌تر کنید. 
کود کان در حدود دو ماهگی صداهایی مثل زمزمه 


il ob کو دک‎ 


- نظر از اینکه خانواده‌های آنها دارای چه 
پای گاه اجتماعی و یاوضعیت اقتصادی 
باشند. در مهارت‌های شناختی و 
اجتماعی ضعیف عمل می کنند.از 
طرفی مهد کود ک خوب وبا کیفیت 
بالامی‌تواند اثرات منفی ناشی از جو 
خانواده‌نظیر استرس وفقر را کاهش 
دهد. در اینجا شرایط یک مهد کود ک 
خوب‌برای‌والدین عزیز شرحداده 
می‌شود تابتوانندبر اساس این معیارها 
و شرایط, مهد کود ک مناسب رابرای 
کودک خود انتخاب کنند. فارغ از اینکه 
مهد کود ک ها باید گواهی کار و مجوز 
فعالیت داشته‌باشند. مواردی‌هست که 
بر کیفیت فعالیت آنان تاثیر گذار است. 
از جمله ی این موارد محیط فیزیکی 
مهد کودک است. محیط داخلی مهد کود ک باید تمیز و 
پا کیزه باشد.سیستم تهویه‌مناسب. نور پر دازی خوب و 
حصار کشی محل بازی از جمله مواردی است که باید در 
تخاب مهد ودک د نظر گید 

به اسباب بازی‌ها توجه کنید. آن‌ها باید متناسب 

خانم الهام السادات طباطبایی 


وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


چهارشنبه ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


جه مهد کود کی برای 


این روزهااکثر والدین به دلیل مشغولیت‌های بیرون 
از خانه» کود کان خود را به مهد کود ک می‌فرستند. در 
حالیکه کیفیت مهد کود ک تاثیر بسزایی بر رشد ذهنی 
وشناختی کود ک دارد. کود کانی که خر دسالی خود را 
در مهد کود کی با کیفیت پایین سپری می کنند. صرف 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


با تشعرازهمکاری فوه قضاییه رباست محترم ندامتکاههای 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) قلفن:۳۸۲ ۲۹۹۱۲ حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر روابط عمومی 


سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


خدمتم که تمام شد بر گشتم تهران...از آنجا که وقتی 
پدرم زنده‌بود نزداو کار می کردم حرفه‌اش -یعنی 
تودوزی‌ماشین _رابلد بودم و تصمیم گرفتم همان را 
ادامه‌بدهم.در کنار کارهمچنان کشتی می گرفتم و 
قلدری هم می کر دم. سه -چهار سالی که گذشت کار 
پدری رارها کردم واز انجا که ارث فراوانی از پدر به 
من رسید. دیگر دنبال کار نرفتم وفقط ورزش می کردم 
خودش عامل بازدارنده است. 

درهمان ورزشگاه‌با پسری دوست شدم و چند 
مرتبه‌ای‌هم به خاطراوبااین و آن در گیر شدم و 
چون درشت هیکل وقوی‌بودم از پس آنهابرآمدم و 
این برای رفیقم خیلی خوشایند بود روی همین اصل 
مرابه خانه‌شان برد و چند مر تبه‌ای که با خانواده‌اش 
برخوردداشتم آنهاهم از من خوششان | مد و در یکی از 
همین رفت و آمدها بود که خواهرش رادیدم و عاشق 
شدم و خدامی‌داند با چه بد بختی دل رابه دریا زدم و 
رفتیم خواستگاری! ۱ 

خانواده‌اش که در همان مدت کوتاه کاملاً مرا 
شناخته بودن د باازدواج ماموافقت کردند.ا گر چه 
توقع خیلی چیزها از من داشتند اما وقتی دخترشان 
مصرانه بر خواسته‌اش (یعنی ازدواج‌پامن)فا کید کرد 
آنها هم نهایتا کمی از موضع خود پایین آمدند و اجازه 
دادند که دختر شان باهزارسکه که مهرش کردم با 
مطمئن بودم حتی یک سکه هم از من طلب نخواهد 
کرد وبه‌این تر تیب سال ۷۵ازدواج کردم. در حالی که 
شغل درست وحسابی نداشتم.اماهنوز ارثیه پدری بود 
وهمان رامی‌خوردیم.اما کم کم دستمان خالی شد.با 
بدبختی اجاره دواتاق رامی دادم پدرخانمم که فهمیده 
بودوضعیت مالی ما به هم ریخته است یک روز مرا 
خواست و پر سید:«بیکاری <Ç‏ 

گفتم:«بله». گفت:«نر ودنبال‌شر». بعد هم یک کیلو 
تریاک گذاشت جلویم و گفت:«این راببر بفروش!» من 
خیلی از این کار او ناراحت شدم. از قاچاق متنفر بودم. 
این بود که قبول نکردم.اما شرایط مان هر روز بد تر 
می‌شد. دیگر آه‌در بساط مان نمانده بود. چند مر تبه 
وسوسه شدم‌بروم وتریاک بگیرم وخرد خرد در پارک 
بفروشم.اما ورزش اجازه نمی‌داد. ورزش مثل عامل 
بازدارنده است!اجازه نمی‌دهد شما دست به کار خطا 
بزنید! حداقل قاچاق نه! 

فتادمبه شسر خری,چک سوخته زنده‌می کردم 
ودرصد می گرفتم. خوب یادم هست سال ۰به 
خاطر شرارت دستگیر شدم و آمدم زندان. آن‌سالها 
زندان رجایی‌شهر تر مینال بود. یعنی محکوم و متهم را 
میآوردند اینجا و بعد تقسیم می‌شدند. ان سال من و 
دوستان مدیم و امابعد ازدوسه‌ماه آزادشدیم! که‌ای 
کاش همان بار اول یک حبس سنگین به من خورده‌بود. 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفنه: ندامتگاه رجایی شهر “°“ 


در مدرسه کتک خوردم. طرف دعواهم از من بز رگتر 
بسودو هم قوی‌تر. او بو کس و کشتی کار می کرد. این 
برایم خیلی گران آمداهمان روز رفتم باشگاه کشتی و 
اسم نوشتم وشروع کردم به ورزش کردن مدتی بعد 
هیکلم کاملا روی فرم امد و شدم یکه بزن محله! 

خب منطقه‌ای که ما زند گی می کر دیم یکی از 
مناطق شلوغ تهران بود دعوا و زد و خورد در محل ما 
عادی‌بود.روزی‌نبود که بزن بزن نباشد. چشم مااز 
بچگی به دیدن خون و دعوا عادت کرده بود. خصوصاً 
قبل از انقلاب که جوانها بیشتر تحت تأثیر فیلم‌هایی 
مثل قیصر بودند و همه دوست داشتند مثل قهرمان 
این فیلم‌ها باشند. از طرفی هم مردم یک جورایی از 
قداره‌بندها وعر بده کشی‌هامی تر سیدند واز ترس به 
آنهااحترام می گذاش تند این بر خورد برای ما جالب 
بودودوست داشتیم یک روز مردم جلوماهم همین 
طور خم وراست شوند!به هر حال دست بزن من‌هم 
خوب شد و حق وناحق می‌زدم! کافی بود یک غریبه در 
محل پیداشود یا کسی کاری کند که ماخوشمان نیاید! 
اصلاً یک جور شرارت افتاد در جانمان که درس و کار 
وزند گی رارها کردیم وافتادیم به بزن بزن!شاید این 
طوری می‌خواستیم عقده‌هایمان راخالی کنیم. کار به 
جایی رسید که حتی نتوانستم دیپلمم رابگیرم و آخرین 
مدرک تحصیلی ام شد دیپلم‌ردی! 

سال ۶۷ رفتم خدمت! حدود بیست روزی می‌شد 
که عملیات مر صاد به پایان رسیده‌بود ما در منطقه 
کرمانشاه‌سرباز ارتش بودیم.امابه دلیل نیاز آن زمان 
کش ور ماتمام بچه‌های تهران به سپاه‌منتقل شدند و 
همه ما رافر ستادند پیر انشهر! ان ز مان‌اين منطقه دچار 
مشکلات خاصی بود ودر گیری‌هایی وجود داشت که 
باعث شد ترس من از همه چیز حتی مر گ هم بریزد! 


اولین چیزی که توجهم راجلب کرد قد وهیکل 
درشت و تنومند مر د بود. کاملا می شد حدس زد سالها 
ورزش می کر ده.موهایش کوتاهو جوگندمی بود و ته 
ریشی که به صورت داشت ابهت خاصی به او داده‌بود. 
اولین سوالی که پرسیدم این بود. 

۶« می‌توانم بپرسم قد و وزنتان چقدر است؟ 

مرد لبخندی زد و گفت: 

— ۱۸۲سانتیمتر و ۰۵ ۱ کیلو گرم وزنم است. 

۴« ورزشکار هستید؟ 

_بلهء سالها کشتی کار می کردم.اماالان‌مدتهاست 
که دیگر ورزش نمی کنم... 

روی صورتش آثار زخم, خط و خطوط های کج و 
معوجی به جای گذاشته بود. پر سیدم: 

۶ چرااینقدر صور تتان خط خطی شده؟ 

دستی به صورتش کشید و گفت: 
-از بس شر بودم. از همان بچگی شرارت می کردم. 

-می‌خواهیداز همان بچگی شروع کنیم؟ 

_بله! چرا که نه! همه چیز از همان سالها شروع شد. 

من کوچکترین فرزند خانواده پرجمعیت‌مان 
بودم. پنج برادر بزرگتر از خودم داشتم که خب فقط 
من بین آنها شلوغتر از بقیه بودم. خیلی دنبال درس و 
مدرسهنبودم.امابه ضرب زور مدرسه می‌رفتم. YY‏ 
سال داشتم که پدرم فوت کرد. البته خدارحمتش کند 
وقتی هم زنده بود. خیلی به ما ازادی می‌داد. 

درواقع هیچ وقت هیچ کدام از ما شش پسر رابرای 
هیچ کاری تحت فشار قرار نمی‌داد. بعد از مرگ او 
برادربزر گم شد الگوی‌ما.اماای کاش دومین برادرم 
راالگومی کردیم.چرا کهاوالان خیلی از همه‌مابهتر 
زند گی می کند! ۱۶-۱۵ سال داشتم که برای اولین بار 


۳۲ رصح س 


ی S‏ ایخوار گی دو چ است د دی ه 


اد 


بو انگ 


قاوس بن وشمگیر 


۳ 


گزارش‌خارجی 


2¿ از صفحه ۱٩‏ 


تصور می کردم که قانون را برده‌فروشان و آدم‌ربایان 
کنترل می کنند.امااین دوجوان به من قوت قلب 
دادن د وبه‌من گفتند که همه چیزرابه دست آنها 
بسپارم. همان شب آنها مرا در مقابل خانه سوار کرده 
وبه یک کلیسارسانده‌وجریان رابرای کشیش آن 
کلیساتعر یف کردند. کشیش بلافاصله مراجع قانونی 
رادر جریان گذاشت و آن گاهنوبت دستگیری و 
بازداشت خریداران بر ده بود چرا که من یک به یک 
نام خانه‌هایی را که در انگلستان مرا به عنوان برده 
خریداری کرده‌بودند. فاش کردم. فردای آن روز 
روزنامه‌هاهمه چیز رابا اب و تاب منتشر کردند. 
اما من بی‌صبرانه در انتظار باز گشت به نزد خانواده‌ام 
بودم که البته حتی نمی‌دانستم آنهازنده‌هستندیانه؟ 
یک‌هفته بع دبا پروازی مرابه کامپالاءمر کز اوگاندا 
انتقال داده‌واز آنجابا اتوبوس راه‌دهکده‌موتو کورا 
در پیش گرفتم. خوشبختانه طی ده سال دهکده تغییر 
چندانی نکرده‌بود ومن به آسانی کلبه خانواد گی 
خودم رایافتم. مادرم طبق معمول در محوطه بیر ون از 
خانه نشسته بود ولباس‌هارامی شست و نگاه‌من یک 
لحظه با نگاه‌مادر تلاقی کرد و آنگاه‌بافریاد نام پدرم را 
برزبان آورد.اوهم بلافاصله وبه سرعت و سر اسیمه از 
کلبه خارج شد و آن گاه‌ماسه نفر سانتیمتر به سانتیمتر 
به یکدیگر نزدیک شدیم و سرانجام زمانی که در 
آغ وش پدر ومادرم قرار گرفتم گویی‌تمام‌دردهاو 
جای زخم شلاق‌هاءبهبود پیدا کر ده بود. من برای این 
لحظه زنده مانده‌بودم وده‌سال راروزشماری کرده 
بودم و پدر ومادرم هم دقیقاً همین عمل را در سوی 
دیگر انجام داده بودند. اما من در ضمن به یاد کسانی 
افتادم که تمامی عمر خود و کسان خود رادر شرایطی 
مانند من سر کر ده‌بودند. من به یاد برده‌های افر یقایی 
افتادم و همانجا در نزد پدر ومادرم قسم یاد کردم که 
دراين مورد کاری کنم. 
پایان 

کتابی که‌ده‌سال‌بعد زویی آلونگادرباره‌خاطرات 
خود از دوران برد گی تحت عنوان «من یک برده 
بودم» انتشار داد به عنوان یک سند تاریخی در 
آژانس حقوق‌بشر وسازمان ملل متحد ثبت شده 
است.ضمن آنکه فر وش خارق العاده آن در سر اسر 
جهان‌انگیزه‌ای‌بین المللی در راستای مبارزه‌جهانی 
بابرده‌فر وشی و برده‌داری ایجاد کر ده‌است. زویی 
آلون گا خود به عنوان یک مدافع برای مردم افریقا 
بر عليه بر ده‌فر وشی به جای جای جهان سفر کرد و 
سخنرانی‌های | تشین اوباعث شد تادر سال آینده‌به 
عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شود 
که استحقاق ان راهم دارد. حداقل شمار شلاق‌هایی 
که او بر شانه خود به عنوان نمادی از مبارزه با برد گی 
تحمل کرده.اين کمترین استحقاق رابرای‌او به وجود 


آورده است. 
"= 


روص 


کافی بود تااورابه کام مرگ بفرستد. خدامی‌داند که 
من قصد کشتن نداشتم اما گویا تاوان تمامی گناهانم 
رابای دی ک جاپس می‌دادم که‌ناگه ان به‌اتهام‌قتل 
روانه زندان شدم! بعد از انکه اورازدم. فرار کردم 
باورم نمی‌شد آدم کشته‌باشم. از تهران زدم بیرون 
امامزاده طاهر(ع) کرج بود. خودم رابه انجارساندم و 
اولین کاری که کر دم این بود که با توسل به ایشان, توبه 
کردم.من که تا آن روز نماز نمی‌خواندم نماز وخواندن 
قرآن راشروع کردم. باورم نمی‌شد اما انگار دچاریک 
تحول روحی شده بودم. پنج ماهی همانجا بودم. البته 
منزل برادرم همان حوالی است ومن در منزل اوزند گی 
می کردم. بالاخره بعد از پنج ماه مأموران آ گاهی آنجا 
پیدایم کردند و روانه زندان شدم. 

از آنجا که خداوند می‌خواست زنده‌بمانم. شکاتم 
همان ابتدا گفتند که قصاص نمی خواهند وبادریافت 
دیه. رضایت می‌دهند. من که دستم خالی بود اما با 
گلریزانی که یکی از دوستان خوبم در جمع کشتی گیران 
برایم انجام داد دیه فراهم شد وشاکی هم رضایت داد. 
ام ابااین حال به خاطر اینکه سابقه‌دار بودم به دلیل 
آدم‌ربایی ۵ ۱اسال‌حبس وبرای‌قتل ۰ اسال‌حبس 
گرفتم. اما چون هم از شاکی پرونده قتل و هم از شاکی 
پرون ده آدم‌ربایی رضایت گر فت م. تخفیف مجازات 
شامل حالم شد و بعد از ۸سال تحمل کیفر.بابت پرونده 
قتل, عفوشامل حالم شسد و۸سال ونیم عفو گرفتم و 
هفت سال ‌هم بابت پرونده | دم‌ربایی ونهایتاً حبس‌ام 
از ۵ سال به هشت سال ونیم تخفیف پیدا کرد وبه 
امید خدا تا جند ماه | ینده بايد ازاد شوم! 

این حبس سنگین درس خوبی بر ایم شد اگر چه 
به بهای آن زند گی‌ام از هم پاشید. همسرم به خاطر 
>< سنگین ام طلاق گرفت. هشت سال است حتی 
صدای بچه‌ام رانشنیدم! چه شبها زیر پتو برای هر دو 
آنها اشک ریختم!ام...هر چه بود تمام شد.حالامن 
مان دم وعمری که هدر شد وزندگی که بر باد رفت. 
آمدم بگویم آنهایی که این مطالب را می‌خوانند تصور 
نکنند که آدمهای ضعیف پایشان گیر می کند.از من که 
روزی به... د کور معروف بودم آمروز فقط مردی مانده 
که بر خلاف ظاهر تنومندش خر د است و شکسته تازه 
خیلی خدارحم کرد وشانس آوردم که حکم قصاص 
نصیب من نشد وگرنه خیلی وقت پیش مر ده بودم 
به‌هر حال خلاف هر چه باشد عاقبتش اینجاست. 


یادتان باشد. 


جرم قتل, سرش بالای چوبه‌دار 
نرفت. اينکه به جرم آدم‌ربایی ناچار به تحمل 
حبس ۱۵ ساله نشد. خود نشان از توجه خاص 
خداوندبه او دارد.اینکه نز اع‌های متعد د منجر به قطع 
عضوویاحتی مر گش نشد نیز از عنایت الهی است. آزادی 
اوءباز گشت به دنیای زند گان است آن‌هم درست از 
نقطه صفر مر زی.نقطه ای بین مر گ وزند گی. این فرصت 
دوباره‌ای است برای اوو یاشاید تولدی دیگر.حالادیگر 
تصمیم با اوست که بار دیگر از این هیکل ورزشکاری. از 
این قدرت ونیروی الهی» به نیکی بهره گیری کند و یا...و 
یا باز زند گی زیر سایه مرگ را تجربه کند.) 


٩۰ سر‎ ۳ 


برایم درس عبرت می‌شد. همین که آزاد شدم پیش 
خودم فکر کردم زندان که چیزی نیست. چهار روز 
می‌مانی و آزاد می‌شوی واين طور شد که دیگر خلاف 
راجدی گرفتم! کشتی وباشگاه‌راول کردم وشدم 
یک اراذل اوباش واقعی, البته این موضوع مشکلات 
زیادی برایم درست کرد. اختلافات من با همسرم 
که‌از مدتی قبل شروع شده بود شد ید تر شد. بااین 
حال یه هر مشقتی بود بامن ساخت تااینکه حدوداً 
۹-۸ سال قبل در گیراین پرونده شدم. ماجرااز آنجا 
شروع شد که سال ۱فردی چکی به مبلغ سه ونیم 
میلیون تومان اور د و از من خواست تا ان رابرایش نقد 
کنم. چک امضانداشت.امامهر یک صافکاری نقاشی 
اتومبیل روی آن خور ده بود. من و رفیقم که هم جرمم 
بود چک را گرفتیم و قرار شد در قبال دو میلیون تومان 
چک رازنده کنیم. مثل هميشه هر دو به سراغ صاحب 
صافکاری -نقاشی رفتیم. اوابتدا منکر شد و بعد گفت 
چک دزدی است. اما وقتی ته چک خود رابررسی 
کرد متوجه شد که آن چک رابابت مهر یه به همسر 
سابق‌اش داده‌بود.یعنی درواقع همسر ش اورافر یب 
دادهب ود وچک راازاوگرفته بود. بعد هم برای اثبات 
ادعایش گفت که باهم به منزل پدرش برویم تاثابت 
کند که حقیقت را می‌گوید. او سوار موتور خودش شد 
و از جلو حر کت می کرد و من وهم جرمم پشت سرش! 
کمی که رفتیم هم جرمم ترسید طرف فرار کند گفت 
که‌اوهم سوار ماشین شود. برایش چراغ زدم واو نگه 
داشت و گفتم موتور راقفل کند وهمراه‌ماباماشین 
بیاید. او در ماشین نشست. اما وقتی چشمش به یکی 
از مأمورین نیروی انتظامی افتاد از ماشین پرید بیرون 
و گفت که‌ما اورا دزده‌ایم! 

من وهم جرمم را گرفتند وبردند آ گاهی‌وبعد هم ۱۰ 
روز زندان قصر بازداشت بودیم وبعد از آن سند منزل 
پدرم رابه عنوان‌وثیقه گذاشتم و آزادشدم.دوسالی 
بیرون بودم وپرونده‌هم در مجرای قانونی در حال بررسی 
بود.امامتأسفانه در خلال رد کی هه پرونده 
مرتکب جرم بعدی شد م. ماجر ااز یک در گیری‌ساده 
لفظی با یکی از بچه محل‌ها که مثل خودم خیلی ادعایش 
می‌شد شروع شد! از یک در گیری لفظی به دست به يقه 
شدن واز دست به يقه شدن به چاقو کشی! 

اول او چاقودر آوردواین خط رابه پیش انیام 
انداخت! برای من افت داشت که او بزند و من بخورم! 
پس من هم نامر دی نکر دم و چاقو(این شیطان سرد) را 


_ ق پرا مر 

(وقتی حرفهای این جوان پایان یافت. این فکر به 
ذهنم رسید که اگر اوبه جای استفاده از قدرت بدنی‌اش 
برای شرارت ونزاع و شرخری. ورزش را مثل خیلی از 
ورزشکاران خوب و موفق کشورمان ادامه می داد شاید 
الان به جای تحمل سالهای سخت زندان. چهر ه ای محبوب 
وموفسق بود. چرااواین فکر به ذهنش خطور کرد که‌به 
جای استفاده اخلاقی از آنچه خداوند به اوارزانی داشته. 
شرخری کنداشرارت کند وبه جای داشتن مدالهای 
رنگارنگ کشوری وبین المللی باید سوابق کوتاه و بلند 
وجرایم سبک وسنگین در پرونده‌اش باشد.اینکه به 


-جعفر ؟! 

یادم افتادجعفر تازه‌از خواهر م خواستگاری کر ده 
بود. بهش گفته بودم مگر از جنازه‌من رد بشی که 
خواهرم رابه توبدهم. خه تومی‌توانی زن‌داری 
کنی ؟! 

چشم‌های سرخ خواهرم قلبم رابه درد آورد: 

خواهرم گفت: هفده روزه... تصادف کر دید... خدا 
بهت رحم کرد. 

سرش راانداخت پایین. 

و آنجاب ود که فهمی دم جعفر جان سالم به در 
ثبر د۵... 

روزه ای بعد درد همراه‌غم بز رگی مرابه خود 

اون حالش خوبه... 

بعد فهمیدم که هنوز تو کماست... پچ‌پچ‌ها دور و 
برم زیاد بود. درهمان‌حال گوش تیز کردم. شنیدم 
می‌گوین د اه دای اعضای بدن... گفتن د خاله راضی 
نمی‌شود... گفتند قلبش... کلی هاش... فهمید م احمد 
هم رفتنی است... 

این اتفاق زند گی مرامتحول کرد. آن حادثه تلخ 
احمد و جعفر رابرای همیشه از من گرفت. بعد از ۴۸ 
روز به خانه بر گشتم.زند گی نمی توانست به روزهای 
قبل بر گر دد... ماه‌ها طول کشید که با این حزن و اندوه 
کنار بیایم... ۱ 

حالا یازده سال از آن روزهامی گذرد.من کاملاً 
آدم‌دیگری‌شدم.سعی کردم به جای احمد وجعفر 
هم زند گی کنم. به خاله مر تب سر می‌زنم. بعد از این 
حادثه رفتم دانش‌گاه... جعفر خیلی دلش می خواست 
یک معمار خوب شود... یادم می آمد احمد آرزوداشت 
حالا خاله هیچ چیز تو خان هاش کم ندارد. هر چند از 
دست دادن بچه‌هایش هر گز شادی رابه زند گی‌اش 

دراین سال‌هامن به جای آن دو زند گی کردم و 
هميشه فکر می کنم کاش خوابم نمی‌برد. کاش سر یک 
حرف راباز کرده‌بودم که جعفر هم خوابش نبر د... 
امااین فکرها دیگه به درد نمی‌خورد. زمان به عقب 
برنمی گر دد و مادر زند L+.‏ وقتهافررصت جبران 
اشتباهاتمان را نداریم... 


کیانا نصرت‌زاده 


زمان به عقب بر نمی گردد 


نداشتم. حتی نمی‌دانستم چرا آنجا هستم. انگار توان 
فکر کردن هم نداشتم. 

وق ارام ای روا ار سای رام 
شنیدم. چشم‌هایم را باز کردم... صور تش بی‌رنگ بود 
و روسری گل‌دارش سرخورده بود و موهای سفیدش 
رامی‌دیدم. 

شنیدم که گفت: خدا تو رایک بار دیگه بهم داد. 

کم کم به دنیا برمی گشتم. صورت پر ستارها را 
تشخیص می‌دادم. موقع تعویض شیفت صداهای 
سلام وخداحافظ ها رامی‌شنیدم.یادم آمد که قرار 
برس مر 
پسرخاله‌هايم... تنهاچیزی که‌یادم | مد بستن باربند 
بود. جعفر غر می زد: مگه کجا می‌خوایم بریم که اینقدر 
بل ای ر ے 

دیگه هیچ چیز یادم نمی آمد. نه قبل و نه بعد... 

نور تند سفید ریخت تو چشمم. پلکم راجمع کردم. 
دکتر دستی به شانه‌ام زد: خیلی خوش شانس بودی 
n s n‏ مادرت MN‏ 

به پرستار گفت: فیزیوتراپی‌هایش راشروع 
n‏ دال کد ی کر اس 
بیاورید... 

وقتی تخت رابالا آوردند ودر حالت نیمه نشسته 
قاشق‌های سوپ می‌رفت تو گلوی خشک و تیغ شد هام 
تازه‌معنای دنیای اطرافم راد رک کردم.یادم امد. 
اسمم ناصر است. داشتیم می‌رفتیم سفر... خوابم گرفته 
بود. گفتم: احمد تو بشین پشت فرمان. 

احمد گفت: سرم خیلی درد می کند. جا تو با جعفر 


عوض کن. 
چیزی یادم نمی آمد. یک دفعه دلم شور افتاد. 
احمد کو؟ جعفر... 


صدایشان زدم تنم گر گرفته بود. پرستارها 
ریختند دورم. خواهرم از ته راهرو دوید. 

زیر جادر سیاهش باد افتاده بود و می‌جر خید... 

-داداش آروم باش... آروم... احمد خوبه... 


سوژه 


انگار داشتند سرم رافرو می‌بردند تو آب... راه 
نفسم بسته بود. هیچ صدایی از دور ونزدیک نمی امد 
جز غزغز در که‌انگار تمامی نداشت.دلم می خواست 
۱ دست و پا بزنم ولی انگار مر ده بودم. انگار 
بدنم چوب شده بود و هیچ ماهیچه‌ای 
در آن نبود. 

حال بدی داشتم. بیش ازهفده‌روز در 
همین حال بودم. یک وقت‌هایی صداهای 
مبهمی می‌شنیدم.ن وری پشت 
پلکهايم می آمدو می رفت. شب و 
روزمعنای خودشان راازدست 


می‌دادن د.لحظاتی هم بود که 
حس می کردم دستی گرم و 
لرزان مرانوازش می کند. 
بوی مادرم بود که مرا از 
آن فضای گنگ وبی‌رنگ 
بیرون می آورد... 

وقتی نوازشها تمام 
می‌شددلم‌می گرفت. 
انگار مرگ آمده بود 
رام 

نمی دا نستم 

چه اتفاقی افتاده. هیچ 

فکری از ذهنم نمی گذشت.بی‌وزن بود م 
وحتی نفس کشیدنم راهم حس نمی کردم. 
وقتی به هوش آمدم. اولین پرستاری که بالای 
سرم بود به چشم‌هایم خیره شد و جیغ کوتاهی 
کشید. مطمئن نبودم این تصویر واقعی است یا 
روبایا بهتر بگویم هیچ تفاوتی بین رویا و واقعیت 
رانمی‌فهمیدم تا اینکه درد شدیدی رادر کمرم 
حس کردم و بعد صدای مردی سفیدپوش که 
برایت تزریق می کنم. 

تازه داشتم معن‌ای بیمارستان و د کتر و 

پرستار راد رک می کر دم. هیچ حافظه‌ای از گذشته 
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دکت 


Š 


صعیت 


موقت است» اين تسلیم شدن است که 


ان داداجمی 


می کند 


@ مار لبن وس ساوانت 


کس سس با - - اغلب 
// 


- 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 


قبلی که چهارشنبه هابا تماس تلفنی انجام می شود با Sà o‏ ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
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مهم و حیاتی‌می باشند ومن‌هرگز 
تصور نم یکرد مکه د این میان 
تناقضی وجو دداشته باشد 


خواهر کوچکتر که قبلاً برایتان ذ کر کردم پدر و مادر 
رادراولویت قراردهم ونباید همه چیزراقربانی 
ادامه تحصیلات کنم و آن رانوعی خودخواهی قلمداد 
می کنند. درواقع من دراین بین تنهاهستم. امااز 
دست دادن فرصت بز ر گی چون تحصیلات در دوره 
می‌دانم که آنقدر از نظر روحی افت خواهم کرد که 
حتی نمی‌توانم همسر خوبی برای شوهرم باشم. حال 
در چنین وضعیت غیر ممکنی است که از شما تقاضای 
کمک فکری دارم. 


راحتی می کنند ودر حالی که‌همه چیز به خوبی و خوشی 
پیش می‌رفت و مشغول گذاشتن قرار و مدارهابودیم 
ناگهان یک معضل اساسی O|‏ هم در حس‌اس‌ترین 
لحظه‌هابرای من‌ایجاد شده‌است که‌مراکاملاً درمانده 
ساخته است. 
یک انتخاب 

در حقیقت شوهر آینده‌من به این نتیجه رسیده که 
شروع تحصیلات آن‌هم در مقطع بسیار مشکلی چون 
فوق‌لیسانس, تا ثیری بسیار منفی روی ازدواج خواهد 
گذاشت.اوعنوان کرده که خودش‌دارای گر فتاری 
کاری و شغلی فراوانی است که البته در راستای زند گی 
مشترک بهتر برایمان می‌باشد وبه ناچار باید این 
گرفتاری را تحمل کند.اماادامه تحصیلات برای من 
یک انتخاب است و بدون انجام آن ضرر و زیانی عاید 
زند گی مشترک مانمی‌شود. به عبارت دیگر او ادامه 
تحصیل رابرای‌ من یک عامل غیرلازم تلقی می کند 
که فقط می‌تواند روی زند گی مشتر ک ماتأثیر منفی 
داشته باشد و آن گاه‌زمانی که من بانظر اومخالفت 
کردم و گفتم که این ادامه تحصیل از دوران نوجوانی 
برای من‌یک آرزوی بز رگ وبسیار مهم بوده است: 
امامی‌توانم به گونه‌ای آن را کنترل کنم که ازدواج مارا 
تحت تأثیر قرار ندهد. اما او نپذیرفته و سرانجام برای 
من و خانواده‌ام یک دو راهی برای انتخاب گذاشته 
است که یا تحصیل راانتخاب کنم یاازدواج را.حال 
می‌توانی د حدس بزنید که من تاچه‌اندازه‌درمانده‌و 
ناراحتیاحساس می کنم. درواقع هر دوانتخاب برای 
من حیاتی و مهم می‌باشند و من هر گز تصور نمی کردم 
که د راین میان تناقضی وجود داشته باشد. بلکه همواره 
احساس می کردم که تحصیل در راستای زند گی بهتر 
برای من و کسانم و حتی جامعه می‌باشد. 

لطفاً به من کمک کنید که در این میان چگونه 
انتخاب کنم.اين راهم بدانید که به خاطر داشتن دو 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


ازه واچ با نخصیبل 


خود رابه شرح زیر بیان کرده‌اند: 


و سرانجام یک مورد مناسب 

دختری ۲۷ ساله هستم که به اتفاق دو خواهر 
۳و ۰ ساله» سه فرزند پدر و مادرم راتشکیل 
داده‌ایم. حال می دانید که دراین دوره‌وزمانه به ثمر 
رساندن سه دختر تاجه ان دازه‌می‌تواند برای یک 
پدر ومادر مشکل باشد و سخت‌ترین قسمت آن هم 
ازدواج دخترها می‌باشد.پدر و مادر من اعتقاد راسخ 
دارند که ازدواج‌های هر سه دختر شان بايد به تر تیب 
اولویت سنی انجام گیرد. بدین معنا که تا من ازدواج 
نکرده‌ام خواهر بیست ساله‌ام نباید اسمی از ازدواج 
ناورد وهمین طورش خواهر کوچکترمان.حال یا 
توجه به چنین رویه‌ای که گفته شد. هر چه که سن 
من بالاتر می‌رفت, بر اضط راب ونگرانی من افزوده 
می‌شد و در ذهن همواره از خودم سوال می کردم که 
اگر من دیر ازدواج کنم آنگاه بر سر خواهران من چه 
خواهد ا مد؟البته در این ميان من به تحصیل هم 
علاقه فراوانی دارم و به تاز گی برای دوره کارشناسی 
ارشد هم پذیرفته شده‌ام که به خاطر آن‌اززشدت 
خوشحالی سر به آسمانها می گذارم و تنهایک عامل 
راکم داشتم و Ol‏ هم یک مورد مناسب برای ازدواج 
بودتاهمه چیز در زند گی من روی روندمثبت و 
حر کت به سوی خوشبختی قرار گیر د و سرانجام هم 
این اتفاق افتاد و از چهار ماه پیشتر با خواستگاری آشنا 
شده‌ام که از هر لحاظ مردی است که من می‌خواستم 
وهمچنین دامادی است که خانواده‌ام بااواحساس 


اهمیت دارد.(مانند موردی که اکنون با آن مواجه 
هستید). بنابراین باید با استفاده از تحلیل‌های علمی 
وبا استفاده‌از راهکارهای گونا گون. مخلوطی از هر دو 
انتخاب رابه کار گیرید چرا که همه چیز در زندگی یا 
سیاه‌یاسفید نمی‌باشند که بتوانیم به راحتی‌میان آنهابه 


انتخاب دست بزنیم. بنابراین هر اندازه که امکان دارد 
باداماد آینده‌خود. فامیل و کسان اووهمچنین‌با کسان 
خودتان به گفتگو بپر دازید و آنگاه‌با گذاشته‌شدن 
عقل‌ها روی هم می‌توانید به نتیجه بر سید. شما باید هر 
دو فرصتی را که برایتان فراهم شده و شانس‌های مهم 
در زند گی شما می‌باشند به کار بگیرید و از آنها استفاده 
کنید. چرا که آن گاه حتی برای شوهرتان هم همسری 
بهتر وبرای‌پدر ومادرتان به فرزندی مناسب وبرای 
خواهرانتان به دوست وهمراهی مفید. تبدیل می‌شوید 
و همگی به این نتیجه می‌رسید که بهترین انتخاب آنی 
می‌باشد که همه را خوشحال کرده‌وبه سوی آینده 


سوق دهد. موفق و پیروز باشید 


اینکه کار و مشغله او هم مزاحم ازدواج نیست. بنابراین 
به نظر من آنچه که شما باید انجام دهید انتخاب میان 
این‌دوعام ل‌نیست بلکه‌باید کاری کنید که‌اورا 
از جهت توجه و جلب نظر از جانب خود تان.مطمتئن 
سازید وبهاواطمینان دهید که مهمترین عامل در 
زند گی شما خواهد بود وبقیه عوامل در درجات اهمیت 
بعدی قرارمی گیر ند و برای اینکه این مهم رابه اواثبات 
کنید, تحصیل رابا کسب اجازه از دانشگاه بایک يادو 
ترم تأخیر آغاز کنید واز آنجا که پای ازدواج در میان 
است چنین مجوزی رابه شمامی‌دهند. این عمل در 
حقیقت به او اثبات می کند که خودش رادرراس‌هر 
عامل دیگری در ذهن شما تصور کند. 
به انتخاب نکشانید 
در واقع نباید هیچگاه اجازه دهید که مسایل مهم 
درزند گی شمامانند انتخاب میان سیاه و سفید باشد. 
بلکهزمان‌هایی می‌رسد که هر دوانتخاب برایتان 


منانانی لد ارد 


البته از نظر من هم در گیر شدن در ادامه تحصیل 
منافاتی باشروع زندگی زناشویی ندارد و L,‏ مثل 
این است که شما هم در گیر مشغله‌ای تمام وقت با 
پاره‌وقت می‌باشید. اما من توجهم به نکته دیگری جلب 
شده‌است.درواقع من تصور می کنم که او خود رادر 
یک رقابت برای جلب نظر و توجه از جانب شمایافته 
است که رقیب او هم همانا ادامه تحصیل شما می‌باشد. 
در حقیقت او از آن واهمه‌دارد که در شروع زند گی به 
mo‏ وال د رایرک ما اف 
این تحصیلات شماست که تبد یل به هسته مر کزی در 
ذهن شمامی شود واین برای یک مرد آن‌هم در شروع 
زندگی زناشویی پذیرفتنی نیست. وگرنه او هم نیک 
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ارحص 
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همسایه طبقه اول به خواستگاریام آمد. کارمند بانک 
بود. مادرش از همکارهای قدیمی مادرم بود. هر دو 
در مدرسه درس می‌دادند وحالا بازنشسته فرهنگ 
بودند. مثل هم بز رگ شده بودیم. با همان داشتن‌ها و 
نداشتن‌ها. چند جلسه‌ای با اوبیر ون رفتم و حرفهایمان 
را زدیم. هر دو آنقدر تشابه داشتیم که انگار صد سال 
اسك که مدر گر راسی‌کناسین. 

جوأب‌بله را که دادم مادرم خیلی خود جال شید 
بالاخره بعد از آن همه خواستگار من به این یکی 
رضایت داده‌بودم. قرار شد بعد از محرم وصفر 
نامزدی بگیریم. خبر مثل باد تومجتمع پیچید وبه 
کون sl‏ شرام سک س رایمه آمد (ele‏ 
وپرس وجو کرد. وقتی فهمید خبر صحت دارد با 

- آخه این پسر چی دارد که برادر من ده برابرش 
راندارد؟! 

مادر جوابی نداد ولی او دست بردار نبود واین بار 
رفت سراغ خانم جمالی. وقتی ماجرای خواستگاری 
برادرش رابه خانم جمالی گفت زن بیچاره حسابی گیج 
و منگ شده بود. بابک هم باخبر شد و همان شب بهم 
تلفن کرد که داستان خواستگاری شهرام چه بوده؟! 
سیر تا پی ازش رابرایش تعریف کردم.اينکه يارو 


همه همکارهایم در شر کت گفتند: 

-لیلااین کار رانکن. آقای مهندس یک روز 
پشیمان می‌شود و تو را از زند گی‌اش بیرون می کند. 

نتم 

-می‌دانم ولی به همین چند روز وچند ماه‌دلم را 
خوش می کنم. 

گفتند: نکن... اشتباه است.پشیمان می‌شوی. 
پشیمان می‌شوی. 

ولی من دل به دریا زدم. از محمود خیلی خوشم 
می‌آمد. جای پدر نداشته‌ام را پر می کرد. مثل 
جوان‌های عاشق‌پیشه نبود که وعده‌های سر خرمن 
بدهد... کسانی که می آمدند واز من خواستگاری 
می کردند هیچ کدام آن صلابت وابهت رانداشتند که 
بتوانم به آنها تکیه کنم و همه نداشته‌هایم رافراموش 
کنم. اما محمود از جنس دیگری بود. محکم و قوی به 
نظر می‌رسید. مرأقبم بود... می‌خواست به من امنیت 
بدهد و داد... 

می‌دانست دختری که از ده سالگی بی‌پدر و 
مادربز رگ شده و در خانه عموودایی و خاله‌مثل 
یک توب این ورو آن ورشده‌چی کم داردو چی 
می‌خواهد... لازم نبود لب باز کنم. 

خودش انگار علامه دهر بود... 

وقتی بهم پیشنهاد ازدواج داد گفت: 

-می‌دانی نزدیک به سی سال از تو بز رگتر هستم؟ 
می‌دانی دختر بز رگ من از تویک سال بز ر گتر 
است؟ 


گفتم می دانم برای همین دلم می خواست 


شوهری که بهتر از OÍ‏ 


انتخاب کنند. بعد می‌دی دم برادرهای من در به در 
دنبال‌یک دختر نجیب و خوب هستند که با دار و 
ندارشان بسازند. کنارشان کار کنند و زند گی بسازند 
و دست آخر پیدا نمی کنند. مادرم گفت: 

- به بختت لگد نزن این پسر خیلی خوب است. 

اما من از اینکه جواب نه می‌دادم احساس غرور 
می کردم.اینکه بدانند ما دخترهایی که از یک طبقه 
متوسط هستیم کشته مرده شما پولدارهای از خود 
راضی نیستیم. 

همه می گفتند من دیوانه شد هام. خواهر شهرام 
همسایه‌مان بود. خیلی سعی کرد رضایتم را جلب 
کند ولی نتوانست. چند هفته بعد پسر خانم جمالی 


گفتند: از این بهتر دیگه شوهر گیرت نمی آد. 

اصلاً نمی‌خواستم زیر بار بروم. شهرام پسر خیلی 
خوبی به نظر می‌رسید و به خاطر این همه خوب 
بودنش نمی خواستم زنش بشوم. تحصیل کر ده بود. 
خانه و ماشین داشت. پدر پولدار. من هیچکدام از اینها 
رانداشتم جز یک جفت چشم آبی. 

خواهرش گفت: شهرام هميشه عاشق این بود که 
زنش چشم آبی باشد! 
هستند. حتی می توانند رنگ چشم همسر شان را هم 


تکرار یک جدایی از بدر 


قرار قبلی می گذرد ولی نمی‌دانم چرا از دیشب دو 
دل شده‌ام. 

به کاری که می کنم مطمئن نیستم. محمود می‌داند 
اگر چشم تو چشم من بیاندازد دیگر نمی‌تواند قید من و 
همه چیز تمام شده باشد... بهش گفتم نمی‌خواهی 
عکس جدید ترانه را ببینی؟ 

گفت: نه... بهتر است نبینم تا دلبسته نشوم... 

هیچ کس به ان دازه من محمود را نمی‌شناسد. 
می‌دانم چقدر من و دخترک را دوست دارد. 

امااز طرفی خوب می‌دانم که محمود دلش 
نمی‌خواهد موقعیت اجتماعی‌اش خدشه‌دار شود. 

حالا که قرار است با همس راولش آشتی کند. 
می‌خواهد برای حفظ ظاهر هم که شده ادای یک مرد 
خوشحال 9 خوشبخت را در بیاورد... 

وقتی زنش شدم همه اینها رامی‌دانستم... 


دیگر چیزی به آمدنش نمان‌ده.. باید کم کم 
این خانه راخالی کنم. چند باری بهم پیغام داده که 
می واه د تی بر نت دايجا kas Jue [yala‏ وهن 
از اینجا رفته باشم. 

و کیلش چند وقتی است دنبال کار طلاقمان است. 
امروز به گمانم کار تمام می‌شود. قراراست مبلغی کف 
دستم بگذارد و مهر طلاق را روی شناسنامه‌ام بزند... 
این یک روی سکه است... 

شاید هم بتوانم به قاضی همه چیز رار ک ورو 
راست بگویم واز قاضی بخواهم حکم طلاق را صادر 
نکند... می‌توانم سرباز بزنم و همه قول و قرارها را زیر 
پابگذارم. هر چه با شد من و محمود یک بچه داریم. 
دخترم ترانه می تواند پدر بخواهد. حقش است که در 
یک خانواده واقعی بزر گ شود... 

دل تو دلم نیست. از صبح که آمده‌ام انگار دارند 
تودلم رخت می‌شویند. فکر می کردم همه چیز طبق 
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له دردکت 


نگاه کنی. 

حالا شهرام یکی از متمول‌ترین آدمهای این شهر 
همیشه می گوید: 
به چنین مردی جواب رد داده‌اید. 

اوتاحالا سه بار ازدواج کرده است. زند گی 
خانواد گی خوبی ندارد ولی تا دلتان بخواهد پول و 

-ام روزاز کنار مغازه چند دهنه آنهارد شدم. 
شهرام داشت سر کار مندانش داد و فریاد می کشید. 
من خیره بهش نگاه‌می کر دم. به من که زل زد لحظه‌ای 
رنگش پرید. شاید تشابه رنگ چشم من به شما او را 
ترساند. باچنان نگاه تحقیر آمیزی بهش خیره شده 
ورفت. 

یک وقتهایی‌ یک کار ساده‌ما سالهاالگوی 
فرزندانمان می‌شود. به همین ساد گی می‌توانیم 
درسهای بزرگی به بچه‌هایمان بدهیم. شاید اگر 
خود من این کار رانکرده بودم هیچوقت بچه‌هایم 
نصیحتهای مرا باور نمی کر دند و زند گی برایشان جور 
دیگری رقم می‌خورد. 


بود راداشت دوباره به دست می آورد ومن دراین 
زند گی جدید جایی نداشتم... 

خدامی‌داند چه شبها که اشک نریختم... چه روزها 
که از اضطراب جان به سر می شدم. 

محمود دیگر بهم زنگ نمی‌زد. پیغام هایش را از 
طریق و کیلش بهم می‌داد و آخرین پیامش طلاق 
بودا 

دلم شکست ولی چون از روز اول قصد جنگ و دعوا 
نداشتم. برای همین قبول کردم. 

به وکیلش گفتم: 

-اگر چش مش به ترانه بیفتد باور کنید از طلاق 
منصرف می‌شود. 

و کیلش سری تکان داد و گفت: 

-برای همین است که نمی خواهد او را ببیند... 
اما مطمئن باش تو و بچه برای همیشه در آسایش 
زند گی می کنید... 

کدام اسایش! حالا دخترم مثل خودم مجبور بود 
بدون سایه پدر بز رگ شود... 

خیلی گریه کردم ولی مثل یک بره رام امروز 
آم دم اینجا...ولی نمی دانم چرادلم نمی‌خواهد به‌این 
جدایی رضایت بدهم. دل تو دلم نیست. نمی‌دانم کار 
درست کدام است. 

چه بايد بکنم که وقتی ترانه بز رگ شد به من 
اعتراض نکند؟... حال بدی دارم. انگار می‌خواهند 
جانم را بگیر ند... 


نوبت من رسیده. باید بروم پیش قاضی... 
= 
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ازدواج کردیم. بابک همیشه برای من احترام ویژه‌ای 
قائل بود و هست. حالا که نزدیک به بیست سال از 
ازدواج ما می گذرد همیشه به دخترم می گویم: 
-تنها آرزویم این است که تو به اندازه مادرت 
عزت نفس داشته باشی و با چشمی سیر به زند گی 


یک روز و کیلش گفت: 

_بچه‌هابه مهندس اصرار کر ده‌اند که دوباره‌با 
شده به ایران بر گردد. پسرش هم می‌خواهد بیاید 
ایران و تو شر کت مهندس مشغول به کار شود. 
بر گردد و شر کت را به او بسپارد. 

دلم هری ریخت. همه آنچه را که از دست داده 


a. YA 


فقط به خاطر چشمهای آبی من به این وصلت اصرار 
داشت. ولی اگر بعد از چند ماه اين چشمها براش 
عادی شد. می‌خواهد از چه چیز من خوشش بیاید. 
تحصیلات نداشته‌ام ؟! خانواده کم در امدم؟ 

بابک سکوت کرد. بعد از چند لحظه گفت: 

-تواز آن دسته دخترهایی هستی که آدم فکر 
می کند فقط در کتابها پیدا می‌شوند. زند گی مرفه را 
پس زدی و دل به زند گی کارمندی من بستی. اما تا به 
امروز دختری به این واقع‌بینانه‌ای ندیده‌ام. 

شهرام و خانواده‌اش دست بردار نبودند. چند روز 
بعد خود شهرام رفت بانک و با بابک صحبت کرد. از 
اوخواست خودش را کناربکشد. بابک به اواطمینان 
داده بود که هر گز از این انتخايش دست نمی کشد. 
به او گفته بود جیزی در من دیده که امکان ندارد 
مراازدست بدهد. بعد شهرام پو زخندی زده بود 
و گفته بود: 

-چه‌چیزی؟اپول پدرش یاتحصیلات 
خودش!! 

بابک وقتی به خانه ب رگشت به من گفت: 

-چه خوب کردی همسر او نشدی. هنوز هیچی 
نشده تو را تحقیر می کند. 

خلاصه من و بابک علیر غم فشارهای دور وبر باهم 


شوهرم باشد. مثل یک پدر بود. پدری قدرتمند 
همسرش چند سال پیش برای سر کشی به امورات 
بچه‌ها به خارج از کشور رفته و دیگر برنگشته بود... 
گفته بود ترجیح می‌دهد پیش بچه‌ها باشد. با آنها 
زند گی کند... گفته بود از ایران بدش می‌آید... آقای 
مهندس هم ناراحت شده بود و بر گه‌های طلاق را 
برای او فرستاده بود... به خوبی و خوشی از هم جدا 
شده‌بودند. می گفت نسرین از اولش هم مال همان 
طرف‌هابود... عاشق خارج بود ودلش می‌خواست 
آن طرف‌ها زندگی کند. 

بعد از چند سال مجردی حالا می خواست مرا به 
همسری انتخاب کند. می گفت: 

_خوب فکرهایت را بکن. تو هم زیبایی وهم جوان. 
شاید بتوانی شوهر خیلی بهتر از من پیدا کنی. 

ولی خودش هم می‌دانست که هیچ کس مثل او 
نمی‌توانست به من احساس امنیت بدهد... 

زنش شدم... بعد از چهار ماه باردار شدم. ش و که 
شد. بچه نمی خواست. ولی من می‌خواستم... به 
بچه‌هایش خبر نداده بود که زن گرفته. می گفت سر 
موقع همه چیز را می‌گوید. فکر کردم وقتی دخترم به 
دنیا آمد این کار رامی کند.. 

ولی هشت ماهه بودم که بهش خبر دادند یکی 
از بچه‌ها مریض است. سراسیمه بلیت خرید و رفت 
آنجا... 

منتظر ماندم تا بر گردد... ترانه به دنیا آمد باز 
برنگشت. اولهاخیلی بهم تلفن می کرد ولی کم کم 
تلفتها کم شد و کیلش ماهیانه برایم پولمی آورد. 


تهران راپار کینگ کنیم؟! . _ 

(L (gaj هی در رای ای یی مس‎ Ea 
بی خطر و بی‌ضرر صحبت کنیم که همه ملت به نوعی‎ 
با آن در گیر ند و یکی هم نیست جداشان کند. حالا آن‎ 
دسته از ملت که بالاجبار در پایتخت زند گی می کنند.‎ 
در گیری شان با این قضیه بیشتر است. «هر که بامش‎ 
بیش, برفش بیشتر» معروف؛ حالا این شکلی مصداق‎ 
پیدا کرده که می‌بینید. البته اگر آلود گی هوابگذارد که‎ 
ببینید.باور کنید بنده‌وسایر مسؤولان»ازبس که به‌اين‎ 
موضوع فکر کردیم. دود از سر مان به هوابلند شده. باز‎ 
خوب شد که این سوراخ لایه ازون هست.‎ 

از فرمایشات خودمان: 

هزار فکر و خیالات دارم سربند 

> | که کاسه سر رابسی ترافیک است! 

در حال حاضر.سنگینی ترافیک تهرآن به حدی 
ار ی ها کار ار 
رسانه‌ها و شبکه‌های استکباری هم نیستند -معتقد ند 
کهاگراووضاع حمل ونقل شسهری به همین منوال 
پیش برود که دارد می‌رود. عنقریب کل خیابان‌های 
پایتخت به اضافه کوچه‌های وابسته و پیوسته, خود 
به خود وهمین طور بی خود. به پار کینگ تبدیل 
می‌شود. بدون صرف کمترین هزین ه. هزینه‌اش را 
خود مردم می‌دهند. یک نمونه‌اش از محل سلامتی 
روان واعصاب. که خیال نکنید همچین بلامحل چک 
ی 

خوشحاليم که معاون شهر سازی شهر دار تهران. 
ضمن تأیید عرایض معقول ماو با اعلام صریح این 
مساله که تهران نیم میلیون جای پار ک کم دارد؛ 
خبراز جدی گرفتن احداث پار کینگ‌های مکانیزه 
از سا آینده‌داد به گنبه ایس ان این بار کینگ‌ها 
شرایطی را فراهم می کنند که در فضایی به وسعت 
۰ متسر حدود ۱۶۰ خودروجاشوند. جا نخورید. 
قبلاً در بعضی مناطق تهر ان امتحان شده‌واسنادش 
هم موجود ات 

بسته بیشنهادی:احداث پار کینگ‌های مکانیزه. 
راهم ی دی Jue i‏ اناد نگ 
پیشنهاد خاصی نداریم. می‌تر سیم که با ملاحظه 
پیشنهادهای غیر مکانیزه b‏ یک وقت خدای نکرده 
مر را 
بشوند فراموش کنند. آدم مار گزیده. از تلویزیون سیاه 
و سفید هم می تر سد. تاچه رسد به ریسمان سیاه‌و سفید 
که از سوابق ایام یک چیز معمولی بوده است. در عین 
حال چون دلمان آرام وقرار ندارد فقط یک پیش نهاد 
ناقابل تقدیم می‌داریم که دست خالی از این محفل و 
مجلس بیرون نروید. 

۱-طبقه دوم تهران:اگر اوضاع به همین منوال 
پیش برود که هی خودرو وارد بازار شود به نظر 
می‌رسد کهبه عوض دوطبقه کردن بعضی پل‌هاو 
بزر گراه‌هاء کل تهران رادو طبقه کنیم. یعنی یک طبقه 
هم به عنوان پار کینگ, بر روی آن بسازيم. 

۲-موجود نمی باشد:مگر نگفتیسم که فقط یک 


۳-بالار فتن نمودار :به ضرس قاطع عرض می کنم 
که منبعد. شاخص «بله گفتن» دختران دم بخت به 
شدت بالاو بالاتر برود. سکه را کی داده. کی گر فته؛ 
ولی حقوق مستمری بگیر این طوری نیست.بمیر د. 
زنش می گیرد. 
-بمیرای دوست پیش از مر گ. گر می زند گی 
خواهی! 
کار کار دو لت نیست! 
نمی‌دانم این تخم لق راچه کسی در دهان بعضی‌ها 
شکسته است که پیدا کردن کار برای ملت. کار دولت 
است؟... مگر دولت بیکار است؟ هزار ویک گرفتاری 
و کارنکر ده ارزی و عرضی دارد که گاه فرصت نمی کند 
سرش را بخاراند. از اول هم شعار اصلی این بود که:«ما 
برای کار کردن آمدیم»؛نه این که «مابرای کار پیدا 
کردن آمدیم». کسی‌اگر بیکاراست.خب‌بیل که 
به کمرش نخورده؛ آن‌قدربگر دد تا کاری‌پیدا کند. 
کار ستان. از همان دوران‌انسان‌های‌نخستین» بشر بر این 
عقیده‌بوده و هست که:«جوینده عاقبت یابنده بود»؛ ولو 
بنده بود. ما از خودمان در نیاوردیم که. مگر بیکاریم؟ 
زبان حال بنده: 
ما کار نداریم وغم کار نداریم 
ما کار به جز دادن آمار نداریم 
شادیم و گشادیم لب خویش به لبخند 
چون محض نمونه دو سه بیکار نداریم 
ماتابه حال همچین باور غلطی داستیم که 
می‌پنداشتیم فقط وزارت علوم و دانشگاه ازاد وسایر 
دانشگاه‌های مازاد در خصوص اشتغالزایی بعد از 
فارغ التحصیلی ملت از تحصیل (بنا به گفته خودشان) 
هیچگونه مسوّولیت خطیری ندار ند؛ امامطالب ارزنده 
ولر زنده آ قای لطف الله فر وزنده( که‌ان‌شاءاللّه لطفشان 
فروزنده‌تر باد )در سمت معاونت توسعه مدیر بت و 
منابع انسانی رئیس جمهور ما رااز این خواب غفلت 
را یر 
سازی دولت ول زوم اصلاح نگاه عمومی‌نسبت به 
ایجاد شغل از سوی دولت. به ضر س قاطع گفته‌اند 
که:«دولت متولی ایجاد شغل نیست و در حال حاضر 
دولت اضافه نیرو هم دارد.» 
تغییر باور عمومی :ملت از حالا در > OL‏ باشند که 
تولید کار, کار دولت نیست ومااز این فرمایش متین 
معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی رئیس جمهور 
دو نتیجه محکم و اساسی می گیریم: 
نتیجه کاری:ییدا کردن کار برای ملت کار دولت 
نیست. خود آحاد ملت اگر تک وتو کی در بیکاری بسر 
می‌برند. می توانند بر وند دنبال‌پیدا کر دن کار.ماهمین 
که بتوانیم حقوق وبیمه بیکاری برای آنها ردیف کنیم. 
کلی کار کرده‌ایم. رازش چیست که همه کارها راما 
باید بکنیم؟ پس بقیه چه کار می کنند؟ 
استراحت؟...حیف که کار مانیست شناسایی راز 
گل‌سرخ»:و گرنهرازش رابرملامی کردیم.چون 
اسنادش موجود است. بگم ؟... 


اطلاعات‌مفتکی 
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قابل تو جه همسران مستمری بگیران! 
مستمری بگیران عزیز کشوری ولشکری و تأمین 
اجتماعی وغیره»به‌اندازه کافی تابه حال خوشحال 
شده اند؛ فلذا نوبتی هم باشد. نوبت همسران این 
مستمری بگیران است.البته گفته باشیم که این جریان 
هیچ ربطی به دم انتخابات و برخی تحر کات مشکوک 
جریان انحرافی مورد نظر نیز ندارد. آدم نباید بدبین 
باشد.(حتی ما!) 
در تأیید فرمایش ما: 
«منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن» 
به ضرب عینکی از جنس عشق ورزیدن 
طیق اخبار واصله. همسران مردان متوفای تحت 
پوشش بیمه تأمین اجتماعی(و نه اشتباهی!). از این پس 
حقوق کامل می گیرند. سابق بر این ۰ ۵درصد حقوق 
بازنشسته متوفی به همسرش می‌رسید و الباقی.یعنی 
۰ درصد دیگر, میان فر زندان شخص متوفی تقسیم 
می‌شد. و این یعنی یک مویز وچهل قلندر! گر هم طرف 
(به‌هر دلیلی که باز کاوی دلیلش آبد | به مامربوط نیست 
فرزندی در بساط نداشت, آن پنجاه درصد سهم اولاد 
نیز به کیسه خلیفه ( در اینجا دولت) واریز می‌شد. 
همسر یک مستمری بگیر مرد: 
بر این مژده گر جان فشانم. رواست 
ads‏ م کہ ای ان ماس | کر ماس || 
نتایسج علمی- کار بردی :با تصویب این قانون,به 
نظر می رسد که از حالا شاهد این نتایج اجتماعی - 
سیاسی باشیم که به چند فقره‌اش اشاره می‌شود: 
۱-افزایش تحویل گرفتن:خانم‌هایی که همسر 
مستمری بگیر دارند. از حالادو تایشتی پشت سر 
آک کان ی کارت واد ن کال خی عوب است مگر 
درمورداین آتشکده‌زند گی مشتر ک نگفته‌اند که: 
«گر بیفروزیش. رقص شعله‌اش تاهر کران پیداست / 
ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست..»؟ 
-پشتی نرم جدید رسید. با نصب در محل! 
۲-رفاقت به جای رقابت :در ادامه‌همان گر متر 
شدن کانون داغ خانواده.از حالا فرزندان با مادر خود 
احساس رقابت نخواهند داشت و آن‌هم سرچی؟..مال 
دیا کهبه اعتقاد اک کار ا ان جر گ کف دسست 
می‌باشد. خیلی‌ها به این صور تحساب‌های‌مالی به چشم 
چر کنویس نگاه می کنند. البته به استثنای پارانه دولت 
که سفارش شده در جیب جدا گانه‌ای گذاشته شود تابا 
رلا مشکوک و ملکوک قاطی نشود. 
-بروید کنار که دارم قاطی می کنم! 
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«چه زحمتی؟» و از روی ایوان با Pen‏ 
بای د به دلش راه‌می آم دم و گر نه حرفم را گوش 
نمی کر د.بیشتر کارهای پیر بابا با پدر بود. اما در نبوداو 
من و کریم به نوبت به کارهای او رسید گی می کر دیم. 
در لباس پوشیدن به او کمک کنیم. کریم اغلب تلاش 
می کرد از زیر کارها در برود و مابیشتر مواقع سراین 
قضیه دعوامی گرفتیم. گاهی عمواز ده‌بالامی آمد. 
پیربابابااعروسش مرافعه نکن د و زود برنگردد. اما 
متاسفانه‌دوروزنشده‌صبح زود پیر بابارامی‌دیدیم 


که روی ایوان نشسته و زیر لب حرف می‌زند. عمو 
نزدیک خانه مازمین داشت وسحر پیربابا رابه خانه 
مامی‌رساند. پدر را که می‌دید گله می کر د: 

«این پیرمرد سرپیری دست از کارهایش 
برنمی‌دارد. با زنم نمی‌سازد...» 

حياط دو پله پایین‌تر از ایوان بود. همانطور که زیر 
ایوان چمباتمه نشسته بودم دعا می کر دم عمو نیاید 
تا نقشه‌هایم نقش بر آب نشود. بابابز رگ خودش 
راروی‌من‌انداخت وبادستهای‌بلندش گردنم را 
چسبید وروی پشتم فرود آمد. چیزی نمانده بود زیر 
سنگینی او به زمین بچسبم. اما هر طور بود بر خاستم و 
بازحمت بسیار او راتا توالت رساندم. کمکش کردم 
تاروی دسشویی بنشیند سپس گوشهایم را گرفتم. 
بالاخرة کارشن تما شد و اوزا a‏ گزداندم. 

داخل اتاق که شدیم بی‌معطلی شلوار مشکی 
وپیراهن سفیدش را آوردم. اما همین که لباسهارا 
دید فریاد زد: 

«باز این پسره چموش آمده پی آم. بگو من نمی آم. 
تااوزنت روطلاق ن دی‌پاموتوخونت نمی‌ذارم. 
بی‌غیرت..!» 

گفتم : «پیر باب می‌خوایم بریم مسجد..» 

نشنید. فکر می کرد عمو تو حیاط منتظر ایستاده. 
فریاد زد: «هر چی‌ام اصرار کنید پامو داخل خونه اون 
عفریته نمی ذارم.» 

این را گفت ونج‌نج کنان‌دراز کشید وپتوراهم 
روی سرش کشید. مانده بودم چه کنم.اين بار تقریبا 
فریاد زدم: 

«پیر بابا باید بریم مسجد.... مس... جد..!» 

یکباره از جا پرید. دستپاچه پر سید: 

«راس بگ وبابا. کی مرده؟... بالاخره کبلی 
رفت؟...ها بابا؟» 

خواستم توضیح بد هم ولی امان نداد و به زبان 
محلی و آهنگین شروحبهزنجموره کرد 

sl‏ دنیایای... ای دنیای بی‌ارزش...» دستهای 
لرزانش راروبه بل گرفت:«خدای,حالاچه کنم بااین 
تنهایی؟» تو رختخواب دور خود می گشت ومرثیه 
می‌خواند. اما تاگهان > 0 


مریم ورپشتی -تهران 


می‌شد و صدای خروس‌های محل از داخل لانه بلند 
بودومن مان ده‌بودم بااین خانواده‌ای که‌دارم جواب 
دوستانم را باید چه بدهم؟ 

بانوازش آرام آفتاب روی پلکهايم از جاپریدم 
خیلی خوابیدهبودم.در حالی که دعامی کردم یک 
امروز سر و کله عمو برای بردن پیربابا پیدا نشود. 

رختخوابم راجمع کردم و برای اطمینان سری 
به‌اتاق‌پدربزر گم پیربابازدم.پیرمرد گوشه تاریک 
اتاق روی تشکچه نشسته بود. داخل ریش سفید چند 
روزه‌اش دهانی بی‌دندان که دایم تکان می‌خورد دیده 
می‌شد؛انگاربرای فردی خیالی چیزهایی راتعریف 
می کرد. زیر شیر منبع. آبی به دست ورویم زدم و 
لباس عوض کردم. کنار در اتاق پدربز رگ بلند سلام 
گفتم. با دیدن سایه من یاد عینکش افتاد وروی تشک 
دست کشید. وقتی آن را پیدا کرد کش لاستیکی آن را 
کشید و دور سرش انداخت سپس با چشمان درشت 
شده دستانم راوارسی کرد. پر سید: 

«علیک سلام...پ چاشتت کو بالام»؟ 

با خنده گفتم: «چشم. همین الان...» وعقب عقب 
خارج شدم. داخل مطبخ, مادر سینی نان وپنیر راچیده 
بود وچای راشیر ین می کرد.سینی آماده‌رابه دستم 
داد. به اتاق بر گشتم و جلوی پدر بز رگ زانو زدم ولقمه 
نان وپنیر رابه دستش دادم و اوچای راهورت کشید. 
چای داغ بود. اب از بینی‌اش راه افتاد فورا دستمال 
مچاله‌ای را که زمانی‌رنگ آن سفید بوداز جیبش 
بیرون کشید وباسر و صدافین کرد.سپس باانگشت 
کلفتش لای لثه‌ها به جستجوی ذره‌های نان خمیر شده 
پرداخت ووقتی آن راپیدا کرد بانگاه فاتحانه‌ای به 
نوک انگشت آن را به دهان برد و مکید. مادر از مطبخ 
برای خوردن صبحانه صد ایم می‌زد. پدر سر ز مین رفته 
بود و کریم آماده می‌شد تابیرون برود. با بی‌اشتهایی 
داشتم چای سر می کشیدم که توجهم به پیربابااجلب 
شد.اوچهار دست و پاو به سختی خود راروی ایوان 
می کشید. سراسیمه به طرفش دویدم و پرسیدم: 

- کجا پیربابا؟ 

کر ی م ازاین کار من تعجب کرد. لب ایوان پیربابا 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ ششم 


«ییردادا» نوشته o‏ ورشتی »دا ساختار 
و شکلی متناسب وهمخوان دامضمون و موضوع 


CÁ‏ در نیابت ساد گی. نوعی Swa.‏ گی تلاش 
و تقلای توام با ساده‌نگری و شوق و شور یک 
نوجوان را بالحنی طنز آمیز روایت می کند. 
تاز گی موضوع و صحنه‌سر دازی والقای 
ضمنی موفعیتی به ظاهر عادی ولی در داطن 
بر معنا توانمندی نوبسنده خوش فریحه وبا 
دوق «مریم وریشتی»راده منصه ظیور رسانده 


چند شبی می‌شد حال وهوای خانه تغییر کر ده بود. 
رمق آبی به تن می‌زدیم و پس از شام هر یک گوشه‌ای 
می‌خوابیدیم.اما این اواخر من وپدرو برادرم کریم 
گاهی تانیمه‌های‌شسب بحث می کر دیم. بحث داغ 
انتخابات شورای روستا که این روزها همه جاشنیده 
می‌شد.از مدرسه وسر زمین گرفته تا قهوه‌خانه وداخل 
مینی بوس. برای من و چندی از دوستانم که اولین‌بار 
بودرای‌می‌دادیم این موضوع خیلی جالب وحتی 
هیجان‌انگیز بود. تاجایی که برای یکی از کاندیداها 
تبليغ هم می کر دیم. من ودوستانم به هم قول داده 
بودیم در فرصت باقی مان ده‌اعضای خانواده خود را 
بود و وعده‌های کارسازتری داده بود رای بدهند.اما 
او می گفت: 

همه خان_واده‌ام به مهندس شریف رای 
می‌دهند... 

تلاش من تا شب آخر هم ادامه داشت حتی کار 
به خواهش و تمناهم کشید.اما بیهوده‌بود. خسته و 
ناامید در رختخوابی که روی ایوان زیر نور ماه پهن بود 
دراز کشیدم. شب درازی بود و صبح نمی‌شد.بااین 
تمام فکرم رامشغول کر ده‌بود. فردا جمعه وروز رای 
گیری بود و من هیچ کاری نتوانسته بودم انجام دهم. 
به فکر چاره افتادم. اما چه فکری؟ کم کم سحر نزدیک 
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یقه پیراهنم را از پشت کشید و زانوه ا: 
استخوانی اش را بلند کرد و چنان محکم توی کمرم 
کوبید که نفسم پس رفت. با خود گفتم: پیر مر د انگار 
اسب کهرش رازین کرده و می‌تازاند. از آن زیر بریده 
بریده گفتم: 

«نمی‌توانم دارم له می‌شوم... آخ... نکن...! نزن!» 

اما یری ابا ین حرفهاحالیش نبود.بانگشت کربلایی 
رانشان می‌دادوبه گر دنم می کوبید وهی می کر د. 
آخرین رمقها رابه پاهایم منتقل کردم وقدمهایم را 
که گاهی از فرط خستگی به هم پیچ می‌خورد تندتر 
zs‏ جرا مربالانی تمامی قداشت ؟ انگاز کش آفده 
بود. تپه سراسر شن وقلوه سنگ راه رفتن رامشکل 
می کرد. فتاب داغ برسرم‌می‌تابید.از گوش وسر و 
صورتم آتش بیرون می‌زد. دیگر نایی حتی برای نفس 
کشیدن‌نداشتم. خود راملامت کر دم:«بدبخت. این 
چه بلایی بود سر خودت آوردی؟ یک شب تاصبح فکر 
کردی نتیجه‌ش همین بود؟» اما نه راه پس داشتم نه 
راه‌پیش. تعدادی از اهالی تپه راس از یر شده بودند. 
آنه امش غول بحث و گفتگواز کار ومحصول,بانگاه 
تحسین آمیزی‌از کنارمامیگذشتند.این‌بار کسر 
ا او ا ا 
گرفته‌ودلم‌روشن‌شد. چیزی نماند ه‌بود.امازانوانم 
هر لحظه ناتوان تر وآفتاب بالای‌سرمان داغ‌تر می‌شد. 
بالاخره‌باهر مرارتی بود به بالای تپه رسیدیم. چند 
قدم مانده به در مسجد. پیر بابا رازمین گذاشتم. زبانم 
از تشنگی و خستگی بیرون آمده بود. پشت و کمرم 
کوفته شده بود و تیر می کشید. به سختی قأمتم راصاف 
کرده‌وبا آستینم عرق از سروصورت پاک کردم وسط 
طاق نیلگون آسمان در خشش پر حرارت سکه طلایی 
خور شید راتاب دیدن نبود. زیر آن‌همه گرماعرق 
لباسم پیش از آن که حالم جا بیاید خشکید. از همان بالا 
به جمعیتی که مثل مور وملخ تیه رابالامی کشیدند نگاه 
کردم. دختر بچه‌هادست مادرهارا گرفته و پسرهابا 
هم مسابقه گذاشته بودند. پدر نیز تسبیح به دست در 
میان جمعی از دوستان نزدیک می‌شد. بریده بریده به 
آنهاسلام کردم.هنوز نفسم بالا نیامده‌بود که‌دیدم 
عده‌ای با سلام و صلوات پدر بزرگ را تا نزدیک من 
رس‌اندند.ویکی از آنها شناسنامه پیرباباراطلب کرد 
ومن بی‌تردید تحویل دادم پیربابا فوراروی زانوها 
برخاست. دستانش رادور گر دنم حلقه کرد ودر گوشم 
گفت: «بریم بابا... زود بریم خانه...» 

این راطوری گفت که فهمیدم احتیاج به دستشویی 
دارد.دستانش رااز گردنم وا کردم و گفتم: 

«امان بده پیر باب باید بریم رای بدیم...» و در سبز 
مسجد رانشانش دادم. 

فورا گفت: «من دادم بابا...» وانگشت پت و پهن 
سبابه‌اش راتاجلوی چشمم بالا آورد و گفت:«آهآه...» 
انگشتش به همراه‌لکه بزر گ آبی رنگ که هنوز پررنگ 
بود می‌لرزید. 
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ومردان شناسنامه به دست در کوچه‌ها در رفت و آمد 
بودند آنها به احترام پیرباباسلام می کر دند وپیرباباده 
تایکی رانمی‌شنید ومن مجبور بودم نفس زنان زیر 
آن همه سنگینی جواب نها راهم بدهم. 


بعد از ردیف خانه‌های گلی به زمین‌های گندم 


رسیدیم خوشه‌های گندم بدست نسیم. دریای مذابی 
از طلا بودند که | رام موج بر می‌داشتند. بعد از پشت 
سر گذاشتن باغهای گر د وبالاخره به انتهای محل و زیر 
تپه رسیدیم. اما تازه راه شروع شده بود. مسجد روستا 
روی یک زمین وقفی بر بلندای‌ همین تیه بناشده‌بود. 
روی تپه جز خار بوته و گهگاه مارمولکی که معترضانه 
و تند وتیز زیر آنها می‌خزید چیز دیگری دیده نمی‌شد. 
در سربالایی تیغ آفتاب روی‌سرم بود. عرق از سرو 
کولم می چکید ولباس به تنم چسبیده‌بود. زیر سنگینی 
هیکل پیر باب خمیده ولرزان قدم بر می‌داشتم. نمی دانم 
چه‌نیرویی مرااین چنین بی تاب کرده‌بود. به هیچ 
چیز جز هد فم نمی‌اندیشیدم. از میان مر دمی که از 
کنارمان می گذ شتند بعضی با «به به» و احسنت» مرا 
تشویق می کردند. ناگهان در میان جمعیت کربلایی 
عصازنان‌نمایان شد و بعد از سلام بلند بالایی به پیر بابا 
از کنارمان گذشت.پیربابااز دیدن کر بلایی جاخورد 
وباتکان شدیدی که چیزی نمان ده بود هردومان را 

«ا......... تو که مرده بودی...1» 

پادیدن کربلایی دست وپایم سست شد به این 
قسمت نقشه فکر نکر ده بودم. 

کربلایی از این حرف پیرباباتعجب S‏ اما کم 
نباورد و خیلی تند در جوابش گفت: «پیر مرد. توبوی 
حلوا می‌دی! من مردم؟!» 

پیر باباهمان طور که بر پشت من سوار بود. نصفه 
تنه‌اش رابه طرف کربلایی پرتاب کرد. نزدیک بود 
از پشستم بیفتد. لک ولوک خوران این پا آن پاشدم و 
از همان زیر باصدایی که زیر فشار بود گفتم: «نه...! 
مواظب باش! می‌افتیم...» 

امااوبی توجه به حرف من روبه کربلایی فریاد 
زد:«مرد حسابی. بای زبانت عزراییل هم از تو 
فراریه...!» 

کربلایی ول کن ماجرانبود. کمی که جلوتر رفت 
دوباره‌بر گشت و همان طور که عصای خودرا در هوا 
تکان میداد گفت:«بیا...بیا پایین تانشونت بدم کی 
مردنی یه پیرمر د...!» وتندی از مادور شد.این همان 
چیزی‌بود که پیر باباروی آن حساسیت داشت.انگار 
اتش به پنبه افتاده‌بود. درواقع ان دوهمیشهباهم 
کل کل داشتند. هروقت در جمعی پیربابا از رشادتها 
و شاهکارهای زم ان جوانی‌اش تعریف می کرد 
کربلایی به اومهلت نمی داد وفورا توی پرش می زد 
ومی گفت:«هر کی ندونه من می‌دونم تو آن زمان هم 
هیچی نبودی...» 

همین که پیربابا دید کربلایی‌تر و فرز سربالایی را 
در پیش گرفته.با زانوهایش محکم تو پهلوهایم کوبید 
وفریادش در فضا پیچید: «برو... برو... زودباش پسر: 


٩۹۰ u 


| که دوست دوران جوانی اوبود مرور 
! ند از اند کی فکر خود به خود گفت: 

«گوربه گورشده‌منهدق‌می‌دادبااون 
کاراش...» 


یقه پیراهنش رادرست کردم.عادت داشت تا 
د کمه آخررانمی‌بست دست برنمی‌داشت.باان 
دستهای لرزان هرچه زور زد نتوانست. بان وک 
انگشت.چرو کهای زیر گلوراعقب‌دادم ود کمه آخررا 
به سختی انداختم. همانطور که ناله می کرد همکاری 
هم می کرد. جلیقه مشکی را پوشید. یکی از پاهای 
بی حس اورابلند کردم و داخل پاچه بلند شلوارش 
هل دادم. بادستان درشتش گردنم رابغل کرد. تا 
شلوارش رابالا کشیدم.ازنفس افتادم.عرق از سر و 
رویم می‌چکید. جورابه] تنگ پیچ خورده‌بودند ودر 
قسمت انگشتها وپشت پا کیس شده بود ولی‌از انجایی 
که دستهایم رمق نداشت و ناخن‌هایم درد می کرد 
رها کردم. پیر باباخود راتکان می داد وضجه می‌زد 
چشمهای درشتش حالا خیس هم شده بود. من هم 
گذاشتم به حال خود باشد.اولحظه‌ای سا کت می‌شد 
و دوباره شروع به خواندن می کرد. سر طاقچه از لای 
قران شناسنامه پاره وتا خورده او را برداشتم. به عکس 
سبیل هیتلری‌اش که از چند جا شکسته بود نگاهی 
انداختم و داخل جیبم گذاشتم. و اوهمچنان در رثای 
دوستش می‌خواند و زنجموره می کرد: 

«آی‌نفس ll‏ آی‌نفس... کی توهم در بشی, دیگه 
بالا نیای...» 

این راخطاب به خودش می گفت. بار ها شنیده‌بودم 
که این جمله راپس از فوت هر کسی تکرار می کرد ومن 
و کریم می‌خندیدیم. ناگهان با آه بلندی چنان زار زد 
کهناخودآ گاه‌نگاهش کردم.همانطور که بالا تنه‌اش 
را تاب می‌داد. خواند: 

«آی کب لاااای‌ی توجوون‌بودی کبلای.. بادی 
وزید وخزان کرد...آی روزگار...» 

وقتی دید با تعجب نگاهش می کنم انگار بخواهد 
حرفش راپس بگیرد. تند تند گفت:«ازمن بز ر گتر 
بودا... کار سخت‌ای طور منو شکسته کرد...» 

ودوباره زار زد. همانطور گریان خود را تا لبه پله‌ها 
کشاند.رفتم زیر ایوان. جلو آمد.بعد از فینی کشدار 
ومفصل طوری خود راروی دوشم انداخت که چیزی 
نمانده بود پخش زمین شوم. فشار زیادی به دستانم 
وارد شد. در حالی که تلاش می کر دم از افتادن خود 
جلوگيري کنم به هرسختی بود کمرراست کردم 

به هیچ وجه پیر بابا چاق نبود اما از ان مردهایی بود 
که‌درزمان خودش یلی به حساب می | مد.استخوانهای 
محکم وبلند ودرشتی داشت تاجایی که وقتی روی 
کولم بود چیزی نمانده بود انگشتان پاهای لمسش 
روی زمین کشیده شود.از در خانه که خارج شدیم ان 
قدرازاین موفقیت راضی وذوق زده‌بودم که به‌هیچ 
چیز جز کاری که در پیش داشتم نمی‌اند یشید م. 

در کوچه‌های ناهموار و سراسر پستی و بلندی 
روستادر همان قدم‌های اول به نفس نفس افتادم. زنان 


برگها چشسمش به جانوریافتاد که حالتیدفاعی به 
خود گرفته بد.بتدا گمان کرد که یک گربه وحشی 
ست. تفنگش را آماده شلیک کرد اما به زودی 
دریافت که قد و قواره آن جانور کوچکتر از یک گربه 
وی لسن Jobs‏ کرد که یک a‏ 
اهلی است. گربه ss‏ پاهایش بلند شده بود ودر 
حالی که پشتش رامانند کوهانی بالا آورده بود به 
سوی پسر و سگش براق شده بود. گاهی نیز از ترس 
به طرف آنها فوف می کرد داگلاس به سکش نهیب 
زد و گفت: دیگر بس است «رومر» این قدر سر و صدا 
نکن. او یک گربه معمولی است من او رااز درخت 
پایین خواهم آورد. 

در پی این سخن تفنگ وساکش رابه تنه درخت 
تکیه داد. دستکشی به دست کرد و از درخت بالارفت. 
جانور حالا ساکت بود. فقط به او می‌تگریست. اما 
«داگلاس» فکر می کرد که موهای پشت جانور هنوز 
بر اثر ترس سیخ شده است. شاید هم اشتباه می کرد 
زیرا تابش نور خورشید از لابلای بر گها نمی گذاشت 
درست تشخیص دهد. اما وقتی بالاتر رفت و به جانور 
نزدیک شد از انچه دید سخت تعجب کرد. دو زایده 
مشخص مانند کوهان بر پشت جانور وجود داشت. 
در حالی که کلمات محبت امیزی بر زبان می‌راند 
به آرامی دستش رادراز کرد وزیرشکم گربه برد. 
بر خلاف انتظار هیچ مقاومتی نکرد واجازه داد که 
«داگلاس» او رابه دست بگیرد. «داگلاس» آن جانور 
را به بدنش چسباند و از درخت پایین آورد. 

«رومر» از سر کنجکاوی قصد نزدیک شدن 
داشت اما «داگلاس» به آن سگ تربیت شده دستور 
داد که عقب برود و کاری به کار این جانور زبان‌بسته 
نداشته باشد. او هم اطاعت کرد و به بوییدن گیاهان 
مشغول شد. «دا گلاس» گربه راروی زمین گذاشت و 
بادقت به ب رآمدگی پشتش خیره شد. دو زایده بزرگ 
شبیه بال بود! هر کدام از آنها در حدود ۰ ۲سانتی‌متر 
طول داشست. ترم وپشالو پود آمامحل اتضال این 
بالها با بدن سفت و محکم بود. به ارامی یکی از بالهارا 
نه؟ اما ناگهان آن جانور فریادی از درد ب رکشید و در 
حالی که پنجه نشان می داد کوشید خود را از دست او 
خلاص کند. اگر «داگلاس» پای او را محکم نگرفته 
بود بی تر دید از چنگش می گریخت. 

«داگلاس» جانورشناس با استعدادی بوداماتا آن 
زمان چنین پدیده خارق‌العاده‌ای ندیده بود! با نوازش 
کردن ناحیه زیر گلو. آن جانور را آرام کرد. سپس 
او رابغل گرفته از جا برخاست. ساکش را به شانه 
انداخت و تفنگش را بر داشته به سوی خانه باز گشت. 
اوی راه قوذ رایمه تام کشت زرا مایل بود 
هرچه زود تر این کشف عجیب رابه خانواده‌اش نشان 
دهد! یقین داشت هیچکس حرف او را باور نخواهد 
کرد. چه کسی تا به حال شنیده بود که گربه‌ای بال 
داشته باشد؟! 

پدرش در باغچه جلوی خانه سر گرم کار بود. 
«داگلاس» نفس زنان با اشتیاق تمام فریاد زد: 


آن را شکار کند. سگش «رومر» که سگی تربیت شده 
بود. پیشاپیش او می‌دوید و خود را در میان بوته‌ها و 
درختچه‌ها سر گرم می کرد. «داگلاس» نیز از هوای 
پاک و تابش آفتاب بر روی تن و بدنش لذت می‌برد. 
تقریب ایک ساعت در جنگل پیاده‌روی کرده‌بود. 
سرمت و بی یال در جالی که آهنگی رابا سوت 
می‌نواخت همچنان پیش می‌رفت و با هر گامی که 
بر می‌داشست جانوران کوچک جنگل از مقابلپایش 
به عقب می‌جهیدند. کم کم به اعماق جنگل نزدیک 
می‌شد. مانند هر شکارچی با تجربه‌ای حواسش را 
جمع‌تر و گوشهایش راتیزتر کرد تااگر جانور پر 
ارزشی ببیند آن راشکار کند. سکوت سنگینی دامن 
گسترده بود و فقط گهگاه صدای آواز پرنده‌ای بر 
روی شاخسار شنیده می‌شد. صدای خرد شدن شاخ 
و برگها در زیر پایش در سکوت عمیق جنگل طنین 
می‌افکند. در این هنگام نا گهان صدای پارس گن 
«رومر» که مسافتی جلوتر از او راه می‌رفت شنیده 
شد. 
«داگلاس» تفنگش را محکمتر در دست گرفت. 
نشگش را ضدازداما آن جاتور در پاسخ فقظ چندین 
بار یارس کرد. «داگلاس» گوش‌هایش را تیز کرد. به 
جز صدای عوعوی «رومر» صدای دیگری نیز شنیده 
می‌شد. «رومر» چه چیز پیدا کرده بود؟ 

«داگلاس» دوان دوان به آن سو شتافت. سگ 
یکریز پارس می کرد. بی‌تردید آنچه سبب تحریک 
او شده بود در همان حوالی بود. «رومر» را دید که 
پای درختی ثابت ایستاده بود و هیجان زده می کوشید 
به سمت بالای تنه درخت جهمش کند. «داگلاس» 
به طرف او دوید و صدايیش زد. «رومر» یک لحظه 
سرش راب ر گرداند و با چشمان مشتاق خود او را 
نگریست. همچنان با بی‌قراری زیاد دم تکان می‌داد. 
«داگلاس» گفت: پسر خوب. چی شده؟ چه دیده‌ای 
که این قدر سر و هید را انداخته‌ای؟ 

«رومر» در حالی که بی‌تابانه دم تکان می‌داد 
دوباره شروع به پارس کرد. «داگلاس» مسیر نگاه او 
رادنبال کرد و به بالای درخت نگریست. در لابلای 
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بالهای شکفت انکیز! 


«داگلاس شلتون» با آنکه بیش از پانزده سال از 
عمرش نمی گذشت شکارجی ماهری بود در حقیقت 
از زمان کود کی پدرش روزها اوراهمراه خود به 
تبه‌های اطراف خانه‌اش در شهر کوجک و نیمه 
روستایی «پانیزویل» واقع در وی رجینیای غربی می‌برد 
وفوت و فن شکار در جنگل را به او آموخته بود. 

این سر جوان اطلاعات زیادی درباره طبیعت. 
جانوران و گیاهان داشت و چگونگی شکار جانوران 
گوناگون راب ااسلحه‌یاگذاشتن دام بلد بود. 
«داگلاس» جوانی متکی به نفس بار آمده‌بود و 
می‌توانست بی آنکه راه خود را گم کند مسافت زیادی 
در اعماق جنگل به گردش بپر دازد و در برابر خطرات 
احتمالی از خود محافظت نماید. او یسری بود که 
همه چیز را درباره طبیعت و حتی آمریکا می‌دانست. 
اما در بامداد یک روز بهاری سال ۱۹۵۹ میلادی 
با پدیده‌ای شگفت‌انگیز برخورد کرد که تا آن روز 
نظیرش را ند یده بود. 

آن روز صبح «دا گلاس» پس از خوردن صبحانه 
همراه سگش «رومر» به تبه‌های اطراف رفت. 
«داگلاس» با خود ناهار سبکی برداشته بود که آن‌را 
درون ساک کوچکی گذاشته به شانه‌اش آويخته بود 
وبادست دگرش کشک کالییر ۱ احمل هی کرد 
این تفنگ راپدرش - که او نیز خود تیرانداز قابلی به 
شمار می‌رفت -به او هدیه کر ده بود. طر ز استفاده از 
ان را دقیقا به او اموخته بود. به او آموخته بود که 
جگونه با احتیاط تفنگ را به دست بگیرد و بادقت 
نشانه گیری کند. بنابراین هیچ نگرانی از بابت اينکه او 
خود به تنهایی از تفنگ استفاده نماید, نداشت. 

«داگلاس» برای آن روز برنامه خاصی تدارک 
ندی ده بود. فقط می‌خواست قدری در جنگل 
پیاده‌روی کند واگر احیاناً شکاری به چشمش خورد 
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خبرنگار سری تکان داد و گفت: 

-بله, گربه شما ماده است. البته نامش برای من 
مهم نیست. مهم بالهای اوست که بايد اذعان کنم 
بالهایی که کاملاً واقعی است! 

«داگلاس» از اينکه درباره جنسیت گربه دجار 
اشتباه شده بود قدری ناراحت شد اما با این حال حاضر 
نشد نام او راعوض کند. وتا آخرین روز هم اورابه 
همان اسم «توماس» صدامی‌زد. خبرنگار روزنامه 
«یست هرالد» ضمن چاپ ماحصل مشاهدات خود 
در آن روزنامه نوشت: 

«درازای بدن این گر به استثنایی در حدود ۷۵ 

نتیمتر است. دمی شبیه سنجاب دارد. در طرفین 
بدئش دو زایده کاملاً شسبیه بال روییده است. ظاهر ÍL‏ 
فاقد استخوان است اما به نظر می‌رسد از جنس 
غضروف باشد. در ازای هر بال درحدود ۲۲/۵ 
سانتیمتر می‌باشد. تردیدی وجود ندارد که این پدیده 
عجیب یک گربه بالذار انمت اه 

خبرنگار وسردبیر آن روزنامه که در برابر این 
پدیده نوظهور سخت شگفت زده شده بودند از یکی از 
دامپزشکان سرشناس مقیم شهر «بالتیمور» واقع در 
Jul‏ «مریلند» دعوت به عمل اوردند تا از نزدیک 
به بررسی این گربه استثنایی بپر دازد. آن دامپزشک 
به هزینه روزنامه رهسپار «پاینزویل» شد. او در زمینه 
جانوران عجیب‌الخلقه b‏ — یک کارشناس به 
شمار می‌رفت و به طور یقین می‌توانست رمز و راز 
این جانور را کشف کند. امااظهارات او بر پیچید گی 
موضوع افزود. پس از معاینه دقیق «توماس» 
نتوانست از تعجب خودداری کند و گفت: 

-ابت دا گمان کردم که این بلها بر افرشوخی 
طبیعت به وجود آمده است.خیال کردم این بالهادو 
پای اضافی هستند که در جانور عجیب الخلقه‌ای رشد 
کرده‌اند اما پس از آزمایش دریافتم که چنین نیست. 
باید اذعان کنم که تا کنون با چنین پدیده‌ای بر خورد 
نکرده‌ام و واقعا نمی‌دانم جیست؟ 

این دامپزشک برای آنکه واکنش این گربه 
نوظه ور را م ورد آزمایش قرار دهد اورادر اتاقی 
قرار داد و موش زنده‌ای را به داخل آن اتاق انداخت. 
انتظار داشت که بر حسب غریزه طبیعی دنبال موش 
کند وبا یک خیز او رابه چنگ بیاورد اما چنین نشد. 
هر چند موش از گربه گریخت اما این موجود عجیب 
کمترین اعتنایی به او نکر د. فقط گوشه‌ای نشست و 
با چشمان کنجکاو به او چشم دوخت. هیچ کوششی 
برای گرفتن موش نکرد! دامیزشک دست به یک 
آزمایش دیگر زد. او را پشت شیشه پنجره نشاند و 
این بار سگی راپشت پنجره آورد. سگ با دیدن او 
بنای تقلا را گذاشت به طرف شیشه حمله‌ور شد 
اما ان گرب قط براق شید بدخش باد کرد وذرحالی 
که صدای عجیبی از حلقومش خارج ساخت به نظاره 
مهاجم پرداخت. ظاهراً از هوش زیادی بر خوردار 
بود و می‌دانست که Ol‏ حیوان درنده قادر به عبور از 
! 


پنجره نیست! 
ادامه دارد 
سییر 
ارس تس ۳۳ 


آقای «شلتون»‌سری به علامت تصدیق تکان داد 
و گفت: معلوم است که می‌توانی! این یک موجود 
استثنایی است و نباید آن را از دست داد. شاید بتوانم 
کسی راپیدا کنم که اطلاعاتی درباره این گربه عجیب 
در اختیار ما بگذارد. 

«داگلاس» گفت: 

-من اسم او را «توماس» گذاشته‌ام. بالاخره او هم 
مثل هر موجود دیگری باید اسمی داشته باشد. 

آقا و خانم «شلتون» لبخندی زدند و پسرشان را 
تنها گذاشتند تابا کشف عجیب خود بازی کند. 

«رومر» سگ تربیت شده خانواده «شلتون» از 
451 توجه اهالی خانه به این مهمان تازه وارد جلب 
شده بود و تقریباً او رافراموش کرده بودند اند کی 
حسادت می کرد و تنها احساس خود را با صداهایی 
که از حلقومش خارج می‌ساخت نشان می‌داد. اما 
او سگ مهربان و تربیت شده‌ای بود. در لانه خود 
می خوابید و تا زمانی که به او اجازه نمی‌دادند به کسی 
آسیب نمی‌رساند. از اینکه این گربه نیز مورد توجه 
صاحبانش قرار گرفته بود می‌دانست که نباید به او 
نیز ازاری بر ساند! 

ماجرای گربه بالدار به همین جا پایان نیافت بلکه 
تازه‌ این شروع ماجرا بود. به زودی خبر پیداشدن 
گربه بالدار در جنگل, در سراسر ویرجینیای غربی 
پیچید و خبرنگاران که دنبال سوژه نو می گشتند برای 
دیدن این بدیده استثنایی به خانه اقای «شلتون» 
هجوم بردند! 

یکی از اولین کسانی که موفق شد این گربه عجیب 
را مورد آزمایش قرار دهد خبرنگار روزنامه محلی 
«بکلی پست هرالد» بود. این خبرنگار از «داگلاس» 
پرسید: اسم این گربه چیست؟ 

«داگلاس» پاسخ داد: توماس. 

خبرنگار خنده بلندی سر داد و گفت: 

-این اولین بار است که می‌بینم روی یک گربه 
ماده یک اسم پسرانه گذاشته‌اند! 

آقای «شلتون» پرسید: مگر او ماده است؟ ما به 
این موضوع توجه نکرده بودیم. 


٩۰ ان‎ 


- پدر ببین چی پیدا کردم! شرط می‌بندم چنین 
چیزی ندیده‌ای! شبیه گربه است اما بال دارد! 

آقای «شلتون» دست از کار کشید. در حالی که 
ابروانش رابالامی‌برد تقریباً خنده کنان گفت:چی 
گفتی؟ گر به بالدار؟ لابد شوخیات گرفته است! 

«داگلاس» با همان حرارت و هیجان زیاد گفت: 

- نه پدر, شوخی نمی کنم. باور کن! 

سپس کشف جد ید خود رابه پدرش نشان داد. 

آقای «شلتون» لحظه‌ای بادقت آن جانور را 
برانداز کرد. سپس با دستش زایده پشت او رالمس 
نمود. جانور ناله‌ای کرد و بی‌درنگ دست «داگلاس» 
راجنگ گرفت.اگر دستکش به دست نداشت به طور 
یقین دستش آسیب می‌دید. پدرش گفت: مواظب 
باش فرار نکند. بهتر است آن را به داخل خانه ببریم. 

پدروپسر گربه رابه داخل خانه بردند و 
«داگلاس» به تفصیل و باهیجان زیاد شروع به 
تعریف ماجرا کرد. سپس گفت: به نظر می‌رسد 
به بالهايش حساسیت دارد. هر وقت به آنها دست 
می‌زنید ناراحت می‌شود و پنجه نشان می‌دهد. 

خانم «شلتون» هم که از سر و صدای آنها متوجه 
غیرعادی بودن وضع شده بود از اشسیزخانه بیرون 
امد واز دیدن این موجود عجیب و غریب یکه‌ای 
خورد و گفت: پناه بر خدا. این دیگر چه جور جانوری 
است ؟! 

«داگلاس» با احتیاط گربه را روی میز گذاشت 
وهمگی با اشستیاق و کنجکاوی زیاد به تماشای آن 
پرداختند. شبیه گربه‌های ایرانی بود و موهای بلند و 
زیبایی داشت. قد و قواره‌اش به ۵ سانتیمتر می‌رسید 
واز £ sha‏ خانگی معمولیبز کر بود.پاهایش نیز 
کشیده و بلند بود. 

لحظاتی بعد این گر به بالدار که احساس اطمینان 
کرده بود نشست و شروع به لیسیدن خود کرد. دیگر 
قصد فرار نداشت. خانم «شلتون» گفت: 

- می‌روم برایش قدری شیر بیاورم. 

آقای «شلتون» به پسرش گفت: 

- برو دستکش مرا بیاور. می‌خواهم دوباره بالهای 
او را مورد بررسی قرار دهم. 

وقتی «داگلاس» دستکش‌ها را آورد. پدرش آنها 
رابه دست کرد وبا دقت به معاینه قسمت‌های بدن 
OÍ‏ جانور پرداخت. اما همین که به دو زایده بال مانند 
او دست زد. گربه جیغ بلندی کشید. همه اعضای 
خانواده در کمال تعجب دیدند که بالهایش راجند 
بار بالاو پایین برد و مانند پرنده‌ای آنها را به هم زد. 
سپس به طرف لبه میز رفت. همگی خیال کردند 
که قصد پر واز دارد. اما دوباره آرام شد. بر گشت 
وشروع به خوردن شیری کرد که خانم «شلتون» 
درون نعلبکی برايش ريخته بود. آقای «شلتون» 
گفت: خیلی عجیب است. شکی نیست که این زایده‌ها 
درست شبیه بال است. حتی دیدید که بال هم زد. 
فقط پرواز نکر د! 

«داگلاس» پرسید: 

-پدر, آیا می‌توانم آن رانزد خود نگاه دارم؟ 


جهان محسوب می شود. همان گونه که در تصوير هم مشاهده می کنید. دو در یاچه 
ژنوولمان و همچنین رشته کوه آلپ باعث شده است تا سوئیس دارای متعادل ترین 
چه ارفص ل ازنظرآب‌وهواش ود ضمن آنکه زنظر صنعت وتکنولوژینیزاین 
کشور حر فهای š‏ اوانی برای گفتن دار د از جمله در صنعت ساعت‌سازی که با فاصله 
فراوان بهترین در جهان محسوب می‌شود. 


قهرمانی را که در تصویر مشاهده‌می کنید کر یستینا وان اتریشی است که در 
مسابقات اسکی مارپیچ بز رگ که در ماه جاری در ایتالیا انجام شد به مقام قهرمانی 
جهان رسید.امااین قهرمانی برای کر بستیناطعم خوشی را که بايد نداش ته 
است.دلیل آن‌هم پر ونده عجیب طلاقی است که او در گیر آن‌شده‌است. کریستینا 
از شوهر خود خواهان جدایی شده و پرونده این جدایی راهم در داد گاه مطرح کرده 
است.امامشکل بزر گ این است که شوهر کریستینا در ضمن مر بی چند ین ساله 
او هم می‌باشد که در پناه تعلیم‌های همین مربی, کریستینا توانسته تا مقام قهرمانی 
جهان پیشرفت داشته باشد و جالب این است که کریستینااگر چه خواهان جدایی 
از شوهرش می‌باشد.اما به هیچ وجه جدایی مربی خود رانمی‌خواهد. از سوی دیگر 
مربی کریستینا صریحا اعلام کر ده که نمی تواند از او به عنوان شوهر جدا شود اما 
به عنوان مربی در کنار او باقی بماند چرا که شرایط منطقی نیست و این دو حالت با 
یکدیگر تناقض دارند. به احتمال قوی سرانجام این داد گاه است که سرنوشت زن 
و شوهر و شاگرد و مربی را تعیین خواهد کرد. 


از گوشه و کنارجهان 


کشور سوئیس راهمگان می‌شناسیم. یکی از معد ود کشورهای جهان که از چهار 
طرف به خشکی مرتبط 
می‌شود و هیچ گونه ارتباطی 
با دریای آزاد ندارد. 

اماعجیب اینکه با 
جنین محدودیت قابل 
ذکری.کشور سوئیس 
تفاوت‌های عمده‌ای با امثال 
افغانستان. مغولستان. 
تاجیکستان و چاد دارد که 
آنهانی زبادریایآزاد هیچ 
ارتباطی ندارند. اماسوئیس 
علیرغم چنین کمبودی 
یکی از سرسبزترین و 
نسبت به مساحت خود از 
پردرخت‌ترین کشورهای 


درباره کشتی‌های تفر یحی وشرایط ایمنی در آنهاقبلاً بارهاابرازنگرانی شده‌بود 
اماسرانجام آنچه که 
نبای د اتفاق افتاد. در 
واقع همان گونه که 
در تصویر مشاهده 
می‌کنید پس از 
کونکور دیا.مسافران 
که اغلب آنهادر 
سنین بالاتر از ۵۰ 
سالگی بودند. دچار 
رعب و وحشت 
شده و نتوانستند در 
عملیات نجات خود 
که شامل سوار شدن 
برقایق‌های‌نجات آن 
هم از نوع بادی بود 
شر کت نمایند.آنها 
حتی نمی‌دانستند 
که قایق‌های نجات 
کوچک را باید 
چگونه باد کنند ودر 
نتیجه YY‏ کشته و بیش از ۵۰ مجروح به جای گذاشته شد. ضمن آنکه شر کتی که 
مالک کونکوردیااست واصلاً نروژی می‌باشد.در مقابل تعد اد بسیاری مشکلات 
حقوقی و ادعاهای خسارت قرار گرفته که نه شر کت ونه بیمه آن قابلیت پر داخت 
آن رادارن د.بتابراین جدی‌نگرفتن عنصر ایمنی در کشتی‌های تفر یحی | کنون 
باعث ورشکستگی یک شر کت عظیم شده. ضمن آنکه جان عده‌ای بی گناه هم 


فدا شده است. 


۳۴ 


Ee 
۳۵۰۵ و تس = ارو‎ 


مطابق عادت همه ساله قبل از آنکه مراسم پخش 
جوایز اسکار بر گزار شود یک گر دهمایی میان برند گان 
سابق ونامزدان فعلی دریافت جایزه اسکار انجام می گیر د 
کهدر آن‌هر کدام از بازیگران‌در رابطه باتجر به خودبا 
فیلم‌های مطرح که باعث برنده یا نامزد شدن انهاشده 
است سخن می گویند.در تصویر شش تن ازبر ند گان و 
نامزدهای حال و گذشته رامشاهده‌می کنید که از چپ به 


راست عبار تند از: مایکل فاسبندر. چارلیز ترون» کریستفر 2 
پلامر, تیلداسوئیتون» جرج کلونی وویولا دیویس.دراین ‘ 
میان فاسبندر ترون و سوئیتون از برند گان و نامزدان 1 ی 
سایق هستند.اما کلونی دیویس وپلامر همین سال هم برای دریافت اسکار نامزد ‏ کاپیتان فون تراپ به شسهرت جهانی رسید ام آن‌فیلم در حدود ۴۷سال پیش‌بر ‏ 2 
aska‏ تک جاب در این هیان حضور 422 پلامر ۸۲ناله اننت خواندگان. ۰ پرده‌سیتما ظاهر شد اگر چه‌همچنان‌به‌غنوان یک اثر کلاسیک فازیخ‌شینماباتی 7 
عزیز به خاطر دارند که او به خاطر بازی در فیلم مشهور اشکها ولبخندها در نقش مانده است. 2 
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دستگاهی ,| که در تصویر مشاهده می کنید اخیر | موفق شده 
تار کورد جهانی تولید انررژی توسط توربین را شکسته و ر کورد 
تازه‌ای را به جای بگذارد. 

رکورد تازه ۰/۷۵ ۶درصد می‌باشد.امانکته جالب تر دربازه 
این دستگاه‌ این است که تور بین کاملاً از بخار آب وانرژی سبز 
برای راه‌اندازی استفادهمی کند و در حقیقت کوچکترین تخریبی 
رادر محیط زیست ایجاد نمی کند. دستگاه جدید در وین مر کز 
اتریش به کار افتادهاست و حتی اتریشی‌هاامیدوار هستند که تا 
سال ۱۳ ۲۰ یعنی تایک سال دیگر»چهل در صد دیگر به کاراین 
توربین اضافه شود. درواقع چنین میزانی از تولید انرژی برق آن 
هم بدون استفاده‌از سوخت ویاانر ژی‌های | لوده کننده به واقع 


ولی در انحام آن قر یع کن 


کاری معجزه آسااست. 


آنچه را که در تصویر مشاهد می کنید یک منظره ۱ — 
دلنواز از یکی از زیباترین پایتخت‌های جهان اسست ۱ : 
که متأسفانه تبلیغات چندانی درباره آن صورت 
نمی گیرد. آری سخن از شهر کلمبو پایتخت باستانی 
کش ور سریلانکایاسیلان‌سابق است. کلمبوهمواره 
در تاری خ‌نقش عم-ده‌ای رابه عنوان‌جایگاه‌تجارت 
بین‌المللی اشغال کرده است. از جمله در تاریخ 
باستان این یونانی‌ها.ایرانی‌ها و رومی‌ها بوده‌اند که 
هر کدام برای چند قرنی کلمبورادر تصرف خود 
داشته‌اند و از طریق Ol‏ به تجارت می‌پرداختند. 
البته اکنون از آن همه تجارت بین‌المللی تنهاصنعت 
چای که سریلانکا یکی از تولید کنند گان عمده جهان 
می باشند:باقی ماننه است: آماژیبایی کمیو که در 
تصویر هم مشهود است همچنان باقی ماندهاست 
ودولت سریلانکا در فکر آن است که برای جلب 
توریسم از آن بهره ببرد. 


به‌ناچار از خود دفاع کردم. در پایان قاضی داد گاه‌او 
رابه ۳سال زندان محکوم کرد. 


مرگ مر موز دختر تنها 


می‌کرده‌است. کار آ گاهان همچنین برای کشف 
سر نخی از ماجرای مر گ مشکوک «ستاره» دست 
به تجسس‌های میدانی زدند و مرد سرایدار را مورد 
بازجویی قرار دادند که‌وی نیز به آنان گفت.مدت 
۴سال است که «ستاره» رامی‌شناسم و هفته‌ای یک 
بار خانه‌اش را نظافت می کنم. وی به تنهایی زند گی 
می کرد و گهگاهی مادرش از شهر ستان به تهران 
می آمد و سری به وی می‌زد. اوبسیار آرام وبارفت 
و آمدهای حساب شده‌بود وهر کسی رابه خانه‌اش 
راه‌نمی‌داد. در ادامه تیمی از کارشناسان تشخیص 
هویت نیز اتاق خواب «ستاره» را مورد بازبینی قر ار 
دادند و چندین تار مو و آثار انگشت متعددرا کشف 
کردند. کار آ گاهان با شواهد ومدارکی که به دست 
آورده‌اند احتمال می‌دهند«ستاره» در یک تسویه 


حساب شخصی کشته شده است. 


مأموران تحویل دادیم داماد جوان در ادامه افزود. 
مطمئن هستم این مرد همان دزد است و می‌خواهم 
به خاطر سر قت میلیونی از خانه‌ام مجازات شود.در 
این میان‌دزدناشی وقتی‌دیدرازش فاش شده‌است 
چاره‌ای جز اعتر اف نداشت و گفت:عصر روز سرقت 
خیلی‌اتفاقی به در خانه‌اين مردرفته وبرای اطمینان 
از خالی بودن زنگ خانه رازدم کسی جوابم رانداد و 
در ادامه از دیوار بالا رفته و با برداشتن اشیایی قیمتی و 
متوجه شدم که کارت ملی‌ام گم شده است احتمال 
دادم که آن‌رادر محل سرقت جا گذاشته‌ام وفردای 
آن روز وقتی به در آن خانه رفتم توسط صاحب خانه 

دستگیر شدم .با اعتر اف دزدناشی.سه تابلوی نفیس 
که به یک مالخر فر وخته شده بود همراه ۰ ۲سکه و ۴ 
میلیون تومان پول به تازه داماد بر گر دانده‌شد.بنابه‌اين 
گزارش بادستور بازپرس پرونده‌دزد خانه در اختیار 
تیم پلیس قرار گرفته تادیگر سرقت‌هایش نیز فاش 
شود. این گزارش حاکی است پلیس در بررسی از خانه 
تازه عروس و داماد کارت ملی گمشده دزدرا در کنار 
دیوار حياط پیدا کرد. 


دعای نازه‌عروس؛ دزد رالو داد 


دزد حرفه‌ای که در سرقت از خانه تازه عروس 
وداماد. کارت ملی خود راجا گذاشته بود دستگیر 


حمله بااره برفی به رستوران 


بزمیگردههازصاحب زمب وراد وسردی کهاورا 
بیرون‌انداخته انتقام بگیرد در آن‌هنگام مشتر تریان به 
وحشت می‌افتند و چند نفر با بطری و صندلی به دفاع 
می‌شوند و مرد خشمگین رستوران را تبدیل به کار گاه 
چوب‌بری می کند وهنگامی که پلیس سر می رسد او 
را که در حمله مشتریان زخمی شده بود. با دنده‌های 
شکسته وريه سوراخ شده‌دستگیر می کند. این جوان 
شرور در بازجویی به پلیس گفت: صاحب رستوران 
عامل این حادثه دلخراش‌است.اوبابر خوردش نسبت 
به من مشتریان رستوران رابر عليه من شوراند ومن 


کارآ گاه ان جنایی تهران تلاش خود را برای 
کشف راز قتل دختر جوانی که در خیابان شریعتی 
به قتل رسید, آغاز کردند. 

بنابه این گزارش. هفته گذشته مرد سرایدار 
هنگامی که دید زن صاحبخانه با صدای زنگ در 
از خواب بیدار نمی شود. طبق روال همیشگی کلید 
یدک رابه داخل قفل در انداخت و وارد شد و جند 
بارویراصدازدوفکر کر دستاره‌در خانه‌نیست. 
ابتداخواست نظافت رااز اتاق خواب شر وع کند. 
ولی زمانی که‌پابه‌اتاق گذاشت باجسد صاحبخانه 
که از ناحیه صورت کبود شد ه بود روبرو شد.بدین 
ترتیب پلیس رادر جر بان حادثه قرار داد و تیمی 
از مآموران پلیس ۱۰۴ تهران خود رابه خیابان 
شریعتی کوچه اشراقی رساندند وبااتاق به هم 
ريخته وجسد«ستاره» روبروشدند .مأموران در 
تحقیقأت نخست دریافتند که‌وی‌مدت ۲سال 


شد. چندی پیش مرد جوانی به شعبه سوم بازرسی 
دادسرای ناحیه منیریه تهران مر اجعه کرد و گفت:سه 
زیارت به کربلارفتیم وقتی به ایران بر گشتیم وبه 


خانه‌مان‌داخل شدیم ناگهان در کمال ناباوری مشاهده 


کردیم تمام خانه ما به هم ريخته است و همسرم وقتی 
سر کمدش رفت دید که چهار میلیون تومان پول نقد. 
دوربین فیلمبرداری و ۲۰سکه طلا که در روز عروسی 
از بستگان‌مان هدیه گر فته بودیم به سر قت رفته است 
ودر آن لحظه که همسرم با گریه وزاری از خدای خود 
کمک می‌خواست ناگهان زنگ آیفون تصویر ی خانه 
به صدا در آمد و مرد غریبه‌ای رادیدم وقتی پرسیدم 
شما؟ او سکوت کرد و رفتارش رامرموز ديدم و به 
سرعت جلوی در رفتم وبامردناشناس روبروشدم. 
این تازه داماد با اشاره به متهم ادامه داد. اين مرد به 


محض دیدن من پا به فرار گذاشت که‌باایجاد سر و 
صدااز همس‌ایه کمک خواستم وپس از تعقیب و گریز 


وی‌راداخل کوچه‌ای بن بست دستگیر کرده‌وبه 


یک هفنه Gob‏ — ده سک 
یک جوان انگلیسی که او رابه خاطر کشیدن 
سیگار از رستوران بیرون کر ده بودند بایک اره برقی 
به رستوران هجوم برد و تمامی میز و وسایل چوبی 
راتکه‌تکه کرد. 
براساس این گزارش,چندی پیش صاحب 
رستورانی در انگلیس به یک جوان که باسیگار به 
رستوران مراجعه کر ده‌بود گفت: لطفاً سیگارت را 
خاموش کن اما وی به هشدار او بی‌اعتنایی می کند 
و در این میان یکی از مشتریان وی رااز رستوران 
بیرون می کند. جوان ناراحت و خشمگین می شود و 
از اتومبیلش یک اره برقی برمی‌دارد و به رستوران 


فراری دادن بدرزن زندانی به مرگ منجر شد 


مردمسلحی که‌به کمک‌همدستانش‌باحمله 
به خودروی حامل زندانیان یکی ازمأموران محافظ 
زندان را به قتل رسانده بود. دستگیر شد. 
مینی‌بوس مخصوص 
زندان کرج از محوطه این 
ندامتگاه بیرون آمده بود 
تاعده‌ای از زندانیان را به 
داد گاه انقلاب ببرد. این 
خودرو به پل «محمدشهر» 
رسیده‌بود که‌ناگهان یک 
اتومبیل پیکان به آن می کوبد ومتوقفش می کند و در 
آن هن‌گام راننده پیکان که نقابی به صورتش زده بود 
بایک اسلحه بیرون پرید وبا وارد شدن به مینی‌بوس 
زندان شروع به تیراندازی کرد تابااجرای‌اين نقشه 
یکی از زندانی ان رافراری دهد.دراين میان یکی از 
مأمورهای محافظ کشته می‌شودو او سرانجام بدون 
ASI‏ موفق به فراری دادن š‏ دزندانی شود. همراه با 
همدستانش‌پابهفرار می گذارند. پس ازاین حادثه 
مأموران پلیس آگاهی جست و جوی وسیعی برای 
دستگیری مردان فراری را اغاز کردند که سرانجام 
پس از یک هفته تلاش شبانه‌روزی»هر سه نفر را 
دستگیر می کنند. 
عامل اصلی جنایت در بازجویی گفت. مد تھا بود 
پدرزنم به جرم داشتن ۲ کیلوهروئین دستگیر شده 
بود و می‌دانستم او به اعدام محکوم خواهد شد. در این 
میان با خبر شدم که روز حادثه پدرخانمم را به داد گاه 
خواهند برد وتصمیم گر فتم با کمک همدستانم وی 
رافراری‌اش دهم .طبق نقشه قرار گذاشتیم در راه 
اتومبیل‌مان رابه ماشین زندان بزنیم و بعد با تهدید 
مأمورزندان پدرزنم راباخودم ان ببریم اول چند 
تیرهوایی شلیک کردم و بعد وقتی با مقاومت مأمور 
روبروشدم با گلوله‌ای‌اوراهدف قراردادم. .وقتی 
LER LS‏ همهم زر از 
کردیم. پس از اظهارات این متهم داد گاه‌متهم اصلی 
رابه اتهام قتل عمد و برای یکی از همدستانش به اتهام 
همکاری قرار مجرمیت صادر کر د. ولی متهم سوم را 
بیگناه شناخت! قرار است ادامه محا کمه دو متهم در 
داد گاه کیفری استان البر ز بر گزار شود. 


راز سلامنی حمیده‌اخوان 
بادام جه خواصی دارد؟ 

سعید حسینی متخصص تغذیه و رژیم درمانی اظهار داشت: بادام, سر شار از ویتامین 7است و این ویتامین 
از ابتلابه بیماری‌های مر تبط با کهولت سن مثل آلزایمر جلو گیری می کند. ۰ ۳ گرم بادام. ۳۵درصد از نیاز ( 
روزانه بدن را به ویتامین ۳تامین می کند. بادام همچنین سر شار از منیزیم است که برای تنظیم فشار در 
رگ‌هاضروری است.وی با اشاره‌به‌اين که بادام بیشتر از جویا اسفناج.منیزیم دارد. افزود:هنگامی که به 
مقدار کافی منیزیم در بدن باشد در خون > Ob‏ می‌یابد و اکسیژن و مواد مغذی را سریع تر حمل می کند و از 
افزایش ضربان قلب پیشگیری می کند. چر بی موجود در بادام از جنس همان چربی است که در روغن زیتون 
یافت می‌شود و به همین خاطر برای سلامت قلب مفید است. بادام می تواند میزان کلستر ول بد خون راپایین 
آورده و خطر بروز امراض قلبی را کاهش دهد. همچنین یک چهارم فنجان بادام بیش از ۴ گرم فیبر دارد که 

برای عملکرد مناسب دستگاه گوارش ضروری است. 


اقتصاد ہانگ ش جامعه فلاحتی e‏ ف است و در نگ ش جامعه صنعتی افز اد 


ليد 


Se‏ کت هر مز انصاری 


معجون در مان در دهای عضلانی 


یک متخصص تغذیه گفت:اسانس مرزه‌ضد عفونی کننده.معرق».ضد درد. 


ضد آرتریت.ضد با کتری وضد قار چ است همچنین بخور اسانس نعناع دردهای 
عضلانی را کاهش می‌دهد. 


مر تضی صفوی اظهار داشت: مر زه از نظر طب سنتی دارای طبیعتی گرم وخشک 


واز خانواده نعناع است واز خواص آن می توان به ضد نفخ بودن» مدر بودن (ادرار 


آور)» ا ` ` ` 
این متخصص تغذ یه اضافه کرد :گیاه‌مر زه‌برای‌تقویت 
معده‌وروده‌بسیار مفید است همچنین باد کش ضد کرم 
روده و مع‌ده بوده‌ودر برطرف کردن دردهای 
عضلانی و روماتیسم می تواند موثر باشد. 
مرزه ضد عفونی کننده و ضد قارچ است 
صفوی‌افزود:اسانس گیاه‌مرزه کار بر دبیشتری 
دارد؛ اسانس مرزه ضد عفونی کننده, معرق. ضد درد. 
ضد آرتریت, ضد با کتری و ضد قارچ است همچنین بخور 
اسانس نعناع دردهای عضلاتی را کاهش می‌دهد. 
وی‌با تا کید بر اینکه مر زه هیچ سمیتی ندارد.بیان داشت:بهتر است 
که یک تا ۳ گرم از گیاه مر زه روزانه به صورت دم کردنی مصرف شود البته 
امروزه‌از مخلوط مرزه, آویشن و چند گیاه دارویی شربتی تهیه شده که خلط آور 
خوبی است و در رفع علائم سرماخوردگی موّثر است. 


جعفری» خستگی را بر طرف می کند 


3 گیاهی خون ساز است. ۳2 


/ 


#۶بوی بد دهان را از بین می‌برد. 

##برای سیستم گوارشی مفید است. 

#۶ به پاک سازی کلیه کمک می کند. 

#۶ میزان هور مون زنان را متعادل می کند. 
38 سندروم قبل از یائسگی را بهبود می‌بخشد 
##جعفری مانع از رشد تومورهای سرطانی می‌شود. 
#۶جعفری مدر است و به کاهش وزن کمک می کند. 
#۶درد مفصل و سفت شدن عضله را کاهش می‌دهد. 
#۴ حاوی ویتامین 3۱۲ است که با استر س مقابله می کند. 
# این سبزی خاصیت آنتی اکسیدان و ضدبا کتریایی دارد. 
# خوردن دم کرده جعفری عفونت گوش را بر طرف می کند. 
#۶ از قلب در برابر بیماری‌های قلبی و عروقی محافظت می کند. 

#۶ جعفر ی سرشار از آهن است و با خستگی مفرط مقابله می کند. 

۶ به علت داشتن ميزان بالای کلسیم. باعث تقویت استخوان و دندان می‌شود. 

۴ جعفری از جمله سبزیجات پر طر فدار در جهان است و سر شار از فولات, آهن, 
منیزیم پتاسیم و کلسیم می‌باشد. 

برای دریافت انرژی کافی یک لیوان دم کر ده جعفری میل کنید و مالیدن برگ 
جعفری روی قسمت دردناک پوست. تورم و درد ان را تسکین می‌دهد. 


کنید و البته خوابیدن روی سطوح خیلی سفت نیز توصیه نمی‌شود. 

۴ بعضی ها توصیه می کنند. | گر می‌خواهید فشار کمتری به کمر OÜ‏ وارد 
شود روی شکم بخوابید. خوابیدن به شکم اصلا برای کمر مناسب نیست. بهترین 
حالت خوابیدن برای آنها که کمر درد دارند. خوابیدن به پهلو و خوابیدن به پشت 
است. بهتر است به پهلو بخوابید و پاهایتان رااند کی به سمت شکم جمع کنید وبالشی 
راهم میان زانوهایتان قراردهید واگر تمایل دارید که به پشت بخوابید.بهتر است 
پایتان را کمی‌بالا تر از سطح بدنتان (مثلا روی یک بالش) قرار دهید. یا این که بالشی 
زار وتان قار دید ارس کی کیرتان حا و 

کے اال ے کے کے ودای ilasa‏ اا اا 
نشستن و خوابیدن. ورزش‌های نامناسب. کم تحر کی‌های طولانی و اسستفاده از 
کوله پیشتی‌هایی که وزنش آن از ۵ ۱ درصد وزن‌بدن بیشتر باشد. از شایع ترین علت 
کمر درد نوجوانان به حساب می آید. 

۶-می گویند بیشتر کمر در دهاناشی از مشکلات د یسک. مهره‌ها و نخاع 
است.امادر بیش تر موارد. کمردرد هیچ ربطی به مهره‌هاودیسک ونخاع نداردو 
علت آن‌صر فا کشید گی عضلات و رباط های پشت است.عامل این کشید گی هم 
چیزی نیست جز بلند کر دن اجسام سنگین بلند کر دن نادرست اجسام. حر کت 
ناگهانی در ناحیه کمر نشستن یا خوابیدن نادرست و موارد مشابه. 
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۶اشتباه ر ایج در باره کمر در د! 

55 ا و 
رابطه با کمر درد وجود دارد که به تر تیب زیر است: 

۱ می گویند اولین و بهتر ین درمان کمردرد. استراحت مطلق برای مد تی 
NDD‏ بر خلاف این عفیده که فبلابین پزش کان وبیمار ان رواج داش این 
روزها بیش تر پزشکان معتقدند که استراحت مطلق بویژه بر ای مدت طولانی. کار 
درستی‌نیست وداشتن فعالیت‌های سبک,ر وند بهبود کمر درد راتسریع می کند. 
له یک UO‏ عالبامقید ات ولی j j‏ مطاق, آن هم برای 
مدتی طولانی ضررش بیشتر از فایده است. 

۲ می گویند آخرین و موثر ترین درمان کمردرد. جراحی است. جراحی. 
آخرین درمان است.ولی موثر ترین نیست. در واقع. هیچ روش جراحی موثری برای 
درمان کمردردهای‌ناشی از مشکلات عضلات وبافت‌های نر م وجود ندارد و جراحی 
معمولا برای مشکلاتی مانند فتق دیسک بین‌مهره‌ای و اسپوند پلوز استفاده می‌شود. 
آن هم به عنوان آخرین انتخاب. 

۳۲-خیلی‌ها فکر می کنند بهتر ین تشک برای انها که کمردرد دارند. تشک 
نرم است.اگر دچار کمر درد هستید. بهتر است از تشک‌های نسبتاسفت استفاده 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ (r)‏ 


برافتادن هخامنشیان 


شدند که کسی به ناماوچاساحا کمش بود.اوچاسابه داراخیانت کرد واو رابه زندان انداخت 
تابه اسکندر تحویل بدهد و پاداشی بگیرد.دارادر زندان به یک ی از نگهبانا ن گفت برایش 
شوکران بیاورد تاخودش را بکشد زیرا روا نیست که شاه به دست دشمن بیفتد. ش وکران را 
به او رساند وآخرین پادشاه هخامنشیان خود را کشت.اسکندر به باخت رآمد و پس از دیدن 
جنازه دارا به اوچاسا گفت پاداش توم رگ است. د ر ادامه این قصه خواه مگفت که داستان 
آریوبرزن واسکندر چه بود و شاه مقدونی چگونه به پرسپولیس راه یافت؟ 


اس‌کندر که دیگر میلی به ماندن در بابل نداشت. 
مازیوس راحاکم آنجا کرد و تعدادی سرباز به او داد 
و به سوی شوش رفت. مسیر او تا شوش خطرناک بود 
زیراافزون بر عشایر که در طول آن راه پر | کنده بودند. 
ممکن بود باافراد کاست بر خورد کند و جنگیدن با آنها 
برابر بود با نابودی همه یا بسیاری از سربازان اسکندر. 

شوش در آتش 

اس‌کندر در چند جهت چندین جلودار فرستاد تا 
اگر از کاست‌ها و عشایر اثری دیدند. زود او راخبر 
کنند. هراس اواز آنها چنان بود که بااین که نزدیک به 
صدهزار جنگجوی خونخوار داشت. از رویارویی با آنها 
می‌ترسید و از برابرشان می گریخت. او و سربازانش 
پس از مدتی به جنگل سرسبز خوزستان رسیدند. آن 
روزها خوزستان سرزمین بز رگ و بسیار آبادی بود. 
در هر سو چشمه‌ای می‌جوشید و خاک راسبز وسرخ 
و زرد کرده بود. رودهای بز رگ و کوچک از همه سو 
راه افتاده بودند تا به کارون و اروند یکی شوند و به 
همه زیبایی چشم برنمی‌داشتند و برخی از درخت‌ها 
میوه‌های جنگلی خوشگواری داشتند و سربازان در حال 
حر کت می کند ند و می‌خوردند. اسکندر به هفستیون 
شکمشان ورم می کند و تنبل می‌شوند. آنها باید شکار 
وقتی که دارم از اين جنگل بیرون می‌روم. نسل همه را 
نابود کر ده باشید. 

صد هزار سرباز خونخوار را در نظر بگیرید که در 
آیاجانوری باقی خواهد ماند؟ در تمام مدتی که در آن 
به لاشسخورها هم امان نمی‌دادند و کمین می کردند تا 
یکی از لاشخورها سرش را به شکم جانوری داخل کند 
GT‏ گردنش را به تیر به شسکم جان_ور می‌دوختند و 
می‌خندیدند. این کشتار و خنده آن‌قدر ادامه یافت 
تابوی مر گ جنگل خوزستان رافرا گرفت و افزون بر 
صدای هیاهوی سربازان هیچ صدایی نمی آمد. 


بگذرد. 

اسکندر به بابل وارد شد. او و همراهانش از دیدن 
آن همه جلال و شکوه و ثروت شگفت‌زده شدند. در 
شهر آنقدر ارابه(کالسکه) بود که سر چهارراه‌ها مثل 
امروز پلیسی بود که مراقب آمد و شد ارابه‌ها بود تا 
راه‌بندان نشود. 

پادشاه بابل اسکندر رابه معبد مردوک برد. در 
آنجا ده‌ها مجسمه طلا از الهه‌های بابلی گذاشته بودند 
وجلوهر الهه مقدار زیادی زر و سیم ريخته بودند. 
اسکندر پس از دیدن معبدهای بابل به هفستیون گفت: 
سربازان را به معبدها بفرست تا در یکی از مراسم 
مذهبی بابلی‌هااشر کت کنند و به ریاضت خود پایان 
دهند. آیین بابلی می گفت پیش از اين که دختران 
ازدواج کنند. باید مدتی در معبدهای بابل به کاهن‌ها و 
زیارت کنند گان خدمت کنند. این خدمت آنقدر طول 
می کشید تاسرانجام یکی از زیارت کنند گان دختری را 
بپسندند واو رابه همسری بر گزینند. 

سربازان مقدونی در بابل گردش می کردند و هر 
کاری که می‌خواستند. انجام می‌دادند. غارت, چپاول, 
زور گویی» ربودن زنان و دختران, توهین به عقاید دینی 
مردم و... موسی خورن در تاریخ بابل نوشته است: 
«بابلی‌ها پس از اسکندر بود که پی بردند ایرانیان چه 
مردم بز ر گواری هستند و با اسیران و مردم شکست 
خورده با چه تمدنی رفتار می کنند. گرچه اسکندر به 
این می‌بالید که در مهد تمدن متولد شده است. در این 
لشکر کشی نشان داد که چه بی تمدن است. 

23251 می خواست مدتی در بابل بماند ولی پی‌برد 
که اگر بیش ازاین در بابل بماند افزون براین که 
شزا اتن سیت و نمی ےت هر آن کن 
است مردم ستمدیده و خشمگین بابل شورش کنند 
وبا جنگ‌های پار تیزانی به آنها آ سیب بز نند بنابراین 
تصمیم گرفت از بابل به شوش برود. او در بابل سی 
هزار تالان طلا غنیمت گرفته بود و می‌دانست در 
شوش بیش از این‌ها به چنگ خواهد آورد. او برای 
استادش ارسطو چند نامه فرستاده که یکی از آنهااز 
بابل بوده و از بین نر فته است. در بخشی از این نامه 
می‌نویسد: 

«از حرص سربازان و فرماندهانم برای رفتن به 
معبدهای بابل و کامجویی‌هایی که آنجا رواج دارد. 
حيرت می کنم. هر چه به خود نگاه می کنم می‌بینم هیچ 
میلی به چنین عیاشی‌هایی ندارم». 


پاورفی‌تاریخی . تیه 


= زین 

خلاصه شمارهپیسش:تار یخ‌تاراج رات اآنجاگفت مکه پسا زگر یزداراا زمارزار.مادر 
وهمسران و دختران شاه همراه با گنجینه‌ای بسیا رگرانبها به دست اسکند ر افتاد. او 
می‌خواست ماد ر وملکه ودختران‌شا‌را به دارا بدهد به شرط ی که اونیز مخف یگا ه گنج 
شایگان رابه اسکند رنشان بدهد.از سویی دارابه این شهر وآن شهر می‌رفت تاسپاهی 


گر دآوری کند وبه جنگ اسکندر برود. مردی به نام هاخماگ با داراهمراه شد وازاربیل 
به هکمتانه رفتند و پس سربا زگیری به سوی دامغان ح رکت کردند.ا زآنجا نیز راهی باختر 


اسکندر در بابل 

رنگ از رخسار بسوس گریخت ولرزه بر اندامش 
افتاد زیرا شنیده‌بود هر فرمانی که اسکندر می‌دهد. 
باید اجر اشود حتی اگر همه بدانند آن فرمان رابه‌اشتباه 
به زبان رانده است. بسوس آب دهانش رابه‌سختی 
بلعید و گفت: ای اسکندر تو چنان باشکوهی که حتی 
شوخی‌هایت جان را از تن شنونده بیرون می کشاند. 

اسکندر گفت:می‌بینم که جان از تن توبیرون نیامده 
است پس چیزی که گفتم. شسوخی نیست. پاداش تو 
مرگ است. کسی که به آسانی بتواند به پادشاهش 
خیانت کند, به من نیز خیانت خواهد کرد. 

هفستیون سخن اسکندر را ادامه داد و گفت: 
شنیده‌ام که این مرد خائن. سال‌هاست که به فرمان 
پادشاهش به باختر حکومت کرده واو دارایی و جلالش 
رامدیون داریوش سوم است که ضمنا دوست او نیز 
بوده‌است. 

اسکندر گفت:ناچار خیانت این مرد چند چندان 
می‌شود. یکی خیانت به پادشاهش, دیگری خیانت به 
ولی‌نعمتش, سوم خیانت به دوستش. چهارم در پاسخ 
خوبی: بدی کرده است. بسوس خائن را ببرید و در 
میدان باختر به چهار بار مرگ فجیع محکوم کنید! 

همان‌طور که اسکندر گفته بود بسوس را در میدان 
پوست کندند و به دار آويختند. 

پس ازاین که‌اسکندراز کار دارا آسوده‌شدخواست 
به شوش بر ود که یکی از پایتخت‌های مهم هخامنشیان 
بود. او می‌دانست که شاهان ایران در پایتخت‌هاو 
یبلاق قشلاق‌هایی که برای تابستان و زمستان خود 
داشتند. مقدار زیادی زر و سیم و گوهر پنهان کر ده‌اند 
پس یکی از هدف‌هایش به چنگ آوردن‌این دفینه‌ها 
بود. او تا هنگامی که به ایران لشکر نکشیده بود. بیش از 
هفتاد تالان طلا ندیده بود که آن هم در خزانه پدرش 
بود وبه آن بسیار می‌بالید ولی در ایران چند هزار 
تالان طلای ناب به دست آورد. ثروتی که به راستی اگر 
می‌خواست می توانست دنیا را بخرد. 

مسیر اسکندر به سوی شوش مسیری مستقیم و 
طبیعی نبود. او به حالت مار پیچ حر کت می کرد تابین 
راه به غشایر ایران برخورد نکند. دز این مسیراز دجله 
گذشت و به طرف بابل رفت. آن روزها بابل قدرت 
دفاعی زیادی نداشت بنابراین پادشاه بابل با چند تن 
از بز ر گان از شهر بیرون آمدند و هدایای گرانبهایی به 
او تقدی م کردند و به پایش افتادند تا از مجازات مردم 
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که گلفر وشی داشت. این فروشگاه‌ها راتیز دختران 
اداره می کر دند. بخشی از شهر به پرستشگاه‌های ادیان 
سراسر دنیااختصاص داشت. هر کس هر کیشی که 
داشت. می توانست به معبد مذهب خودش برود و 
عبادت کند. در پرسپولیس حتی معبدی مانند معبد 
دلفی وجود داشت که آن را مهندسان یونانی ساخته 
بودند. در این شسهر گران‌ترین و زیباترین کاخ‌های 
دنیا وجود داشت و هر سال در جشن نوروز پادشاهان 
سراسر گیتی رادعوت می کر دند تادر جشن بز رگ 
m.‏ ر کت کنند. 

هنگامی که اسکندر به پر سپولیس نود یک شد 
سرداری به نام آر یو برزن با ۲۵ هزار سرباز در تنگه‌ای 
به نام پارس راه بر اسکندر بست. اسکندر در این جنگ 
تلفات زیادی داد تاپی‌برد نمی‌تواند از تنگه پارس 
بگذرد ناچار کوه‌رادور زد واز پشت به آریوبرزن 
تاخت. در این جنگ بیش از هجده‌هزار تن از افراد آریو 
برزن کشته شدند. آریو برزن به افرادش 
فرمان داد به دل سربازان دشمن بزنند و 
راه باز کنند و به سوی پرسپولیس بروند تا 
در آنجا بااسکندر بجنگند. او دریافته بود 
که ادامه جنگ در تنگه پارس. نتیجه‌ای 
افزون بر کشته شدن بقیه سر بازان او ندارد 
ولی‌اگربه پرس‌پولیس برود جانقشانی ا 
سودمند تر خواهد بود. 

او پیشاپیش سربازانش به دل دشمن 
زدند و با قربانی شدن حدود دو هزار تن. 
توانستند حلقه محاصره را بشکنند و زودتر از اسکندر 
به پرسپولیس برسند. آنجا تقریبا هیچ سربازی وجود 
نداشت. آریو برزن در بیرون شهر موضع گرفت و خود 
و سربازانش را آماده م رگ کرد. هنگامی که اسکندر 
به بیرون شهر رسید. متوجه شد فقط چهل سوار و 
پنج‌ هزار پیاده‌برای دفاع از آن شهر بز رگ بیرون 
آمده‌اند. فرمانده آنها که جوانی بالا بلند و چهارشانه 
بود. کمی جلو آمد وبا بانگ بلند گفت: 

-ای اسکندر گجستک!من آریو برزنم...همان 
کسی که در تنگه پارس بلای‌جانت شد م.اینک نیز 
آمده‌ام تا تو رااز آمدن به ایران پشیمان کنم. و نگذارم 
به این شهر مقدس قدم بگذاری. 

اسکندر که آریوبر زن رامی‌شناخت و قبلا ضر به 
ناگواری از او خور ده بود فر مان داد بتازند و او رازنده 
بیاورند. آریو برزن افرادش را به پنج ستون هزار نفری 
تقسیم کرد. بین هر ستون پنجاه‌متر فاصله گذاشت 
سپس فر مان داد در ان سطح وسیع به اسکندر بتازند. 
این آرایش جنگی که تا آن روز ابداع نشده بود وقت 
زیادی از اسکندر گرفت وسرانجام پس از دو روز تعداد 
افراد آریوبرزن به پانصد نفر رسید. او در سخنانی 
کوتاه و مؤثر به سربازانش گفت: ما بی گمان کشته 
خواهیم شد پس بهتر است چون مر دان دلیر بمیریم و 
تا می توانیم از افراد دشمن بکشیم. پس از سخنان من. 
همه با هم به قلب دشمن می‌زنیم... دنباله داستان آریو 
برزن و در آتش سوختن پرسپولیس, زیباترین شهر 
جهان را هفته آینده‌برای شما تعریف خواهم کرد. 

ادامه دارد 


چنگک‌ه اجدا کنند و آنها راپایین بیندازند. واضح 
است که همه سریازان شوش نمی تون تند لبه پم 
بیایند و بجنگند بنابراین مقدونی‌ها پس از تلفات بسیار 
سرانجام به بام آمدند وپس از پاسی جنگ تن‌به‌تن: بام 
را تسخیر کردند و دروازه‌ها را گشودند. 

به دلیل خوفی که مردم از اسکندر داشتند. به 
خانه‌ه ای خود گریختند ودرها رابستند. گمان کنم 
بیست هزار تن از سربازان ما کشته شد ند تا توانستیم 
اینجا رافتح کنیم. بروید وببینید اگر اداپاک زنده بود او 
را بیاورید تاببینم چه مر گی در خور اوست. 

سربازان اس کنذر در خانه‌ها را شکستند و به هر 
خانه‌ای که رفشند. مر دان بالای بیست سال را کشتند. 
پسربچه‌ها و جوان ان زیر هجده سال رابه غلامی 
ودختران وزن ان رابه کنیزی گرفتند. آنهاهمه جا 
راغارت کردند وهر کس را که خواستند. تصاحب 
کردند یا کشتند. اسکندر و نزدیکانش به دربار شوش 
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رفتند و مانند جاهای دیگر از آن همه شکوه و جلال و 


زیبایی درشگفت شدند. اسکندر پس از غارت کردن 
خزانه شوش سی هزار تالان طلا به چنگ آورد. پس 
از دو روز فرمود شهر را آتش زدند. سه روز بود که 
شوش در اتش سوخت تااين که آسمان غرید و بارانی 
سیل آسا باریدن گرفت و آتش را خاموش کرد و گرنه 
آمروز از خرابه‌های شوش چیزی باقی نمانده بود. 
فتح پرسپولیس 

اسکندر پس از نابود کردن شوش,به سوی 
پرسپولیس راه افتاد. این شهر هیچ برج و بارویی 
نداشت زیراشاهان هخامنشی مطمئن بودند هر گز 
هیچ دشمنی نخواهد توانست خود رابه پرسپولیس 
نزدیک کند. این شسهر بسیار | باد و سرسبز بود. یک 
سوی شهر پر از کشتزار و سوی دیگر پر از تا کستان و 
باغ و بوستان بود. جویبارهای زیبا از شهر می گذ شتند 
و نوای جویبارها و بوسه بید به چشمه‌سارهارا اوای 
دل‌انگیز پر ند گان همراهی می کرد. شکار هر جانداری 
در پرسپولیس ممنوع بود بنابراین پرند گان همه جا 
نشست وبرخاست می کردند واز آدمیان هراسی 


نداشتند. 

در پرسپولیس نانوایی‌های زیباو بزرگی بود که 
فقط زنان در انها کار می کر دند. زنانی که جامه‌هایی 
یک‌دست و سبز می‌پوشید ند. 

شهر پر از غذاخوری‌های کوچک و بز رگ بود 
که برخی فقط صبحانه, و برخی شام تهیه می کردند. 
گرمابه‌های عمومی که بسیار پا کیزه‌بودند. آماده 
پاکیزه کردن مردم بودند. پرسپولیس تنها شهری بود 
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درانتهای جنگل»جایی که درخت‌ها تتک می‌شدند. 
جلودارهاخبر آوردند که برج وباروی شوش را 
می‌بینند. شاه شوش مرد دلیری بود به نام اداپاک 
که نمی خواست تسلیم شود او می دانست گر از شهر 
بیرون برود. بی گمان شکست خواهد خورد ولی اگر 
در پناه دیوارها و خندق‌های شوش با اسکندر بجنگد. 
مدت‌ها خواهد توانست مقاومت کند. تا آن روز شاید 
ورق بر گردد. 

او برای گشودن دروازه‌های شوش, نخست بايد 
از خندق‌ه ای بسیار بزرگی می گذشت که عرض 
هر یک باعرض رودخانه‌های نسبتا بز رگ برابری 
می کرد. افزون بر وسط این خندق‌ها. همه جا پر از گل 
ولای و لجن بود و حالتی باتلاقی داشت. میانه خندق‌ها 
باریکه راهی آبی داشت به عرض ده متر که به دریا راه 
داشت. توضیح می‌دهم که دو هزار و پانصد سال پیش 
پیشرفتگی خلیج فارس در خشکی از امروز بیشتر بود 
وشوش کنار دریا قرار داشت. باری... در آن 
گل ولای مقدار زیادی گاویال(تمساح) زند گی 
می کر دند که قدرت استتار بالایی داشتند واگر 
کسی به آنها نز دیک می‌شد. بر او می‌جهیدند 
واو رادر سه حر کت می‌بلعیدند. دولت برای 
گذشتن مردم از این خندق‌هاچندین پل 
متحرک نصب کرده بود که هنگام جنگ 
آنها رابالامی کش یدند. ادا پاگ همه پل‌ها را 
خراب کرده و تنها دو پل باقی مانده‌بود.اگر 
اسکندر می‌توانست از این خندق‌هابگذرد. 
به دیوارهایی می‌رسید به ضخامت چند متر و بلندی 
پانزده متر. بالای دیوارها چن ان عریض بود که یک 
اسب‌سوار و پنج پیاده می توانستند کنار هم حرکت 

اسکندر و مهندسانش مد تی مشورت کردند 
سرانجام نتیجه گرفتند پل بسازند و خود رابه دیوارها 
برسانند. اسکندر فرمان داد همه سربازها درخت‌ها را 
A‏ و الوارها رابه هم ببندند و چیزهایی مثل کلک 
بسازند و روی خندق بیندازند. سربازانش این کار را 
به‌سرعت انجام دادن د وعرض خندق را پر از الوار 
کردند. 

هنگامی که سر بازان اسکندر از خندق می گذشتند. 
نگهبانان شوش بر سرشان تیر و سنگ می‌انداختند. با 
هر زحمتی که بود. پنج هزار نفر از خندق گذشتند و 
خود را به دیوارهای شهر رساندند. همه جا چنان محکم 
بود که اسکندر ناچار شد از خراب کردن دیوارها 
چشم‌پوشی کند و برای ورود به شهر پر خطر ترین راه‌را 
انتخاب کند: بالا رفتن سربازان از نردبام و رسیدن به 
بالای دی وار. او بی درنگ فر مان داد نردبام‌های طنابی 
زیادی ساختند و کنار دیوارها | وردند. سپس سر انها 
را که دو چنگک محکم داشت. با کمان به بالای دیوارها 
انداختند. نا گهان یونانی‌ها فریاد کشان از آن مشغول 
بالا رفتن شدند. 

سربازان شوش در لبه دیوارها جمع شده بودند و با 
ریختن us‏ آب جوش, سنگ وهر چه که به دست‌شان 
می‌رسید. از بالا آمدن دشمن جلو گیری می کر دند. 
گروهی نیز با ضربه تبر می کوشیدند نردبام‌ها را از 


وبعد از انحصار ورائت.از مجموع این ۰ متر: ۲۵۰ 


متر باید به زن من می‌رسید. اما ابراهیم شروع کرد 
به شامورتی بازی و همه جا ند ت گفت: «آقاجون 


وصیت کرده آن زمین ۵۰۰متری به من برسه وزمین 
۰ متری مال فائزه (یعنی زن من) باشهاولی من که 
می‌دانستم دروغ می گه, حاضر نبودم حق زنم پایمال 
بشه» مخصوصاً که زمین ۰ ۰ ۲ متری در انتهای یک 
کوچه بود و قیمت آن نصف زمین ۵۰۰ متری! چند 
وقتی‌بین خواهر وبر ادر جنگ ودعوادر گرفت.تابالاخره 
زنم آمد واز من خواهش کرد از آن زمین بگذرم واجازه 
بدهم که فائزه همین ۲۰۰ متر رو برداره... من هم وقتی 
یم زم عمی خواهد ار ال با تنهابرادرش به خاطر 
پول خراب بشسه قبول کردم واینطوری بود کهبراهیم 
به ستاره و کالت دادو ان زن هم خیلی سریع کارهای 
قانونی را انجام داد وبه این تر تیب سند زمین کوچک به 
نام فائزه شد و سند ۰ ۰متر هم به نام ابر اهیم.اما از اون 
ای thus‏ وسالبعدیعنی شش 
ماه‌قبل, یک طرح اتوبان در آن منطقه راه افتاد و معلوم 
شد زمین همسر من آفتاده نبش اتوبان و قیمتش شده 
دو سه برابر قیمت زمین برادرش!از آن به بعد بود که 
ابراهیم دوباره پیدایش شد که خواهرش رو فریب بده 
و آن‌زمین رابا ۲۰۰متراززمین خودش عوض کند. 
من وقتی اینو شنیدم به زنم گفتم: «فائزه اگر این کار رو 
بکنی طلاقت می‌دم!» ابر اهیم هم وقتی دید خواهرش 
زیر بار حرفش نمیره همین هفته قبل آمد خونه‌ماو 
جلوی زن و بچه‌هام تهدیدم کرد و گفت: 

«بلایی سرت میارم که مرغهای سمون به حالت 
گریه کنند»اون شب فکر کردم ابراهیم ازروی 
عصبانیت این حر فو می ز نه,ولی امر وز صبح وقتی وارد 
محل کارم شدم ودیدم دو تاازمآموران‌شما( که بهشون 
راپورت داده بودند) منتظرم هستند و بعد هم از داخل 
«گاوصن دوق اون جنس رو پیدا کر دند.فهمیدم که چه 
رذلیه...»البته‌ابراهیم برای فائزه قسم خور ده که کاراون 
نیست.ولی چنین ادم نامردی به چیزی اعتقاد نداره که 
قسمش مورد قبول باشه...؟ 

تورج اینها را گفت وسکوت کرد ومن پر سیدم: 
«یعنی میگی ابر اهیم اون جنسها رو توی گاوصندوقت 
جاسازی کرده‌است؟» تورج بااطمینان پاسخ داد: 
«مطمئنم کلانتر... ولی نمی‌دونم چطوری ثابت کنم!» 

من که از همان ابتداهم نمی‌توانستم باور کنم آدمی 
مانند تورج قاچاقچی باشه, کمی فکر کردم و گفتم: 

«یک‌شانس‌بهت‌می‌دم...| گربه‌نتیجه‌نر سی,چاره‌ای 
ندارم جز اینکه فر دا صبح بفرستمت دادسرا...» 

وبعد نقشهای را که در سر داشتم برایش توضیح 
دادم و تورج هم زیر لب «به اميد خدا» گفت و همراه‌من 
از اتاق بازجویی خارج شد. 

زنش یک طرف سالن ایستاده بود وابراهیم و زنش 
ستارهتیز گوشهای دیگر هتگامی که فائزه جلو آمد و 
پرسید: «چی شده؟» جواب دادم: 

«فرداصبح همه چیز روشن می‌شه...» و بعد در 
حضور آنها روبه سروان صادقی کردم واگر چه وانمود 
می کردم که نمی خواهم کسی صدایم را بشنود.اما 


بر اساس خاطرات سر هنک بازنشسته مقیم خارج از کشور؛ 


باز کشت بوزپلنک 


باشد!؟ ولی هیچ کدام از این دلایل نمی‌توانست کسی 
را که از داخل گاوصندوق محل کارش ۰ ۵۰ گرم مواد 
مخدر پیدا شده تبرئه سازد. جرا که در طول دوران 
خدمتم افراد زیادی رادیده بودم که در اوج صداقت و 
پا کدامنی, یک مرتبه تسلیم وسوسه شیطان شده بودند 
بااین حال بر حسب تجربه‌ام. در نوع حرف زدن و 
برخورد«تورج» ۴۵ ساله چیز ی وجود داشت که باعث 
می‌شد به ہی گناهیش اند کی فکر کنم و بپرسم: «جناب 
ار 
تونیست ؟» 

تورج که همچنان متانتش راحفظ کرده‌بود.دسری 
تکان دادو قبل از اینکه پاسخی بدهد گفت:«من اجازه 
دارم یک سیگار روشن کنم کلانتر؟ البته می‌دونم کار 
درستی‌نیست.اما خواهش می کنم این اجازه روبد هید تا 
اعصابم کمی آروم بشه وبراتون توضیح بدم که چه کسی 
این کار رو کرده؟» کوتاه آمدم واوسیگاری آتش زد و 
بعداز چند پک عمیق گفت:رذل‌ترین آدم کره‌زمین 
«برادرزن» منه کلانتر...«ابراهیم» موقعی که جوون 
بود چنان آتشی می‌سوزاند که هیچ کس حریفش نبود. 
اوبه خاطر پول حتی پدر خدابیامرزش را آزار میداد و 
کتکش می زد!تااینکه وقتی از د واج کر دهمه‌فکر کردند 
دیگه اروم شده‌امااشتباه می کردن»چرا که خدادرو 
تخته رو جور کرده بود. 

«ستاره» زن ابر اهیم از اون تیپ زنهاست که روی 
«هند جگر خوار» روسفید کر ده.ببینین چه زنیه که آدمی 
مثل ابراهیم ازش می‌تر سه و بهش می گه چشم استاره 
به هیچ کدام از کثافتکاری‌های شسوهرش کاری نداره. 
به شر ط اینکه هر وقت مياد خونه (حتی هفته‌ای (LS‏ 
آنقدر پول بیاره که ستاره خانم آرام بشه! 

از آن بهبع دابراهیم LK‏ از فامیل‌برید. چرا که 
زنش اجازه نمی‌داد. بدبختی ما از موقعی شروع شد که 
پدرزنم فوت کرد و دو قطعه زمین برای دختر و پسرش 
یعنی زن من وابراهیم به جا گذاشت. یک قطعه زمین 
۰ متری ویک تکه‌زمین ۲۰۰ متری. که طبق قانون 


اشاره:اگر خدابخواهد. از این شماره به بعد (و 
احتمالاً تا پایان بهار ۱۳۹۱) تعدادی از خاطرات کلانتر 
را 
تقدیمتان خواهم کرد. 

لابد می‌دانید که در دوره سوم خاطرات کلانتر. ما 
آن سری از خاطرات سرهنگ فروزش را چاپ می کنیم 
که یا در سوئد برایش رخ داده یا تعدادی از خاطراتی را 
که پس از باز گشت چند ماهه‌اش به ایران, برایش رخ 
داده‌بود اما با حضور دوباره کلانتر در تهران. سلول‌های 
خاکستری مغز محسن نیز به کار فتاد 

اه 
هم‌کاری با پلیس اینتریل یا همان «یلیس بین‌المللی» 
باشد. کمتر می‌تواند در ایران باشد. آن زمان که 
سرهنگ فروزش به تهران آمده بود مدام کنار کلانتر 
بود و همین مسأله باعث شد یک سری از خاطرات 
قدیمی‌راکهدرزمان خدمتش در کلانتری ودر کنار 
سرهنگ فروزش برایش رخ داده‌بود به خاطر آورد و 
آنهارا در اختیارمان گذاشت. 

علی‌ایحال ذ کر این توضیحات از این جهت لازم 
بود که خوانند گان دائمی این صفحه یک مر تبه دچار 
این پرسش نشوند که > اخاطرات کلانتر نا گهان به 
ده,پانزده سال قبل بر گشت؟ حق نگهدارتان-طیب 


یک مهندس برق را که‌از گاوصندوق‌محل کارش 
نیم کیلو تریاک پیدا شده بود بازداشت کرده‌بودیم 
و مشغول بازجویی از او بودم. حدود چهل و پنج سال 
داشت ویک جنتلمن واقعی بود. هیچ کدام از همسایه‌ها 
وهمکاران‌اداریاش‌باورنمی کر دفتد که‌اواین کاره 
باشد. پر بیراه‌هم نمی گفتند. آدمی که در طول ۲۷ سال 
رانند گی در تهران یکبار هم جریمه نشده کارمندی که 
از زمان استخدامش (چه هنگامی که کارمند ساده‌بود 
وچه‌الان که معاون اداره‌شان محسوب می‌شد) یک پار 
هم تأخیر ورود نداشته و در پرونده استخدامی‌اش نیز 
یک توبیخ نامه یاقت نمی شد.ذاتاً باید آدم قانونمندی 
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شاپور قراره بر ه‌بندرعباس وتوسط یکی از رفقای من 
که‌بهش معرفی کردم در اسکله جدید مشفول به 
کار ای ری uB]‏ ادها رس اد 
تهران. منم که به خان_واده‌ام گفتم دوم اه‌قبل تورا 
عقد کردم.پس هیچ کس تعجب نمی کنه که بار دار 
باشی... موقعی هم که بچه مون به دنیا | مد به شاپور 
فک وفامیلت وم رد اینجامی گیم توهفت ماهه 
زایمان کردی....من فکر همه چیز رو کر دم عزیزدلم... 

شهرزاد لب باز کرد تاحرفی بزند که یک مرتبه 
شاپور وارد اتاق شد.او که یادش رفته بود پول با 
خودش ببرد و چند دقیقه قبل وارد خانه شده و همه 
حرفهای مرا شنیده بود در حالی که رنگش مثل گچ 
شده‌بودروبه‌من کرد و گفت:«فکر می کردم خیلی 
مردی...من به تواز چشمام بیشتر اعتماد داشتم 
ارسلان....اون وقت تو بهم خیانت کردی ؟! 

این را گفت وروبه شسهرزادادامه‌داد:«خوب حق 
برادری روبه جا آوردی آبجی... من برای توهم پدر 
بودم و هم مادر اما تو...» 

حرفش راقطع کردم وبالحنی حق به جانب 
گفتم:«اين حرفها چیه می‌زنی؟ من و شهر زاد که الان 
زن‌وشوهریم رفیق...وهمین که «رفیق» رابه‌زبان 
آوردم, تف انداخت توی صورتم و گفت:«تولایق 
رفاقت نیستی‌نامرد...باشه... ولی داغ دید نم روبه 
دل جفت ون مي‌گذارم.انواور کین اش اب وراینها را 
گفت واز خانه بیر ون رفت. فر داصبح من شهر زاد را 
به تهران آوردم و مخصوصاً چند روز ماندم تا شاید 
اتش شاپور سرد شود که بتوانم بااوحرف بزنم.اما 
اشتباه‌می کردم من دیگر شاپور راندیدم.اودرهمان 
چند روزاول, خانه کوچک پدری‌شان رافر وخته بود و 
بعد از اینکه سهم‌الارث شهرزاد رابه سر گرد هدایتی 
داد تابه من بدهد. برای همیشه از آن شهر رفت ومن 
ندیدمش...من و شهرزاد دیگر و در همه این ۳۶سال 
اوراندیدیم...دراین مدت و مخصوصاً سالهای اول. 
هر جارا که احتمال می دادیم دنبالش گشتیم, اما انگار 
اب شده و به زمین فر و رفته بود... 


زند گینامه‌مان را تمام می کنم و حالا این چند سطر 
آخر رابرای شاپور می‌نویسم.برای رفیقی که اوفکر 
می کند در حق‌اش بد کردم.نمی‌دانم او( که حالا ۵۶ 
سال سن دارد)هنوز زنده‌است یانه؟ نمی‌دانم که در 


ایران‌زند گی می کند یا نه؟ اما امیدوارم زنده‌باشد واین 
رنجنامه من و خواهرش رابخواند تابرایش بگویم که من 
وشسهرزادحالا صاحب سه فر زند هستیم ونوه‌بز رگمان 
ده‌ساله است.اونمی داند که مانه به اوخیانت کردیم ونه 
به خدا...اماشایداوفکر می کند که در حقش جفاوخیانت 
شده... حالا ظاه آخوشبخت هستیم وچیزی کم و کسر 
نداریم و...امانه..من‌وشهرزاد دراین ۳۶سال یک لحظه 
هم از یاد او غافل نبودیم.بر گرد شاپور...اگر فکر می کنی 
تنبیه ما بعد از ۳۶ سال تمام شده بر گر د... بر گرد رفیق 
که خدامی داند بعد از رفتن تو و تا امروز طعم خوشبختی 
رانچشیده‌ام بر گرد و مراببخش رفیق! 


داستان زند کی 
بقیه از صفحه ۱۵ 

همان روز اول که توی حياط خونه پاهات به زمین 
چسبید فهمیدم شهر زاد دلت رو بر ده... خواهرم راهم 
آنقدر می‌شناختم که بفهمم در نگاه اول دلباخته‌ات 
شده... واسه همین بود که چند روز بعد به پسرعموم 
جواب منفی دادم متوجه شدی که پسر عموم دیگه به 
خونه‌مون نمیاد؟» 

طوری خوشحال شدم که او رادوباره‌در آغوش 
گرفتم و گفتم:«رفیق توچقدر بامعرفتی؟ واو دوباره 
همان حرف روز اول رازد:«این باعث افتخار منه که 
یک لوطی... یک مرد مثل تو شوهر خواهرم بشه...!» 

همان شب وقتی موضوع رابه شهرزاد گفتم.او 
هم مثل من خوشحال شد و بلافاصله گفت:«در مورد 
عروسی‌چی ؟باهاش حرف زدی؟» سری تکان دادم و 
گفتم:«نگران نباش... داداشت نقدر منو دوست داره 
که ممکن نیست روی حرفم حرف بزنه...!» 

همین طور هم شد و چند روز بعد که آخرهفته 
بودومن‌برای مر خصی از پاد گان بیرون آمدم.سر راه 
وقبل از اینکه به خانه شان بر سم یک جعبه شیر ینی 
خریدم‌وهمین که داخل شدم گفتم:«رفیق اجازه‌بده 
من وشهرزاد فعلاً عقد کنیم وبعد ازاینکه سربازیم 
تموم بشه. یک جشن عروسی برای خواهرت راه 
بندازم که در همه ایران صدا کنه...» 

اگرچه‌شاپور معتقد بودبی‌دلیل داریم عجله 
می‌کنیم.اما وقتی شهر زاد به او گفت:«داداش 
اینطوری دهن مردم هم بسته می‌شه» آن وقت سری 
تکان داد و گفت:«باشه... هر روزی خواستین عقد 
می‌کنیم...» با حض ور چند تااز بز ر گان فامیل آنها 
کار وی ام 
می شد بر گزار کنیم. فر دای آن روز اماء در یک غروب 
چهارشنبه بود که دلمان آتش گرفت. 


سر گر دهدایتی‌وقتی‌فهمید دامادشده‌ام.یک‌هفته 
مر خصی بهم داده‌بود. بعداز ظهر بود ومن وشهرزاد 
در خانه بودیم که شاپور داخل شد ومجله آذر ماه 
۴ را که جند دقیقه قبل خریده بود گذاشت روی 
تاقجه و گفت:«حالا مطمتنی فردامی‌خواهید راهی 
تهران بشین؟» بلیط ها رانشانش دادم و گفتم:«پدر 
ومادرم خیلی دوست دارندعر وسشان روببینند... 
شاید هم چند هفته‌ای شسهر زاد پیششون بمونه... 
اشکالی که نداره رفیق؟» شاپور خندید و گفت:«از 
حالا به بعد اجازه ش هر زاد دست شماست نه من...» 
وبعدادامه‌داد:«پس بگذار تاشب‌نشده‌برم و کمی 
سوغاتی‌برای در ومادرت بخرم که عروسشون 
دست خالی نره...»اين را گفت واز خانه خارج شد. 
شهرزاد که مشغول بستن چمدانش بود گفت:«جرا 
گفتی من چند هفته می‌مونم تهران؟» سیگاری روشن 
کردم و گفتم:«مگه نمی گی یکی, دو هفته دیگه معلوم 
ميشه حامله‌ای؟ پس بهتره فعلاً پیش چشم شاپور 
وفک وفامیلت نباشی,بعد از چندهفته که گذشت. 


باصدایی که مطمئن بود م «ابراهیم» می‌شنود گفتم: 
«سروان‌این طوری که متهم می گه...داخل راهرویی 
که به اتاق تورج (در محل کارش) منتهی می‌شه. یک 
دوربین مداربسته وجودداره که‌رفت و آمدارباب 
رجوع رو کنترل می کنه» پساگر ادعای متهم درست 
باشه که یک نفر برایش پاپوش درست کرده‌واون 
محموله رو گذاشته داخل گاوصندوق, تصویرش وجود 
داره...همین‌الان از طریق دادستانیاقدام کنین که 
یک مجوز برای در اختیار گرفتن فیلم آن دوربین تهیه 
کنیم وفرداصبح راهی اونجا بشین و فیلم رو بگیرین 
و بیاین...» 

اینه ارا گفتم ودر حالی که فائزه اشک می‌ریخت. 
شوهرش رابه بازداشتگاه فرستادم. و بعد گروهبان 
پورهمت رابه اتاقم خواستم وپر سید ور 
اون‌لباسهای«گدایی» که‌هروقتلازم‌بوددرماموریت‌ها 
بالباس مبدل‌بری همین جاست؟»پورهمت جواب 
مثبت داد ومن بهادامه گفتم:«پس‌همین الان به 
سرعت اون لباس رو تنت کن و خودت رابرسون جلوی 
O J>‏ 
ببین تاقبل از فر داصبح که کارمندها میرن سر کارشون. 
کسی می‌ره‌داخل ساختمان یانه؟ که اگر رفت با بیسیم 
خبر بده که برای بازداشتش نیروی کمکی بفر ستیم.» 

اینهارا گفتم وساعت ۸شب‌بود که آماده رفتن به 
منزل شدم.اما موقع خداحافظی به استوار کریمی گفتم: 
«راستی امروز محسن روندیدم. مررخصی بود؟» کریمی 
طوری هول شد که فهمیدم یک اتفاقی دار د رخ می‌دهد. 
اتفاقی که فرداصبح از آن باخبر شدم! 


حوالی ۲ نیمه شب بود که سر وان صادقی( افسر 
نگهبان شب) به منزلمان تلفن زد و گفت:«کلانتر 
گروهبان پورهمت کسی را که مواد رو داخل گاوصندوق 
تورج جاسازی کرده‌بود بازداشت کرده‌والان 
اینجاست» آنقدر به مجر م بودن بر اهیم یقین داشتم 
که سوالی نکر دم و گفتم:«تانیم ساعت دیگه‌اونجام» 
اما وقتی وارد کلانتری شدم. جزو معد ود دفعاتی بود 
که از دیدن یک «مجرم» تعجب کردم. او ابراهیم 
نبود» زنش «ستاره» بود که نصف شب و بدون اینکه 
شوهرش در جریان باشد. به کمک دو سارق سابقه‌دارء 
وارد ساختمان شده بود تافیلم دوربینی را که وجود 
نداشت معد وم سازد! که با تماس پورهمت,چند مأمور 
بازداشت کر دند. ستاره در باز جویی اولیه به همه چیز 
اعتراف کرد و گفت:«موقعی که دیدم ابراهیم حاضر 
نیست از شوهر خواه رش انتقام بگیره.بد ون اینکه او را 
در جریان بگذارم دست به کار شدم,برنامه‌ام درست 
بو باخودم فکر کردم گر «تورج» رابه عنوان قاچاقچی 
مواد مخدر بندازن زندان.یکی از این دو حالت رخ می ده 
که جفتش به نفع ماست.یا«فائزه» از شوه رش متنفر 
ميشه و ازش طلاق می‌گیره...یا برای اینکه بهش کمک 
کنه میادسراغ اب راهیم. که در هر دو حالت. ما این مجال 
راداشتیم که آن زمین رااز چنگ فائزه در بیاوریم..اما 


یف که نشد!» بقبه در صفحه ۶۲ 
428 در 


زمستان 


آاوازت. ۳۰ 


l; Las | 


باغرور رقصیده‌اند 

وقتی خداوند 

بر زمین و زمان عشق می‌پاشد 
زمستان هم فصل خوبی است 


و چه دلپذیر می‌شود. خورشید 
نگاههای آرزومندمان 
تنهابهار را بفهمند 

«بهار فصل کمی نیست...» 


اصغر رضابی گماری -گتوند 


جز وفا اکنون اگر راهی نمی‌دانی.بیا | 


چشمهای تو 
عطر بابونه عطر سیب وانار 

حس نارنج آبروی بهار 
بغض باران دعای تیلوفر 

ابر شوبر دلم دوباره‌ببار ‏ 
مثل طوفان شدی و پشت سرت | 


حالت خنده‌ات غزل محور 
غنچه لبهای تو قصیده مدار 
پلک... نه آن ستاره‌رابر دار 
از شبی که زمین تو رادیده 
می کد اقاب راانکار 
این قدر ماه‌رابه دوش مکش 
ابرها را کمی زمین بگذار 


از دل خسته‌ام گریزانی 
چشمهای تولال لامذ هب 
گوشهای تو کور لا کر دار 


شبنم فرضی زاده-اردبیل | 


نمونه شعر نو 


مناحات 
و در آغاز سخن بود وسخن تنها بود ۷۳ 
وسخن زیبا بود ë‏ 
بوسه ونان و تماشای کبوترها بود 
اهرمن خاتم دانایی و زیبایی را 
ys: ٤ z. x.‏ ثمونه ند Š‏ 
ردو اک عت مامات او > 2 
جادوی کرد. یکی پیر پلید a‏ با 
که سڈ سر ای مرا | زرده از خود گر پشیمانی بیا 
یر اور نغمه‌های ناموافق گر نمی‌خوانی. بیا 
ای تو آغاز تا که سر پیچیدی از راه وفاء گفتم: برو ` 


توانجام؛ توبالاء تو فرود 
ای سرایند هستی, سر هر سطر و سرود 
باز گردان, به سخن, دیگر بار 


یک نفس با من نبودی مهربان ای سنگدل 
زان همه نامهربانی. گر پشیمانی بیا 


انار ای وا را ll‏ 
داد ودانایی را و 
TT‏ مت مس ی 
آمین! تانفس دارم.اگر در فکر درمانی بیا 
ا دشمن جانم تو بودی» درد پنهانم ز توست 
i ٤ — ۳‏ باهمه این شکوه‌هاء گر راحت جانی بیا 
محمد رضا شفیعی کد کنی مهدی سهیلی 
سیاهکاری‌ها دلتنکی‌ها 
۳ )0( 
سىىد 5 z‏ 
1 عروسکم بامن غریبگی می کند 
3 یاه مي کنيم دست خودم بود 
خانة کلاغ آباد eT‏ 
E‏ ۱ بزرگ نمی‌شدم 
0 چشمانت راباز کن 
آنقدر کاغذ سیاه کردم E‏ 
OT‏ 
ا مادر 
e‏ ۳ ۲ زهراذبیحی-آمل 
قنبر یوسفی-امل 
۰ 
۴۲ تسه توص ارو ۳۵۰۵ 


دش ده ناله Aa‏ ارو خنم کن حافظ 


که ر ستگاری جاو دد در کې ازاری است 


دوشعر از حسن فرازمند 


افتتاحبه 
به کلنگ و صلوات 
و به قیچی, به OL)‏ جاده سد - 
-بل, پیوند 
و به یک صرف خوشایند 
وبه طرفه و ترفند 
که بیارد به لب مرد م این ناحیه لبخند - 
-دلم می‌لرزد 
í E‏ 


دوست دارم وطنم. هموطنم را 


۵-ورامین 


ياد باد: فاعلات 
یاد باد آن:فاعلاتن 
روزگاران:فاعلاتن 
ياد باد: فاعلات 
#همایون عظیمی-رشت 


#سعید صاحبی - کرج 

بیژن جلالی چند سال‌است که رخ در نقاب 
خاک کشیده‌است. 

#ر حمت‌اللّه فهیمی -شیر از 
سروده‌اید: 
تورامی‌پرستم 
ای خدای یگانه 
تواز همه بالاتری 
حتی از آسمان هفتم 
تو از همه روشنتری 
حتی از خورشید 
به نظر می رسد باید بیشتر از نثر و گفتار و کلام 
عادی فاصله بگیر ید وبا استفاده‌از عنصر خیال و 
ریتم و آهنگ سرود خود رااز نثر متمایز کنید. 


الرحمن 
ومرامی‌برّد آنجا که ستاره 
و درختان.همگی 
می‌ستایند ترا 
من ولی در پی خرما و تسلی 
و فرستادن یک فاتحه بر اهل قبورم 
آه ای عشق چه قدر 


از تو دورم.دورم.. 
۳ورامین 
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#لیلا پناهی-زرین شهر اصفهان 

مجموعه شعر « کلو ز آپ.نم ای نز دیک» 

سرودةً حسن فرازمند توسط نشر روز کار 

مش شدای که فعلا در بازار موحود 

نیست. اما مجموعه شعر «بر گ وباد» او توسط 

انجمن شاعر ان‌ایر ان منتشر شده که بر ای تهيةً 

آن می‌توانید با آدرس تهران_خیابان انقلاب 

-روبروی دانشگاه_یاساژ شسهید فروزنده- 

انتشارات انجمن شاعر Ol lol‏ مکاتبه کنید تا 

مجموعه یاد شده را بر ایتان ارسال کنند. 
#ناز گل بامشاد-تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

روز وصل دوستداران یاد باد 

| آن رو زگاران باد باد 

وزن بیت فوق«فاعلاتن فاعلاتن فاعلات» 

j 

روز وصل: فاعلاتن 

دوستداران: فاعلاتن 


هیولا ومی‌دانم دلیل 
از هیولای درون قصه‌ها که بیش از خود از عشق گفتن 
از دیوها,؛ غول درون شیشه‌ها قویتر دشمنی هر گز ندارم! دلیل نمی خواهد 
ترسی ندارم! ناصرمهرزاد-بم ‏ من از تومی‌گویم 
از هر چه آدمخوار و خون آشا e: a‏ و همه معنی عشق را 
f +. 2‏ حورسيد چسم دو اشا 
از شیطان و ال و سایه‌ها P‏ ا 
= ندا I‏ جو رس جسم بو فهمند 
s a‏ ا "1 تهران 
کن بر بت که اگر هزار زمستان هم 2 ری -بهران 
از دیو درون خویش اه 
در تنم باشد 
هیولائی که در من خانه دارد T‏ 
7 ب می‌شو 
واز غولی که در من می‌خرامد e‏ 
ترس دارم 


== 
سم‎ c< 


٩۰ ۳ا‎ 


ماه‌من‌باش 
ماهی توامّ بر خذر از آهمن باش 
امشب دلم را برکه کردم ماه من باش 
پشت وپناه بی کسی‌های دلم شو 
سنگ صبور این غم جانکاه من باش 
آگاه از حال خرابم باش ویک شب 
la‏ شاهد شبگریة گه گاه من باش 
پلک مراواکن به بوی روشن عشق 
فکر دلم این یوسف در چاه من باش 
مگذار تنها باشم واز پابیفتم 
دستم بگیر و بعد از این همراه من باش 
یک عمر دلخواه تو بودم من ولی تو؟ 
محض خدایک شب بیا دلخواه‌ من باش 
الا ار 
آمشب دلم رابر که کردم ماه‌من باش 
محمد ر حیمی -رامهرمز 


قاصد ک 
تا تویی شیرین‌ترین شیرین درون یادها 
گر چه آخر تیشه روزی می‌شکافد فرق من 
نام من می‌ماند و فریاد من در یادها 
کز جهان بسیار شیرین‌ها گذشتند و هنوز 
بیستون‌ها استوار ند از همین فریادها 
صید اگر چالاک باشد چون غزال چشم تو 
غیرناکامی نباشد صید ما صیادها 
روی عهدم باتو هستم.ای که گر ترکم کنی 
بی تو پرپر می‌شوم چون قاصد ک در بادها 
تا تو بیدادی و من نستانده دادم از رخت 
نشنوی از من به جز, آن داد و اين بیدادها 
مهرگان مهدوی‌منش 


شعر می خوانند 
گهگاه در من شاعرانی شعر می خوانند 
بالحن یکدست و روانی شعر می خوانند 
از راز شیرین غزل سرریز‌هی سرریز 
پیرند و بالحن جوانی شعر می خوانند 
آتش همان چیزی‌ست از لبهایشان جاری‌ست 
lle ese Lao‏ ر ہے راد 
این شاعران آیینه رااز خویش می‌دانند 
باشور می آیند و آنی شعر می‌خوانند 
از چشمشان هی شعر می‌ریزد خدا!هی شعر 
دارند جان مهربانی شعر می خوانند 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


م.ع مهربون, چقدر خوب که 
اسمتو جوری نوشتی که هیچ 
کس تورونشناسه ونفهمه که 

تو یه نوشته ناب به مجله دادی, ام این پیام ارسالی 
«نجات ما» نوشته ناب نبود!! نگین عزیزم. فقط یک 
کلمه به تومی‌تونم بگم. آفرین!ر هاجان نوشته ناب 
«دستهایت رازیر تنهايیم ستون کن که من از آوارگی 
بی تو بودن می تر سم» رسید. ما قبول کن که تنهایی با 
ستون و آوا ر گی هیچ ار تباطی پیدا نمی کنه! ۴1۲۴10۷6 
«تصمیم بگیریم استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر » توهم 
رسید اما جوابی که در بالابه رها دادم برای توهم صدق 
می کنه! جوجه کوچولو«ای کاش باعشق نمی آمدی» 
نوشته خوبیه اما ناب نیست.ولی چه کار می شه کر د تو 
هم جوجه‌ایی وهم کوشولو وتا بز رگ شی خیلی راه مونده! 
سیماجان چه قهرباشی و چه آشتی من مجبورم به تر تیب 
برم جلو و پیام‌ها روبه نوبت بخونم اماد وستتد ارم! فاطیما 
کاشسمر من هم همین طور واقعا از تومتشکرم که هستی 
عزیز! سارای مهر بون زیبا از اینکه اینقدر عاشقونه به اين 
صفحه ومن انرژی دادی ممنون توأم ss‏ گفتی برام 
دعامی کنی خواستم بگم هر چیزی که من توی دنیا دارم 
از لطف مهر بونایی چون توست امیدوارم عاشق خودش 
بشی, خود خودش! نعیمه. ب یک پیام خالی فرستادی, 
یک پیام بدون‌نام و سر اخر هم«به یادت ارزو کردم که 
چشمانت اگر تر شد» که هفته‌ایی دو سه بار می‌نویسم 
تکراریه! قیصری-سر دره تو نازنین که پیام‌هات چند بار 
چاپ شدهاماباوجود دلگیر بودن هم زیبایی زیبا! نجوا«به 
هر کس می‌نگرم در شکایت است. در حیر تم که لذت 
دنیابه کام کیست» رسیداخا کستری نازنین, افتخار کن. 
چون هنوز از معد ود افرادی هستی که اول اسم خودت رو 
می‌نویسی بعد پیامتو واین کار نمی‌دونی چه کمکی به من 
می کنه,دلمبرات تنگ شده بود پیامتودیدم خوشحال 
شدم! پل شکسته, تو که قدیمی هستی ومی‌دونی پیام 
طولانی نباید فر ستاد اما!! ۰۰(۷۶۲۶ ٩۱۷۰‏ پیام‌های 
قشنگی فر ستادی اما اسم نگذاشتی و ازهمین حالا دلم 
برای این سنگ بیچاره می‌سوزه! سهیل جان منظور تو 
اينه که به طور مثال«نوشته‌های روی‌شن.میهمان 
اولین موج دریایند. اما حکاکی‌های روی سنگ میهمان 
همیشگی» خیلی بهتر از نوشته‌های جاپ شده هست؟ 
راستی تو نازنین >| نوشته‌های پر محتوی و غیر تکراری 
نمی‌فررستی! شیوای گلم«صد ای نفس‌هایت را بیشتر از 
دروغ‌هایت دوست دارم» رسید در ضمن شعر حافظا 
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دیدی که کنعان دلم. اشتباه نوشته بودی وزن نداشت! 
آوای ار سنجان«دیوانه را توان به محبت نمود رام.مارا 
محبت است که دیوانه می کند»رسید عزیزم! عاشق 
بیدل, بعد از مد تهاانتظار من و خودت.نوشته‌ایی از 
دکتر شریعتی گذاشتی که قابل چاپ‌نیست. یک بار 
دیگه اون رو بخون! طیبه سوری «از پاسخ من معلمان 
آشفتند.از حنجرشان هر چه در آمد گفتند. اما به خدا 
هنوز هم معتقدم.از جاذبه توسیب‌ها می‌افتند» چاپ 
شد. والبته غلط هم چاپ شد و وا کنش‌های منفی زیادی 
هم به سردبیر داشت. چون هر کس می خواد تشکر کنه و 
خوبی بگه به من پیغام می‌ده و هر کسی گلایه داره و(...) 
به رئیس!! یلمان عزیز. چند ماه بعد پیام ماه‌مبارک تو 
رسید و دیر شده‌بود. عذر می خوام! 


خوشبخت بدارد همه عمر و نباشی دلت نگ وبدانی که 
کسی هست هنوز که تو رایاد کند مریم سبزیخانی 
##هر کسی دست محبت حلقه کرد بر گردنم» دیدم این 
مهسا 
#6من, توء او. SL‏ هست؟ تموم شد. حالا: تو اوشماا 
شهرزاد شمسیان 
به یادم باش که دریادم بمانی, که ماباهم رفیق بودیم 
زمانی. گذ شته‌ها گر رفت و گذشتند, ولی در قلب من باز 
هم همانی آدر بانا 
۶ خانه دل جای‌هر بیگانه نیست / کوی مجنون جای هر 
دیوانه‌نیست/قلب مجنون به لیلی خوشتر است /غیر 
کاش می شد»عشق رابشناسم قبل از اینکه عشق‌بورزم. 
تاباحساب عشق بورزم.وای کاش دوست داشتن را 
تجربه کنم قبل از اینکه آن را بشناسم تابی حساب دوست 
داشته باشم حامد ¿Ú‏ 


دست محبت حلقه دار منست 


1 رزویم این‌ست.دیدن اوج غرورت در صبح ورسیدن 
به همه رویایت.من دعاخواهم کرد.روزهایت پر نور شب 
تو مهتابی.دل تو صادق و صاف رنگ باران باشد 

آوای سوق 
#+ساده دل در زندگی از این و آن پا می‌خورد.در گذر گاه 
زمان بی‌دست و پا بودن خطاست. توپ چون بی دست و 
پاست. از اين و آن پا می‌خورد مژده 
#اگر ساحل خموش و صخره آرام. اگر کار صدف» چشم 
انتظاریست.من و دریا؛نیاساییم یکدم.قرار کار ما در 
بیقراریست فاطمه 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

رانسی (میان هزاراندیروز: میلیونها فردا) مصطفی کاظمی 
(نقاش خوبی نیستم امااین روزها) موش کو چولوی هميشه 
تنها(زندگی تعداد نفس نیست) عاشق لاف(خوشبختی را 
در همین لحظه باور کن) مهسا(گاهی خدا درها رو می‌بنده) 
شسهره توکلی(۲) (کاش بادت نرود روی آن نقطه پررنگ) 
هستی(خدا بااین‌دلننگی‌های‌مار|)غلامر ضامهد پیو ر( آنگاه 
که غرور کسی راله می کنی) رها( ۲)(کاش یادت‌نرودروی 
آن نقطه پررنگ بزرگ) راپونزل(۲)(ماجرای خدا و رد پا 
وساحل بارها چاپ شده) جمشید اسلامی باسوج(مردم 
اغلب بی‌انصاف) سیر ا(چه خوش خیال است فاصله) 
امیر(مئل کبریت کشیدن در باد) موسوم باران(پروانه 
زمن شسمع زمن) نیلسی (در حضور خارها هم می شود یک 
یاس بود) نبلیارد یوار اگر چه متهم به ایجاد فاصله است) 
گندمزار(مترسک دستهابت را باز نکن!) مهس (خدایا 
بفهمانم که بی تو چه می شسوم) تیصری سر دره(زندگی 
دفتری از خاطره‌هاست) مپرنوش(بودن آدمهایی که 
بودنشان) خا کستری(باید از عشق بسازم غزلی) مر تضی 
زوار تربتی(۲)(دستهایم لایق شکوفه‌های اجابت نیست) 
(hn‏ )(رفتم برات ساعت بخرم) قبصری (گفتم ای 
جنگل پیر تا زگی‌ها چه خبر) کیاست(قطار راهت رابگیر 
وبرو) مر تضی زمار تربتسی(۳)(ای‌هنر گرفته بر کف) 
عسل(سرنوشست چشاش کوره نمی‌بینه) 1117 آ(دوباره 
سیب بچین حوا) مجید کاظمی نو قابی(من آن گلبرگ 
مغرورم) شیوااحسان (کسی باش که عمری با توبودن) 
سار (در زندگی.هرگاه از بخ خانه‌ای) ادر بانا(دلم می‌خواد 
سنگی بردارمو روی آون) مر تضی جون(ای کاش قانون همه 
دوستی‌ها) 3011 (۲(11101) (منتظر نمان که پرنده‌ای 
بیاید) باد(میان آدمیان چیزی نیست) بانا(سالهاست که 
معنی این رانفهمیدم) کو چولوی تنها(روی‌هر پله که باشی 
خدایک پله) کلبه ارزونی(دو چیزهرگزاز یاد آدم نمی‌ره) 
بارون میربونی(۲)(زعم کسی اسیرم) بغض ماه(چشمان 
خاموشم رابه سوی) 


ارم ۳۵۰۵ 


نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


لطفاًتااطلاع ثانوی پبامک نفر ستید 


تازتیتم خویم! 
پرستوهاهم لباس مرغ عشق به تن می کنند عاشق که 


گاه گاهی دل من می گیرد. بیشتر وقت غروب. آن زمانی 
که خدانیز پر از تنهاییست. واذان در پیش است.من وضو 
خواهم ساخت از خدا خواهم خواست. که تو تنها نشوی و 
دلت پر ز خوشی‌های دمادم باشد مریم 
#عطر خدا در نفس هر نسیم: ذ کر فرج بر لب هر یا کریم. 
منتظر حادثه‌ ات سالهاء چشم به راه قدمت از قدیم. منتقم 
خون خدا زود باش, ما همه «کیسان ابوعمره‌ایم» یکسره 
در لشکر ایرانیت. پشت سریار خراسانیت 
افون یوسنی 
##برخیزدلا که دل به دل‌دار دهیم. جان رابه جمال ان 
خریدار دهیم. این جان و دل و دیده‌پی دیدن اوست.جان 
و دل و دیده‌رابه دیدار دهیم 
zas‏ ,< آنقدردست‌هایت ربا تک کسی تورادر 
آغوش نمی گیرد. ایستاد گی هميشه تنهایی دارد 
سجاد امیری 
— کس در درون خود دیوی و فرشته‌ای دارداگر 
دیوهارابیدار کنیم چون گر گ‌های وحشی همدیگر را 
خواهیم درید و اگر فرشته‌هارابیدار کنیم بهشت همین 
نز دیکی‌ها خواهد بود هما 
نامه ۵ ۴نهج‌البلاغه: ایا به همین رضایت دهم که مرا 
امیرالمومنین بخوانند و در تلخی‌ه ای روز گار بامردم 
شریک نباشم؟ و درسختی‌های زند گی الگوی آنان 
نگردم؟! اعتصامی 
:«خدا ان حس زیباییست که در تاریکی صحرا.زمانی که 
هراس م رگ می د زد سکوتت راءیکی‌همچون نسیم دشت 
می‌گوید. کنارت هستم ای تنها! سجاد 
##روی ان شیشه تب‌دار تو را«ها» کر دم. اسم زیبای تورا 
باق چا کرو خوت یندش ابیت وبازاتی a‏ 
شیشه را یک شبه تبدیل به دریا کردم بهرام 
##میری یک خود کار بیک می‌خری ۱۰۰ تومن. لاک 
غلط گیر می‌خری ۰ ۸۰تومن, سر آخر می‌بینی اشتباه کردن 
حتی روی کاغذ هم چقدر گرون تموم می شه امیر 
#ای صبا بگذ ری از کوی مهرافشان دوست. یار ماراگو 
سلامی, دل هميشه تنگ اوست خاکستری 
OL‏ فدای نفس نادره مر دانی باد. که کم وبیش نگشتند 
به هر بیش و کمی مرتضی زوارتربتی 
#ماملامت گر عیب د گرانیم همه /درهم افتاده و از هم 
نگرانیم همه مرتضی 
از کوی تو بير ون نرود پاک خیالم نکند فرق به حالم,چه 
برانی, چه بخوانی: چه به اوجم برسانی چه به خا کم 
بکشانی,.نه من آنم که برنجم.نه تو آنی که برانی . مر 
کوچکتر که بودیم دل بز ر گتری‌داشتیم. امروز که 
بز ر گیم. چقدر دلتنگیم مهناز ابراهیمی 
۴| رزویم این است. که دلت خوش باشد. تر ود لحظه‌ای از 
صورت ماهت لبخند.نشودغصه کمی‌نز دیکت.لحظه‌هایت 
همه زیب اوقشنگ از خدامی‌خواهم. که توراسالم و 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳٤۹۲۷‏ 
۱-متقاطع: رحمت الله حاجی جمالی-آران وبید گل 
۲-شرح در متن: درویش علی شادمانی -فیرو زآبادفارس 
۳- کاکورو: معصومه قاسمی زاده- بهمنی بوشهر 


افقی: هشرطی که کدپست جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها - 
۱ -نفیس ترین شاهکار معماری ایرانی در — ا = ارسال خواهد شد 
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ساخته شده_مزه دلپذیر ۲ -شهری در 


جدولهازیرنظر: داود بازخو 
BAZKHOO (@ yahoo com‏ 
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آرژانتین_جزیره‌ای در جنوب‌ایران ۳ -رود 
آرام_لقب سلا طین غیر مسلمان‌هند -کومه. 
آلونک_دانه کش بی آزار-تکرار حرف دوم 
۴ -تن‌ پوش دراز گوش_سازمان امنیت 
دوران پهلوی دوم -ناقص, کوتاه ۵ -سمت 
راست -نت چهارم -اصلاح و تغییر سیاسی 
_صفت اسب ۶ -جاده‌قطار -یاسمین_خانه 
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چوبین-ضمیر اول شخص جمع ۷- هر یک 
از صفحات اینترنتی -سر کر ده سر گروه- 


پایگاه موشکی و اینترنتی -جوی خون ۸- 
اطلاعات نرم‌افزاری رایانه_در به در -نوعی 
پلاک خودرو ٩‏ - بوی خوش_فرشته قبل 
ازنکی رومنکر-تن پوش زمستانی ۰ ۱ - 
شکلی‌هند سیباد کشنده_از واجبات 
دینی ۱ ۱ -اشاره‌به دور_-کره‌اسب‌زین 
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از گروه‌ه ای خونی_واحد شمارش پار چه 
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_فدراسیون جهانی کشتی_نام طایفه‌ای از 
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فارسی_درخت انار-سماور د رهم شکسته‎ 
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کشیدنی میز-تنهاچیزی که چاره ندارد‎ 


_زمینه آهنگ ۶ ۱- تخته ضخیم بلند - 


ÀM 


ان« 


` 


لىخند» داشد 


آلی ۱۷ - ازالقاب رستم V oso‏ 
عمودی: 
۱-ازمشهورترین آثارارنست همینگوی_رودی در جنوب گرفتار دچار ۱۵ -فرار حیوان_سنگ زدن_بچه‌شتر 
ایران ۲ - کشوری در آفریقا_معروف ۳-بالابر خودرو- _ _هر وسیله‌ای که با آن بنویسند -حاصل صابون ۶ ۱- 
شب گروه ورزشی -کشوری در اروپا_گوشت آذری ۴ - _ فراوان_بخشی در مراکز درمانی ۱۷ -نامناسب. ناجور 
عهد. روز گار -مونث ساحر _دچار شدن ۵- متضادارزان -رمانی مشهور از فرانتس کافکا. 
نوعی‌مرغآبی‌سنازل شدن_ظرف کوبیدنی ۶-رگی 
در گردن-روز آینده-علوفه فروش-حرف همراهی ۷- 
خدای‌درویشان_بررسی حاکمیت خاصه در مقوله فرهنگی 
_بدون شک -رودی در اروپا ۸- از آن طرف بز ر گتر است 
-جمع فتوی-نیستی ٩‏ - پهلوان مشهور زمان خسروپرویز 
-بچه پلنگ_راهنمایی کردن ۰ ۱ -مهربانی-نام پرادر 
حضرت ابراهیم(س) از طوایف ایل بختیاری Y‏ -عدد 
روستا-نوعی موتور مسابقه‌ای_عاجز -راندن مزاحم 
آذری ۲ ۱ - اثر مرطوب-مسلک از توابع استان مر کزی 
-چراغ آسمان ۱۳ -خوش یمنی_عارضه‌ای چشمی_مایع 
حیات -آمپول ۲ ( دوستان سا نک بگر خویشی داشتن - 
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دراینجادو تصویر زیبااز قسمتی از یک دهکده رامشاهده‌می کنید که درنگاه‌اول کاملاً بيه به 
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هم به نظر می‌رسند ولی چنانچه دقت کنید. سیزده اختلاف در بین آنها خواهید یافت. 


شکلهای پنهان در تصویر بازی در میان بر گها 

بچه‌ها در میان بر گهای رنگارنگ مشغول بازی هستند ولی در این تصویر زیبا ۱۲ 
شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که مااین شکلهارابه همراهاسامی‌شان برایتان آورده‌ایم 
وازشما می‌خواهیم تا آنها رادر تصویر «بازی در میان بر گها» پیدا کنید. چنانچه مو 
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کار آدمای ضعیفه که عرضه دست و پنجه نرم کردن 
با مشکلات زند گی‌رو ندارن, تازه پروانه جان من الان 
تهران نیستم و گرنه خیلی دوست داشتم ببینمت. اگه 
می تونی خلاصه‌ای از مشکلت رو تلفنی بر ام بگوشاید 

-نه صباء تورو قر آن, تورو به همه مقدسات عالم 
قسم می‌دم هر طوری شدهامروز یه قراری بذار 
همدیگه‌رو ببینیم. من دارم داغون می‌ شم صباء کسی 
نیست بهم کمک کنه. ازت خواهش می کنم هر طوری 
شده بیا... من نمی تونم تافر دا صبر کنم.... 

و سپس هق هق گریه هم به آشفتگی صدای پروانه 
قانهمش کنم که بخاطر بارش شدید برف وبعد ٩۰‏ 
کیلومتری مسافت محل زند گی من تا تهران. دیدار 
تصمیم ش مصمم بود و مدام مراقسم می‌داد قبل از 
م رگش به دیدارش بروم و آخرین حرف‌هایش را 
بشنوم.آوبه من پناه آورده بود و من نمی توانستم ردش 
کنم.ساعت نه ونیم صبح بود که از خانه حر کت کردم 
و با وجود برفی که باریده بود و کولاک هوا ساعت از 
یک بعدازظهر گذشته بود که به پا رک اوستاجایی که 
با پروانه قرار گذاشته بودم رسیدم. 

دیگر برف نمی‌بارید اما هوا حسابی سرد 
بود. چاره‌ای جز صبر کردن نداشتم. روی یکی از 
نیمکت‌های سرد پار ک نشستم و منتظر پر وانه ماندم. 


صبا ادیب رم ومطلور0 Saba Adib‏ 


می گفتم‌ای کاش‌همه‌ما آدمهاوقتی 
برف می‌بارد و همه جا سفید می‌شود 
برای سفیدی دل‌هایمان فرصتی 
دوباره بهمان داده! 


یه دختری به اسم «پروانه» 
از صبح چند بار تماس گرفته. از 
داش دایب 
ونگران ه.می‌خواد باتو حرف بزنه. 
بهش گفتم دفتر مجله نیستی اما اصرار 
داره‌باخودت صحبت کنه واز تلفن کارتی هم زنگ 
می‌زنه. چیکار کنم؟ شماره تو بهش بدم؟ 

این راهمکار مان گفت. در پاسخ حرف‌هایش گفتم: 
«عیبی نداره. شماره مو بهش بدید. من منتظر تماسش 
می‌مونم.»و شاید حدود یک ربع بعد بود که پروانه به 
موبایلم ز نگ زد. کلمات بریده‌ای که ادامی کر دو 
نفس‌های تند و کوتاهی که می کشید خبر از تشویش 
ونگرانی درونش می‌داد. او از تلفن کنار خیابان زنگ 
می‌زدوصدای‌بوق‌ورفت و آمد ماشین‌هاباوجود 
صدای آرامی که پروانه داشت. نمی گذاشت چیزی 
از حرف‌هایش متوجه شوم. گفتم: « پروانه جان. من 
اصلانمی فهمم چی می‌گی؟ یه کم ند تر صحبت کن.» 
پروانه برای لحظاتی ساکت شد.انگار تلاش می کرد بر 
دخدخه‌هایش غلبه کند. چند باری نفس عمیق کشید 
و گفت: 
خودموبکشم.من‌همیشهاطلاعات هفتگی می خر م 
واول داستان‌های اوین وبعد هم سر گذشت‌های 
واقعی رو می‌خونم. فکر کنم به خاطر چند سال خواننده 
مجله بودن به گردنتون حق داشته باشم اما بااین حال 
از تون خواهش می کنم هر طوری شده امروز یه قرار 
باهم بذاریم. من دوست دارم شمارو ببینم. دوست 
دارم ما ها کسی بشید که آخرین جرف هات منو 
می سنوه...» 

برای‌اینکه پروانه رااز آن حال وهوادر بیاورم 
خندیدم و گفتم:« در این که تو و خواننده‌های دیگه به 
گر دن من حق دارن شکی نیست امامن دلم نمی خواد 
دختر جوونی مثل تواز خود کشی حرف بزنه. خود کشی 


از آن شب‌هایی بود که بی‌خوابی زده‌بود به سرم. 
ساعت از سه بامداد گذ شته بود و من حتی نتوانسته 
بودم پلک روی پلک بگذارم. لحظاتی به شعله‌های آبی 
و نارنجی بخاری خیره شد م و سپس از جایم بر خاستم و 
به سمت پنجره‌رفتم.برفی که از سر شب باریدن گرفته 
بود.همچنان می‌بارید. بادیدن سفید پوش شدن زمین 
یاد حرف «شبنم» افتادم. دخترک شیرین و آتش پاره 
٩ساله‏ همکارمان. گاهی فر صتی دست می دهد ومن 
شبنم این فرشته کوچک _رامی‌بینم واغراق نمی کنم 
اگر بگویم هر بار درسی بزر گ از او فرامی گیرم. 

دوسال قبل در یکی از روزهای زمستانی که برف 
همه جاراسفیدپوش کرده‌بود. من وشبنم روی 
صندلی‌های چوبی کتابخانه موسسه اطلاعات نشسته 
بودیم.با هم گپ و به ساندويچ‌هایمان گاز می‌زدیم. 

که من رد نگاه چشمان زیبای ش رادنبال کردم. 
اواز پنجره خیره شده بود به درختانی که برف روی 
شاخه‌هایشان نشسته و انگار جامه سفید بر تن کرده 
بودند.صدایم راصاف کردم وپرسیدم:«چرارفتی 
توفکر شبنم خوشگله؟» شبنم بی آ نکه نگاهش رااز 
منظره آن طرف پنجره بر دارد. گفت:«دلم می خواست 
برف بیشتری بباره. اون وقت می‌تونستم یه آدم برفی 
بز رگ درست کنم» خندیدم ودستانم رادور شانه‌های 
کوچکش حلقه کردم و سفت به خودم فشارش دادم 
و گفتم: «قربونت برم الهی. حالا > | غصه می‌خوری ؟ 
زمستون که‌هنوز تموم نشده. دوباره یه عالمه برف 
می‌یاد و تومی‌تونی یه آدم برفی بزرگ درست 
کنی.» 

شبنم بادست تکه‌ای کوچک از نان ساندویچش را 
کند ودر دهانش گذاشت و گفت:«من برف رو خیلی 
دوست دارم. می‌دونید وقتی برف میاد و همه جاسفید 
می‌شه. خدامی‌خواد به آدما بگه که یه فرصت دیگه 
برای سفید شدن قلباشون بهشون می‌ده!» با شنیدن 
این حرف ناگهان یخ کر دم و لبخند بر لبانم خشکید. 
نمی‌دانستم چه جوابی بدهم که در خور روح بز رگ 
این فرشته کوچک باشد. حرفش عجب حرفی بود 
وچه احساسی رادر من بوج ود آورد! آن روز من و 
شبنم چند ساعتی پیش هم بودیم و حرف نغزش برای 
هميشه در جان من حک شد و حالا که در آن نیمه شب 
زمستانی از پنجره به بیرون خیره شده بودم» با خودم 
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مابه خانه بز رگ آقا رسول رفتیم. او مرد مهربانی بود 
وبین ما و فرزندان خودش فرقی نمی گذاشت. مادو 
سالی با آقارسول زندگی کردیم. حالا دیگر حسابی 
به‌اوعادت کرده‌بودیم تااینکه ینک روز صبح که 
چشمان مادر حسابی سرخ و پف کرده بود اقارسول 
مارابه گردش برد به سینما و شسهر بازی و... و آخر 
شب هم در یک رستوران شیک شام خوردیم و وقتی 
به خانه بر گشتیم آقارس ول صورت من و خواهرم را 
بوسید و گفت:«دخترای خوشگلم. من و مادرتون دیگه 
نمی‌تونستیم با هم زند گی کنیم و از هم جدا شدیم. من 
براتون یه خونه خوب اجاره کر دم. حالا هم برید اسباب 
بازی‌هاتونو جمع کنید که بریم خونه جدید!» وبه‌اين 
تر تیب بود که ما دوباره‌بی سر پناه شدیم.مادر سعی 
می‌کردناراحتی‌اش راازما که‌مدام‌سراغ آقار سول 
رامی گرفتیم پنهان کند امامن گاهی اورادر گوشه و 
کنار خانه‌ می‌دی دم که گریه می کندوبر بخت بدش 

بعدها فهمیدم پدر و مادر آقارسول موفق شدند 
همسراول ومادر بچه‌هایش راراضی به باز گشت 
دوباره کنند واومادر راطلاق داد تا دوباره باهمسر 
سابقش زندگی کند. او تا یکس ال اجاره خانه مان را 
پرداخت کرده‌بود و مبلفی‌هم پول به مادر داده بود 
که تامد تی برای‌تامین هزینه‌های زند گی مجبور به 
کار کردن نباشد. من خانه جدید رادوست ‌نداشتم. 
از همسایه‌هایمان و صاحبخانه که مرد مسنی بود و با 
وجود داشتن دو داماد وعروس هنوز هم سر و گوشش 
می‌جنبید متنفر بود م. 

مادربه زن صاحبخانه گفته بود شوهرش‌ماموریت 
کاری‌رفته.زن صاحبخانه تاچند ماه‌با مامهر بان‌بود و 
به‌خانهمانمی آمد اماوقتی با کنجکاوی‌هایش بالاخره 
فهمید شسوهری در کار نیست چپ افتادن‌هایش با مادر 
شروع شد. پشت سر مادر حرف‌های خوبی نمی زد و مدام 
می گفت به فکر خانه باشیم ی اجاره را دوبرابرکنیم. 

وقتی‌یکی, دوبار شوه رش را که به بهانه‌های 
ملف شر eso‏ پل هابا ماد ربا کرد هبوود 
دید به بهانه دعواکردن خواهر کوچکم بانوه‌لوس و 
ننرش قشقرقی به پا کرد وغذ رمان راخواست.اندک 
وسایلی که داشتیم رادر حیاط همسایه گذاشتیم و 
خودمان‌یکی, دوشب به مسافر خانه رفتیم تامادر جای 
دیگری توانست خانه‌ای کوچک اجاره کند. پولی که 
آقا رسول به مادر داده بود ته کشید و مادر مجبور بود 
دوباره کار کند. من و خواهرم با وجود همه سختی‌ها 
درس مان راخوب می‌خواندیم و علیرغم عوض کردن 
مدرسه همیشه از شاگر دان ممتاز بودیم. 

چند سال به همان منوال گذشت. مادر چند جا 
کار می کرد و در آمدش بیشتر شده بود و وضع ما 
کمی‌بهتر. ما روزبه روز بز ر گتر می‌شد یم و بیچاره‌مادر 
زیر بارفشار زند گی کمرش خم تر. من وخواهرم تلاش 
می کردیم درسمان رابخوانيم تا بتوانیم ز حمات مادر 
راجبران کنیم.زند گی مان باوجودهمه‌مرارت‌ها 
می گذشت که‌مادرم‌با«|قاجلال» ‏ شناشد.اومرد 


بقبه در صفحه ۵۷ 


خیلی‌ه اتصور می کنند یک خبرن_گار ویایک 
نویسنده شجاع تر از دیگران است امامن هیچ وقت 
شجاع نبودم وهمیشه در چنین مواقعی‌دست وپای 
خودم راگم کرده‌ام. تلاش کردم اما نتوانستم؛ حالا 
من هم پابه پای پروانه داشتم اشک می‌ریختم. دقایقی 
گذشت پر وانه ارام شده بود ومن وضعیت مضحکی 
پیدا کرده بودم. در آغوش پروانه حالتم درست شبیه 
به بچه‌هایی بود که خودشان رادر آغوش‌مادرشان 
مخفی می کنند تااز همه چیز در امان باشند.فوری 
خودم را جمع و جور و اشک‌هايم راپاک کردم. همه 
شجاعتم رایک جاجمع کردم و گفتم:« پروانه جان. 
نمی خوای بگی؟ جی شده؟» 

نمی دانم حواسش کجابود که در جواب سوالم هیچ 
عکس العملی نشان نداد. چند بار صدایش کردم تابه 
خودش آمد و چشمانش راریز کرد و گفت:«چیزی 
گفتی؟» بار دیگر همه جراتم رابه خرج دادم و گفتم: 
«برام از خودت بگو چرااین همه پریشان و آشفته‌ای ؟» 
هر دو کنار هم. همچون مجسمه نشسته بودیم. دلم را 
به دریا زدم ودستش رادر دستانم فشردم و گفتم:«من 
سراپا گوشم عزیزم...» و پروانه که دستش در دستانم 
به وضوح می‌لرزید. برایم از خودش گفت... 


کار گر ساده ساختمانی بود که یکروز هنگام بر گشتن 
از کار تصادف کرد و راننده بی وجدان‌اوراباهمان 
حال در خیابان رها کرد و گر یخت. چند نفری‌اورابه 
بیمارستان رساندند اماپدر قبل از آن که به بیمارستان 
برسد.تمام کر ده‌بود.مازند گی سختی رامی گذراندیم. 
چندرغاز پولی که پدر به دست می‌آورد خرج کرایه 
خانه می‌شد و یک قوت لایموت. من و خواهر کوچکم 
عید به عید هم رنگ لباس و کفش نورانمی‌دیدیم. 
غذای خوبمان برنج وتخم مرغ بود.باهمه این سختی‌ها 
اما پدر مهربان بود. 

من هميشه در عالم بچگی دستان زخمی‌و زبر و 
خشن پدر را که می‌دیدم دلم برایش می‌سوخت و گاهی 
شب ‌هاموقع خواب زیر پتو و به دور از چشم دیگران 
برای پدر و زحماتی که می کشید گریه می کردم. پدر 
که مرد ما اندک وسایلی که داشتیم راجمع کردیم 
وبه خانه پدربزرگ رفتیم. مادر برای تامین خرج و 
مخارج زند گی مان چاره‌ای جز کار کردن در خانه‌های 
مردم‌نداشت.پدربز رگ پیرمردخسیسی بود که‌از 
همآن‌ابتدابامادرم شرط کرد و گفت:«من فقط به 
تووبچه‌هات جامی‌دم که آواره‌نشید. خرج زند گی 
شمابه‌من مر بوط نیست.» وقتی پدربز رگ مرد.دایی 
بزرگترم خانه او را فروخت و ما با چندرغاز ارثیه به جا 
مانده از پدربز رگ آواره شدیم. مادر با آن پول دواتاق 
درزیر زمین یک خانه‌اجاره کر د.اوبرای‌بدست [وردن 
پول سخت کار می کر دامامدتی که گذشت طاقتش 
طاق شد و ازدواج دوم رابه آن شرایط ترجیح داد. 

«آقارسول» شوهر دوم مادر مرد پولداری بود که 
از همسرش جداشد هو دو فر زند داشت. بعد از ازدواج 


چند نفری که برای رسیدن به مقصد و کوتاه کردن 
مسیر شان از پارک عبور می کر دند با تعجب به‌من 
زل‌می‌زدند وحتمابه عقلم شک می کردندودلشان 
برایم می‌سوخت. 

چهل دقیقه‌ای از حضورم در پار ک می گذشت و 
من کم کم از مدن پروانه ناامید شدم و آماده‌رفتن 
شدم که صدایی از پشت سرم مرابه نام خواند. فوری 
سرم راب ر گرداندم. صاحب صدا که د ختری جوان 
وزیبابود پرسید:«ش ماصباهستید دیگه, درسته؟» 
لبخن دی برلب نش‌اندم و گفتم:«خیلی وقته منو تو 
سرما کاشتی دختر!» و دستم رابه سمتش دراز کردم. 
پروانه دستم رادر دستش فشرد و گفت:« ببخشید 
منوءجایی که از اونجا بهتون تلفن زدم بااینجا خیلی 
فاصله داشت. یه کاری هم برام پیش اومده‌بود. تهران 
هم که می‌دونید فقط کافیه یه قطره بارون یا برف بیاد 
اون موقع ست که ترافیک خیابوناصد بر ابر میشه.» و 
سپس کنارم روی نیمکت سرد و خیس نشست. 

پروانه دختر زیبایی بود که چهره وموهای طلایی 
رنگش رابه طرزی کاملا ماهرانه آراسته بود. راستش 
از دیدن او جا خورده‌بودم. او بسیار خونسرد و آرام 
بود وخبری از آشفتگی که‌ساعاتی قبل در صدایش 
موج می‌زد نبود. برای لحظهای با خودم فکر کر دم: 
«نکنه کسی که با من تلفنی صحبت کرد این نباشه!» و 
برای برطرف شدن شکی که داشتم گفتم: «خوشحالم 
ازاینکه آروم شدی. پشت تلفن خیلی مضطرب و 
نگران بودی!» پروانه که به گنجشک کوچکی که روی 
شاخه‌های‌د رختان این سوو آن سومی‌پرید خیره 
شده‌بود گفت: «خوشحالم از اینکه اومدی. حالابا 
خیال راحت حرفاموبهت می گم و خودمومی کشم 
و خلاص!» دستم راروی دست از شدت سر ماسرخ 
شده‌اش گذاشتم و گفتم:«چرااین همه از خود کشی 
حرف می‌زنی دختر! خجالت بکش!» پر وانه هنوز هم 
نگاهم نمی کرد. آهی بلند کشید و گفت:«من تصمیم 
خودمو گرفتم. ادامه این زند گی برام دیگه امکان پذیر 
نیست. زند گی برام مثل یه باتلاقی شده که هر لحظه 
بیشتر توش بلعیده می‌شم...» 

پروانه دوباره‌ساکت شد.به او خیره‌شدم. ناگهان 
غوغایی که در وجودش به پاشد. همه ارامشی که 
لحظاتی قبل داشت به هم ریخت. ناگهان همه بغض 
سالهایی کهبه گفته خودش در باتلاق دست وپا 
می‌زد. تر کید وباصدای بلند شروع به گریستن کرد. 
قطرات درشت اشک از چشمانش فر و می‌افتاد و روی 
گوه هایش سل تساه از بقل عا ری برد به اي 
گریه‌هايش همچون کسانی که عزیزی رااز دست 
می‌دهند ناله می کرد ومی گفت: «من خیلی بدبختم... 
خیلی بیچاره ام!» 

اودرست اینکه سالهاست مرامی‌شناسد 
خودش را در آغوشم انداخت. گریه از نفس انداخته 
بودش. تلاش می کردم خودم را کنترل کنم.دلم 
نمی خواست پر وانه تصور کند به اوتر حم می کنم.او 
که مرا انقدر قوی دانسته بود که بخواهد حرف‌های 
دلش رابه من بگوید. دلم نمی‌خواست بداند که‌من 


# اماب اوجودهمه کارهایی که کرده‌اید از 
همکاری با دیگر خواننده‌ها نیز دریغ نکر ده‌اید. آن‌ها 
تاثیر منفی بر روی کار تان نداشته‌اند؟ 

۴یک چیزهایی هست که نمی شود سر سری از 
آن‌ها گذشت. من با برخی از خواننده‌ها کار می کنم 
y.‏ کار هی کی وراقلان خواننده کار نمی کنی ٩‏ 
من کارهاییدارد یی s oa‏ 
نمی تواذ نم دیگر آن‌هارابخوانم .وقتی می‌بینم که‌الان 
کارهایی بیرون می آید که در مقایسه با کارهای من 
ضعیفند. با خودم می گویم چرا کارهایم رابیرون 

#جریان آشتی شما با بنيامین چه بود؟ 

«داتفاقا وقتی من با بنيامین آشتی کردم خیلی‌ها 
به من گفتند تو که بااو دش من خونی بودی چرابا او 
آشتی کردی؟ بنيامین حرفی زده بود و من هم وا کنش 
تندی نشان داده بودم. اما من وقتی در کنسرتم ديدم 
بنيامین نشسته. همان جا عذ ر خواهی کر دم و همه چیز 
تمام شد ورفت.شب بعد خودم رفتم کنسرت بنيامین. 
خودش میکروفن راداد ومن در کنسرتش خواندم. 
شاید اصلا اتفاق نیفتاده بود که من در کنسرت کسی 
بخوانم. نشده بود حتی از روی صندلی در کنسرت 
کسی قطعه‌ای از خودم بخوانم یا بروم روی سن و کار 

#در خصوص کاور کردن‌قطعات و صحبتهایی 
که اخیرا در این رابطه شده چه می گویید؟ 

بااین اوصاف که من دارم پیش می‌روم اصلا 
U ls‏ بگویند فلان آهنگ دزدی است. ولی من 
برایشان جواب دارم. اصلا شمایی که این حرف را 
می‌زنید. دلیل و مدرک بیاورید.اگر سند و مدرک 
آوردید قبول! سر بچرخانید می‌بینید اینقدر از این 
دست اتفاقات افتاده و آهنگهای دیگران را کاور 
کرده‌اند و اسمی از آهنگساز اصلی آن نبر ده‌اند. شما 
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در کل شاید بدشانسی من است که بعداز ۲۶ سال که 
از خیلی از رانت‌های این فر زند شهید ی استفاده نکر دم 
و می‌توانستم استفاده کنم و فقط انگش را به من زدند. 
در حال حاضر مثل کسی می‌مانم که هزاران مشت 
خورده و حالا رفته به مسابقه اصلی! 

#پسس چراحرف نمی زدید وبه کسی چیزی 
نمی گفتید ؟ 

در یک سال گذشته واقعا خسته شدم. خیلی 
برجم 
وساکت می‌شدم.به آن فلانی‌ها یک چیز را اضافه 
کنید و آن اینکه می گفتند یگانه فقط به فکر پول جمع 
کردن است. در حالی که من هميشه تلاش کردم 
بهترین نوازنده‌ها راب بهترین امکانات جذب گروهم 
عکسی از من بیرون می اید خودم تمایل چندانی به آن 
هم هست که تابه حال تیزر 
وویدیویی ارائه نکر ده‌ام. در مطبوعات حرف نزدم و 
ساکت ماندم. یک عده می آمدند و کاری می کردند و 
یااخبارش رادر مجله چاپ می کر دند و من هیچ جوابی 
ندادم. چون حقی هم نداشتم جواب بدهم. چه کاری از 
دستم بر می آید؟ بروم بنشینم توی فیس بوک بیانیه 
صادر کنم؟ من یک وبلاگ خصوصی دارم که حدود 
۳-۲ هزار نفر از طر فدارانم به آن جا می‌روند و بازدید 

#و حالا قرار است چه کار کنید؟ 

#الگوریتم‌ها بايد عوض شوند. دندانی که درد 
می کند را می کشم و دور می‌اندازم. این نوع فکر روی 
من تاثیر گذاشته است. من تصمیم داشتم قبل از عید 
آلبومم را به بازار بفرستم ولی حالا منصرف شده‌ام و 
که به من داده‌اند اصلا نمی‌توانم کار کنم. 


اسست. می‌دانم که اشتباه 


ارم ۳۵۰۵ 


محسن ایو 
این etos‏ اتغوانیده 
last‏ بكوانيد: 


حواش ی اخیر ی که برای محسن یگانه اتفاق افتاد این روزها بیش از هر چیز د یگ رامان‌اورابریده‌است.اواین 
روزها به جای اینکه کا رکند. احساس خستگی م یکند.از شایعاتی مبنی بر سرقت ملودی‌ها یش و حرف‌هاو 
حدیث‌هایاینچنی نگرفته تاعدم پرداخت دستمزد نوازنده‌های کنسرت‌هایش و دعواها و کشمکش‌هایی 
که با دوستانش داشته و... او حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. 


#محسن یگانه همواره یکی از خواننده‌هایی است 
که گر هم دنبال حاشیه نباشد. حاشیه دنبال آن است. 
این حاشیه‌ه از کجا ناشی می‌شود؟ 

می توانم بگویم اتفاقات اخیری که در یک سال 
گذشته به لحاظ حاشیه‌ای برای من افتاد. اتفاقات 


خوب و خوشایندی نبود. این شایعات معمولا به چند 
دلیل برای من پیش می آید و همه زنجیر واروصل 
می‌شوند به یکدیگر! در ۵-۴سال گذشته یک سری 
تصمیم‌ها گر فتم که گویا برخی از آن‌ها اشتباه بود. 
اما تا کی باید در گیر حواشی آن‌باشم؟ ۴سال؟ این 
مدت تاوان بزر گی است برای کسی که در ابتدای کار 
بی‌حاشیه شروع کرده است. حس می کنم به ته خط 
رسیده‌ام! ولی کوتاه نمی آیم و سرم راخم نمی کنم. من 
از ابتدای کارم. کاری به کار کسی نداشتم.یا توی خانه 
مشغول کار بودم یا در دفتر و استودیو بودم و توی 
کامپیوترم. تفریحم فقط همین چیزها بود. آدمی نبودم 
همیشه از وقتم برای پیشرفت کارم استفاده کر ده‌ام. 

#برخی از حواشی پیرآمون شما یس از انتشار 
البوم دومتان به وجود آمد... 

#۶ بله, ماجرا از همان روزها شروع شد.یکی گفت 
صدایش افکتی است. یکی می گفت مغر ور شده است. 
یکی دیگر می گفت مدیریت خوبی بالای سرم بوده. 
دیگری انگ رانت فرزند شهید داشتن را گذاشت 
که‌ای کاش نمی گذاشت. بعضی از دوستان مطبوعات 
که می‌دانم کارشان عمدی نبوده‌ولی بعضی دیگر واقعا 
عمد در کارشان بوده و این یک بیماری است. یکی 
دوبار هم این بحث باز شده که اصلا دلم نمی‌خواسته 
باز شود. به گفته شما شاید یکی وقتی بخواهد رشد 
کند بیشتر دیده‌می شود ورویش فو کوس می شود. 
این هم رفت روی همان نکاتی که دنبال بهانه بودند 
و می‌خواستند به عنوان بهانه از ان استفاده کنند. این 
گونه انگ‌ها را به من زدند و گفتند فلاتی رانت دارد. 


۵۰ گلا تس 


راحتی مجوز می گیر ند. به لحاظ مفهومی همیشه مجوز 
مجوز گر فتند.. در آلبوم «حباب» ابیاتی ايراد داشتند. 
ارشاد از این دست ایرادها به کارهای من هم می گیرد 
نه اینکه فکر کنید بحث این جیزهاست و چون حالا 
کنسرت خیریه داده‌ام. زیر سبیلی شعرهایم رارد 
می کنند و می‌رود پی کارش! 
#در آلبوم جدید قرار است از همکاری با سیروان 
خسروی استفاده کنید؟ 
من بارها گفته‌ام من و سیروان با هم دوست 
هستیم. شاید سیروان به گروه من اضافه شود ولی با 
یکی که دوست هستم دلیل نمی‌شود که حتما با هم کار 
کنیم. او تنظیم کننده خوبی است اما ما لازم و ملزوم 
یکدیگر نیستیم. یک وقت من در کار با سیروان مشکل 
دارم ولی در رابطه دوستی حاضرم جانم رافدا کنم. 
من دوست دارم آدم‌ها دوست‌هایم بمانند. رابطه‌ها 
#یکی دیگر از ایراداتی که به شما وارد است 
این است که چراانتخاب خوبی برای لباس‌های 
کنسرت‌هایتان ندار ید ؟ 
من به این معتقدم که آدم‌ه ا کلی هزینه 
کرده‌اند و پول داده‌اند که به کنسرت بیایند تامن را 
ببینند و صدایم رابشنوند. دستشان درد نکند. حالا 
من بيایم و خودم رابه نمایش بگذارم وبرایشان شو 
لباسی که تویش معذبم ببینند؟ به نظر من یک لباس 
راحت خیلی بهتر از این است که یک دست کت و 
است مردم لذت ببر ند از کنسرت من پس بهتر است 
که من سرحال باشم. ته اینکه در یک لباس باشم که 
i‏ 


à! - ورا‎ 


دلیل ندارد همه چیز را به هم ربط بدهیم. قضیه کاری 
ربطی به اخلاقیات ندارد. من با عباس لطیفی در کار 
به مشکل بر خوردم اما رفاقتمان همچنان پا بر جاست. 
رفاقت‌هایمان راحفظ کرده‌ايم. بعداز جدا شدن مااز 
هم اختلافاتمان سر جایشان مانده‌اند ولی رفاقت‌ها 
همچنان باقی مانده است. این طور نبسوده که توی 
کار این در اوضاع راخراب کنیم که بعد هانتوانیم 
به رفاقتم ان ادامه بدهیم و بر عکس! من موفق‌ترین 
کنسرت‌ها را با علی ثابت داشتهام. 

#با شهاب اکبری به کجا رسیدید؟ 

۶هر چه در این مورد شنبده‌اید؛ شسایعه بوده 
است. من و شهاب به هیچ وجه با هم مشکلی نداریم. 
بگذارید شایعات باشند. اشکالی ندارد. نه باعلی ونه 
با شهاب من با هیچ یک از اين‌ها مشکلی ندارم. نه 
در کار و نه در رفاقتمان! در اخلاقیات هم همه چیز 
رو به بهبود است.بااين فرض که هیچ مشکلی با 
ی رت را 
آن‌ها سپرده‌ام. تنظیم‌های حسی تر و غمگین‌تر رابه 
این دوستان سپرده‌ام. چون حس می کنم حسی تر 
کار کن ۰ در صد آلبوم را در تنظیم بین این 
دوتقسیم کرده‌ام و در حال حاضر مشغول کار بر روی 
قطعات هستند. 

#قرار کار مشتر ک با محسن چاوشی به کجا 
انجامید؟ 

من هنوز در این زمینه جرت نزده‌ام و 
پیشنهادی هم نداشته‌ام. دوست دارم بار دیگر با 
محسن کار کنم و قطعه‌ای مشتر ک با هم داشته باشیم. 
من با محسن مشکلی ندارم. این وسط دوستانی برای 
ما ایجاد مشکل کردند. از خود محسن هم که بپر سید 
به شما جریان را می‌گوید. ما فقط کمی رابطه امان کم 
شده بود و همدیگر را زیاد نمی‌بینیم. 

#پس جریان گله و گله گذاری شمابر سر چه 
بود؟ 

در یکی از نشریات به همراه من محسن 
چاوشی, رضا صادقی و... چند خواننده دیگر: بحثی 
راهانداختند. من فقط کمی‌انتقاد کردم همین !هیچ 
توهینی به کسی نکردم. من هم دوست محسن هستم و 
هم طرفدارش! چون دوست دارم موزیک‌های بهتری 
از محسن بشنوم. از او انتقاد می کنم. کاری هم به 
دوستیمان ندارم بلکه فقط از طرف یک طرفدار با 
او حرف زدم. خیلی‌ها می‌خواهند از خیلی چیزها سو 
استفاده کر ده و اتفاقات کوجک رابز رگ جلوه دهند.از 
هر چه که فکرش رابکنید من در آن بحث انتقاد کردم. 
عذ رخواهی هم کردم وهمان جاهم اعلام کردم که هر 
خواننده‌ای هر پیشنهاد یا نقدی دارد به من بگوید تا 
تیتراژ «قلب یخی» را ضعیف اجرا کردم؟ 

#در مورد کنسرت خیریه‌ای که اخیرا بر گزار 
کردید.شایعاتی وجود دارد مثلاشمااین کنسرت را 
بر گزار کرده‌اید تا مجوزتان صادر شود. 

من نمی‌توانم این موضوع را باز کنم. اجازه 
بدهید چیزی بگویم. شعرهای من مشکلی ندارند و به 


٩۰ اشر‎ 


آلبوم علی لهراسبی رانگاه کنیدجایی که من شاعر 
و آهنگس از بودم. نوشته‌ام شاعر و آهنگساز. جایی 
که نوشته‌ام شاعر. شاعر.اگر آهنگی بوده بر اساس 
قطعه‌ای یونانی نوشتم و.. جایی برای گاف دادن 
نگذاشته‌ام که کسی الان بخواهد آن‌ها رابهانه کند. 
و دستمزد شعرم راهم می گیرم. خیلی هم آهنگ زیبا 
و شنیدنی بوده که در آلبوم علی لهر اسبی «سزامه» نام 
گرفته است.«چشماموبستم» علی لهراسبی, آهنگی 
از دسپینا واندی, که خیلی هم قطعه شیرینی است. 
این اتفاقی است که هر جای دنیا ممکن است بیافتد. 
اصلایک موقع خواننده‌ای آهنگی رافقط برای کاور 
می‌آورد و یا خود من به کسی پیشنهاد آن را می‌دهم. 
هیچ اشکالی ندارد. اگر من کاری را کاور $ elə‏ حتما 
جل وی آن نوشته‌ام. من اگر یک درصد دسترسی 
داشتم به دسپینا واندی یا مدیر برنامه‌اش حتما از 
او اجازه می‌گرفتم. 

#در مورد همکاری با بنيامین گویا قول‌هایی نیز 
داده‌اید؟ 

۴ صحبتی در این زمینه نشده ولی از آن استقبال 
می‌کنم.نه پنيامین پلکه هر جوادن ۱ ۱ 
پیشنهاد بدهد می‌پذیرم. چندی پیش رضاصادقی 
پیشنهاد همکاری داد و با کمال میل پذیرفتم. نه رضا 
I T TS‏ 
صادقی محتاجم. اما از این همکاری استقبال می کنم. 
آدم‌ه ابه مرور زمان عوض می‌شوند نه خودشان 
بلکه طرز فکرشان عوض می‌شود. اصلا من کاری 
ن دارم مثلا رضا صادقی کیست؟ طر فدارانش چه 
کسانی هستند دوستم هست b‏ نیست و... در کل رضا 
صادقی به عنوان خواننده‌ای مطرح خیلی دوستانه 
به من پیشنهاد داد و اصلاهم بابت این موضوع 
کلاس نگذاشت. و تازه به من هم نگفت. چون من را 
نمی‌شناخت از نزدیک! به یکی از دوستان مشتر کمان 
گفته بود که به من بگوید. وقتی به من گفت. گفتم 
حتماء ولی الان یک مقدار در گیری دارم و سرم شلوغ 
است و دارم به آلبوم خودم رسید گی می کنم. آلبومم 
را دارم می‌سازم و می‌خواهم کار درست انجام بدهم. 
دوست دارم کاری کنیم که هر جفتمان راتکان بدهد. 
مثل «نشکن دلمو» 

#انتقاد دیگری که به شما وارد شده, قضیه 
دستمزد کم به نوازند گان است اختلافاتی که با علی 
ثابت داشتید در همین راستا بود؟ 

#۶ قسم می‌خورم روی فا کتورها وحساب‌هایی که 
داریم.یکی از گران‌ترین ار کسترهای پاپ با من است. 
من برای این ماجرا مدرک دارم. من توی دستمزد کم 
نمی گذارم چون نواز نده‌هایم را دوست دارم. 

بین من و نوازنده‌ها | ختلاف شخصی همیشه‌هست. 
یاحل می‌شود یا نمی شود. دلیلی ندارد وقتی من با یکی 
حرفم می‌شود در کار با اوبد باشم.دلیل ندارد همه 
چیز رابا هم قاطی کنیم. با مسعود همایونی سر یکی از 
کارها به مشکل خوردیم و رفت اما فر دای همان روز 
که دیدمش مثل روزهای قبل با هم برخورد کردیم. 


تکذیب آمار غیر واقعی درباره‌استقبال مردم از جشنواره 


امير حسین علم الهدی 


۵-بنابراذعان مدیران محترم سینماهاو 
مشاهدات عینی . اشغال ضریب صندلی سینماها در 
حدود ۵ درصد بوده است و ضریب اعلام شده We‏ 
تا ۱۱۰ درصدی خلاف واقع است. 

۶-در کشوری که بحران مخاطب سینمایی دارد. 
نمی‌توانیم شاهد استقبال ۰ درصدی‌از 
همان جشنواره سینمایی باشیم که مردمانش هر ۶ 
سال یکبار سینما می‌روند. 

۷ هر ال ترس لاہ کل ارز کے و ظارت 
سینمایی ضریب اشغال سینماها در زمان جشنواره 
aS lll‏ راطفا مار کک امسال و۳ 
سال گذشته را منتشر فر مایید. 

برادران گرامی‌دست اندر کارجشنواره, قدر 
زحمات شماخوبان را می‌دانیم و بگذارید دیگران در 
n‏ 6 ا انرق 
نمایند و زیبنده شما نیست که در تمام مصاحبه‌هایتان 
(به عنوان بر گزار کننده) از جشنواره امس ال بعنوان 
بهترین جشنواره ۰ ۲سال گذشته و... یاد کنید(قبول 
دارید که در مثل شیرین فارسی می گویند هیچ بقالی 
کے کد ماس من ترش است ها صاد قانه عرص 
می کنم آمارهایتان بیش ازحد غیرواقعی است. 

بر گزاری منظم جشنواره امسال بالاخص در تغییر 
نکردن بر نامه نمایش سالن‌ها و اعلام فیلم‌ها قبل از 
فروش بلیت سینماهادستاورد کمی‌نیست لطفااین 


روز جشنوارهاست و چنانچه ۲۵۶۵۰ ۷هزار نفر 
هم مخاطب امسال جشنواره بوده باشند به معنای این 
است که ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد ظر فیت سینماها در تمام 
سئانس‌ها نه تنها پر شده بلکه سرریز هم داشته‌ایم! 

این | مار به دلایل ذیل نمی تواند درست باشد : 

ااشغال ۱۰۱۱۰۰ ۱درصدی‌ظرفیت سینماهای 
> ار 
تمام ایام و ساعات روزانه امریست محال و درهیچ 
جشنواره ای درسر اسر جهان سابقه نداشته است. 

۲-میزان استقبال از هر جشنواره ای منوط به 
حضور فیلم‌های معتبر و سازند گان آن است وامسال 
از لحاظ عدم حضور فیلمسازان شاخص وفیلم‌های 
شاخص تر ضریب اشغال سینماها نمی‌تواند ۰ ۱۰ تا 
۰ درصد باشد. 

۲سهرسال(بالاخص‌دهه ۸۰)ضریب اشغال 
سینماها در حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد در زمان بر گزاری 
جشنواره بودهاست و امس ال دلایل متقن به همراه 
آمار علمی‌برای پرشدن کامل وسریز شدن‌تماشاگران 
مهار دس 55 | 

ری را رن 
جشنواره‌بین ۰ ۰ ۲هزار تا ۰ ۲۰هزار در نوسان‌بوده 
است وامسال ای bi‏ تاید بیش از 
۰ هزار نفر به سینماها رفته باشند مگر این که قایل 
باشیم معجزه‌ای در جشنواره سال . ٩همانند‏ سایر 


دبیر محترم جشنواره فیلم فجر ومدیر محترم 
روابط عمومی‌فیلم فجر طی مصاحبه ای اشاره داشتند 
که‌امسال ۶۵۰تا ۷۲۵هزار نفراز جشنواره‌فیلم فجر 
در تهران دیدن کرده‌اندا ضمن احترام به ایشان 
و کلیه بر گزار کنند گان‌اين جشنواره‌ملی و سپاس از 
نظم مناسب در تغییر جزیی برنامه‌های سینماها و 
ذکراظهار تاسف نسبت به کیفیت پایین اکثر فیلم‌های 
امسال(لبته کیفیت فیلم‌هاربطی به بر گزارکنند گان 
ندارد) با اجازه این عزیزان برای روشن شدن افکار 
سینما گران محترم.نگاهی به تعداد و ظرفیت تقریبی 
سینماهای جشنواره داشته باشیم 

سینمای آفر ی ۸(1 ۴٩صندلی),‏ استقلال( ۰ ۵۵ 
صندلی)؛.فلسطین با اسالن( ۰ ۰ 9صندلی).سییده( ۰ ۶۰ 
صندلی).بهمن با ۲اسالن(۱۲۰۰ صندلی)؛پردیس 
کیان ( ۰ ۰ ۴ صندلی). پردیس شکوفه (۰ ۰ 0صندلی). 
صخرا( ۰ ۱۰۴ صندلی). ماندان ا( ۵۰۰ صندلی). 
ارشاد(۰۰ ۴ صندلی). جوان با ۲سالن(۰۰ ۵صندلی). 
فرهنگ با ۲سالن(۰ ۶۵ صندلی)؛ پردیس آزادی با ۵ 
سالن(۱۰۰۰ صندلی) پردیس ملت با ۴سالن (۱۰۵۰ 
صندلی).اریکهایرانیان(۰ ۸۰صندلی)؛پردیس 
زند گی با ۲سالن(۵۸۰صندلی)؛ایوان شمس(۴۵۰ 
صندلی) وبرج میلاد با سالن(۰ ۲۵۰ صندلی). ۱۸ 
سینماو ۲۲برده‌اکران و ظرفیت ۴۵۶۸ ۱صندلی L)‏ 
توجه به این که تعدادی از سالن‌ها ۳ و ۴سانس نمایش 
و و 

۰ صندلی» ۵ستانس* ۱۰ روز 


دستاورد را خرابش نکنید! 


کار گردان قد یمی‌سینمای ایران: 
پس از سال ‌هابه ایران با زگشتم تا تکلیف فیلمم راروشن کنم 


پرویز کیمیاوی که با«ایران سرای‌من است» آخرین ساخته سینمایی اش 
جایزه ویژه هیئت داوران دوره‌هفدهم فیلم فجر رادریافت کرد. پس از سال‌ها 
برای فعالیت فیلمسازی به ایران باز گشت. 

این کار گردان گفت:«بعد از ساخت «ایران سرای من است» ومشکلاتی 
که بر سر اکران آن با تهیه کننده‌اش به وجود آمد دیگر از سینما دلسرد شدم و 
فیلمی‌نساختم و به زندگی‌ام در پاریس پرداختم.» 

وی ادامه داد: «پس از سال‌ها به ایران باز گشتم تا تکلیف فیلم «ایران سرای 
من است» راروشن کنم تا بتوانم برایش اکرانی بگیرم تا حداقل دیده شود. چند 
پروژه بز رگ مستند و فیلم سینمایی دارم که امیدوارم به زودی شرایط ساخت 
یکی از آن‌ها مهیا شود.» 

پرویز کیمیاوی فعالیت هنری خود رادر فرانسه به عنوان دستیار کارگردان 
در شبکه تلویزیونی 0۸1۴ آن کشور شروع کرد که تاسال ۱۳۴۷ ادامه داشت: 
اودررسال ۱۳۲۴۸ به‌ایران باز گشت و در سال ۲ فیلم مطرح «مغول‌ها» را 
سای ماو راما رت کرد راد ارت در 
تلویزیون آموزشی پاریس ادامه داد و سال ۱۳۷۱ به ایران بازگشت. 

این کار گر دان‌علاوه‌بر «مغول‌ها» فیلم‌های«باغ سنگی» و «او کی مستر» راهم 
ساخته است.«ایران سرای من است» اولین فیلم بعد از انقلاب اسلامی کیمیاوی 


است.«پ مثل پلیکان» و «یا ضامن آهو» از فیلم‌های کوتاه و مطرح او هستند که 
برنده جوایز معتبری از جشنواره‌های خارجی شده‌اند. 


معجزه‌های این سال سینمایی رخ داده است! 


۱۰ صندلی ظرفیت کامل‎ ۰ ET 


جرا «جدایی نادر از سیمین» 
برنده جایزه‌یفتا نشد؟ 

فیلم اصغر sola š‏ در حالی شصت و 
پنجمین دوره‌جوایز بفتارادست خالی تر ک 
کرد که بخت اصلی‌جایزه‌بخش بهترین 
۲ | فیلم غیر انگلیسم زبان بود. 

در این مراسم جایزه بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی OL)‏ به «پوستی که در 
آن زند گی می کنم» به کار گر دانی پدرو آلمودوار کار گر دان اسپانیایی اعطاء 
شد. فیلم آلمودوار در حالی این جایزه رابه خود اختصاص داد که امسال در فصل 
جوایز سینمایی در بسیاری از موارد در بخش فیلم غیر انگلیسی‌زبان رقابت رابه 
«جدایی نادر از سیمین» اصغر فرهادی از ايران واگذار کر ده بود. 

فیلم فرهادی که نامزد دوجایزه‌اسکاراست. آخرین بار در سی و دومین دوره 
جوایز فیلم حلقه منتقد ان لندن در بخش فیلم خارجی زبان بالاتر از فیلم آلمودوار 
قرار گرفت و ماه قبل هم شصت و نهمین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب با کنار 
زدن «پوستی که در آن زند گی می کنم» جایزه بهترین فیلم خارجی‌زبان را به 
خود اختصاص داد. از این روء به نظر می‌رسید پیر وزی «جدایی نادر از سیمین» 
در جوایز بفتا هم قطعی باشد. اما این اتفاق نیفتاد. 

وبسایت ورایتی در گزارش خود از مر اسم اعطاء جوایز بفتابا اشاره به پیروزی 
غیر منتظره«پوستی که در آن زند گی می کنم». نفرستادن‌دی‌وی‌دی‌جدایی 
نادر از سیمین» برای اعضاء آ کادمی‌بریتانیا را دلیل شکست فیلم فرهادی ذکر 
کرد و نوشت «جدایی نادر از سیمین آشکارا بهای این کار را پرداخت.» 
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بعد دیگر در مجموعه حضور نداشته است. 
می کند: «قر ارداد بازیگران به دلیل مسائل مالی فسخ 
شد.من خودم(با گذشت شش,هفت ماه‌از آخرین 
دریافتی) هنوز با پروژه تسویه حساب کامل نکر ده‌ام. 
۲ سال است که بااین تیم کار می کنم؛ام هیچ وقت در 
مانند«قلب یخیی» قرارداد فصل به فصل مشخصی 
نداشته است به این دلیل مهران مدیری, بازیگران و 
دیگر عوامل دستمزد خود رابالابرده تاجایی که تهیه 
کننده توان پر داخت نداشته است. 

البته شایعه دیگری نیز درباره ماجرای پیگیری 
سفت وسخت وزارت ارشاد ودستگاه‌قضایی بود 
که به پخش قاچاق سریال مشکو ک شده بودند. این 
وسط دست آنهایی که برای قرعه کشی سه واحد 
آپار تمانی, با هزار امید و آرزو دی وی دی‌های «قهوه 
تلخ» را خریده بودند خالی ماند. 

از اختلاف با تلویزیون تا بدهی به آشپز 

از همان اول کار. وقتی مدیری سر قیمت فروش 
مجموعه «قهوه تلخ »با تلویز یون کنار نیامد و تصمیم 
گرفت این سریال رادر سیستم توزیع سوپرمار کتی 
پخش کند. حاشیه‌های‌اين مجموعه کلید خورد؛یعنی 
کمی قبل از آغاز فیلم برداری هر چن د وقت یک بار 
حرف و حدیث‌های مختلفی از پشت صحنه سریال اینجا 
و آنجابه گوش می‌رسید.اين حرف‌ها راعوامل نفوذی 
همشهری جوان از اطراف و | کناف شنیده و جمع کرده‌اند 
وهیچ کد امشان به گونه‌ای نیست که مس وولیتش را 
شخصی با هویت مشخص به عهده بگیرد. 

هر جند که خش ایا رالوند یکی از نویسند کان «قهوه 
تلخ» در سایت‌های مختلف خبری حرف‌های مشابه 
بسیاری نقل کرده‌اما باز یکی از مهم ترین این حرف 
و حدیث‌هابه ددستمزد با زیگران مربوط می‌شود و 
اینکه بازیگران زن این سریال چشم و همچشمی 
بیش از اندازه‌ای برای دستمزدشان داشتند و مدام با 
هم در حال رقابت و چانه زنی بودند. 

دستمزد بازیگران مرد نیز ظاهرا آنقدرها جای 
چشم وهمچشمی نداشته و واضح است اجرت کسی که 
زحمت خوردن قهوه به آن تلخی رابر خودش هموار 
U Siwa‏ ار 
دارد و مدام سرش را تکان می‌دهد. باید تفاوت فاحشی 
داشته باشد. طرفین هم با دل خوش و خرم این اختلاف 
را پذیرفته و به آن گردن نهاده بودند. 

از سوی دیگر لیست بدهی چندین میلیونی همین 
تهیه کنند گان محترم به آشپز و دیگر عوامل تولید یکی 
دیگر شایعاتی عنوان شده که می گویند از دلایل به 
زمین خوردن فنجان قهوه تلخ است. 

البته مجله اطلاعات هفتگی همچنان آمادگی خود 
این مجموعه نسبت به تنویر افکار عمومی و پاسخ 
گویی شفاف جهت محو شدن شایعه های شنیده شده 
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جه جیزی این تهوه رانلخ نر کرد 


امیر سلیمانی. سعید امیر سلیمانی» رامین ناصر نصیر. 
آرش نوذری,مهلقاباقری‌ولادن سلیمانی به دلیل 
یکنواختی چند قسمت آخر سریال, اعلام کرد. 

گروه‌سازنده.لو کیشن «کاخ جهانگیر خان دولو» 
در «باغ برره» (واقع در خیابان بوسنی) را تر ک کرده 
و به لو کیشنی در جمال اباد رفته بودند که تا چند ماه 
قبل ساز ند گان «ساختمان پزشکان» در آن فیلمبرداری 
داشتند.لو کیشتی‌باسه آپارتمان که‌قرار بود میزبان 
آدم‌های تاریخی در تهران امروز باشد وشش ماهی 
برای ساخت O|‏ وقت و هزینه صرف شده بود 

نسخه قاچاق با قیمت نازل و کیفیت بالا 

با وجود تاکید و درخواست‌های مکرر مدیری در 
ابتدای‌هر قسمت از سریال «قهوه تلخ» بر ای حفظ حقوق 
مولف وجلوگیری از پخش نسخه قاچاق این سریال. 
دیری‌نگذشت که نسخه قاچاق‌سری ۶ ۲«قهوه تلخ» در 
تیراژ بالایی با کیفیت خوب و قیمت ۲۰۰۰ تومان یعنی 
۰ ۵۰ تومان ارزان‌تر از نسخه های قبلی وارد بازار شد. 

کیفیت بالا تبلیغات متنوع (حتی تبلیغ جشنواره پاییزه 
سامس‌ونگ) واز همه چشمگیر تر پر وانه نمایش اول آن. 
ال کرم توا نها وان رک 
کاملی به کار خود دارد و حتی مسولان وزارت ارشاد که 
پیگیر ماجرا بو دند نتوانستند مانع از این اتفاق که به نوعی 
تیر خلاصی برای «قهوه تلخ» به حساب می | مد شوند. 

بازیگرانی که به حق خود نرسیدند 

بازار شایعات درباره‌این سریال دوباره برقرار 
شد.برخی گفتند. برادران آقاگلیان بیشتر از سه ماه 
است که به عوامل دستمزد نداده‌اند ازاین رو بازیگران 
مجبوربه ترک پروژه شده‌اند. خبری که سحرز کریا 
یکی از بازیگران اصلی«قهوه‌تلخ» آن راتاییدمی کند 
و و ات مال دلت ا ورال 
ادرا ای دوس ایی به ما کد 
ےار ااا کے کا 
اعلام کردند که دیگر نیازی به حضور مانیست.» 

سعید پیر دوست کمی صریح تر حرف می‌زند.او 
اواخر خرداد آخرین حقوقش رااز تهیه کننده گرفته و 
چون قرار بوده شخصیت‌ها به زمان حال بیایند از آن به 


٩۰ا۴‎ 


«قهوه تلخ» دومین سریال خانگی که در تابستان 
۹بایک شسروع داغ وطوفانی پا ا 
گذاشت»| کنون در زمستان سال ۰ #پایانی سرد و قلخ را 
تجربه می کند. در پی توقف چند ماهه تولید سری جدید 
سریال «قهوه تلخ» شایعات بسیاری به نقل از مسوّولان 
ارشاد و عوامل این سریال به گوش می‌رسد. شایعاتی 
نظیر «گروه تولید قهوه تلخ» پخش شده‌اند و جمع کردن 
دوباره آنهاء کار دشواری است».«احتمالا خبر توقف 
سریال‌صحت دارد».«مهر O|‏ مدیری افسر ده‌شدهو 
از ادامه کار انصراف داده‌است»:«اين سریال پر وانه 
پخش ندارد» و ... 

صحبت‌هایی که نش ان می دهد «قهوه تلخ» پیش 
از موعد یخ کرده‌وازدهان افتاده‌اسست.حال این سوال 
مارم شوه 8 تسرل رم حاطی با مور 
C b‏ 5 ار 

هفته آخر قبل از ماه‌مبارک رمضان مهران مدیری 
کار گر دان با سابقه مجموعه‌های طنز خبر وقفه در تولید 
سریال «قهوه تلخ» رابه مخاطبان اعلام کرد. خبری 
ارات ہے و قرو ها ار فا 
پیش بینی بود. بدین تر تیب مخاطبان پر و پا قرص این 
سریال به امید اینکه پس از اتمام ماه رمضان باسری 
جدید و جذ اب تر «قهوه تلخ» مواجه می شوند به استقبال 
سریال‌های «پر روح» مناسبتی در رمضان رفتند 

از کاخ نشینی تا آپار تمان‌نشینی 

نهم شهریور.ماهرمضان تمام شد آماخبری از توزیع 
«قهوه تلخ» نشد. درست یک ماه‌بعد. وزارت ار شاد خبر 
داد که سازند گان این سریال باید برای سری جدید 
مجوز بگیرند. بد قولی عوامل «قهوه تلخ» تاز گی نداشت 
زیراپیش زاین نیز دوباردرزمان سری چهارم ویازدهم 
چند روزی در توزیع سریال وقفه افتاده بود. اما این بار 
دوماه‌فاصله زمانی برای پخش مجدد «قهوه تلخ» به 
وجود امد. 

البته نیمه مهرء پخش تصاویر بازیگران «قهوه تلخ» 
در ایستگاه‌متر وی قیطریه تهران. بمب خبری رسانه‌ها 
شد ومدیری خبر از سر گرفتن تصویربر داری‌سری 
تازه‌این مجموعه رابا حضور یوسف صیاد ی. سپند 


تکان داد و گفت: 

-حتما اتومبیل خود را برای تعمیر 
چرخ یا پنچری لاستیک به تعمیر گاهی داده‌اید. به 
هر حال به‌هر کجاداده‌اید بایدازاو به پلیس به 
عنوان سوءقصد به جانت شکایت کنید زیرا کسی 
که‌این کار را کرده حتماً خواسته شما را بکشد. واقعاً 
شانس آوردید که تااینجا در حال سرعت چرخهای 
اتومبیل در نیامده‌بود و گرنه بدون شک شما کشته 
شده بودید. 

گر گور به فکر فرو رفت و با خود گفت: 

-پس معلوم شد چرافلوریان اصرار داشت که 
اتومبیل او را به شیکاگو ببرم. او می‌خواست مراسر به 
نیست کند تا بتواند به راحتی شر کت را بدون شریک 
تصاحب کند! 

به هر حال این سفر را به پایان می‌رساند و حساب 
خودش رابا فلوریان روشن می کر د. او سوار اتومبیل 
تازه تعمیر شد و به راه افتاد. عصر آن روز او اتومبیل را 
در پار کینگ هتل هیلتون پار ک کرد و وارد هتل شد. 
کمی بعد که وارد اتاق فلوریان شد او با خوشحالی زیاد 
و در حالی که می‌خندید به استقبالش آمد و گفت: 

-آه.چه خوب بالاخره آمدی گر گور؟ خیلی 

گر گور با ناراحتی و عصبانیت گفت: 

- که اینطور؟ واقعاً خوشحالی که من اینجا آمده‌ام 
و توانسته‌ام خودم رابه شیکاگو برسانم؟ عجب ادم 
حقه ب از ومکاری‌هستی؟ آ یا منتظر نبودی که‌من 
الان لابه‌لای قطعات خرد شده‌اتومبیل دربین راه 
نابود شده باشم؟ 

فلوریان b‏ تعجب به دوست قدیمی و شریک خود 
نگاه کرد و گفت: 

-من... من.. اصلاً نمی‌فهمم که تو چه می گویی! 
حادثه؟ منظورت از حادثه چیست؟ مگر قرار بود چه 
اتفاقی برایت بیفتد؟! 


-من برنامه خاصی ندارم. فقط 
بگواتومبیلات را کجا تحویل‌ات 
بدهم. 

فلوریان که خوشحال شده بود گفت: 

-واقعآمتشکرم. من به هتل هیلتون می‌روم و 
e bata‏ می مانم افش ب همدیگر را آتجاهی‌بينيم, 
ضمناً من در پار کینگ را قفل نمی کنم سوییج را هم 
بالای در پار کینگ می گذارم. امیدوارم سفر خوبی 
داشته باشی. 


گر گور احساس کرد چاره‌ای ندارد بنابراين آماده 
شد وبه سسمت خانه فلوریان حرکت کرد ساعتی 
بعد اوسوار بر اتومبیل فلوریان به سمت شیکا گو 
پیش می‌رفت. کمی از ظهر گذشته بود که گر گور در 
نیمه‌های راه حس کرد ماشین دجار مشکل شده و 
گاهی چرخ آن می‌لنگد. تعجب کرد و از سرعت خود 
کم کرد و با احتياط زیاد حر کت کرد تابه اولین شسهر 
سر راه خود رسید و مقابل نخستین تعمیر گاه ایستاد و 
به متصدی تعمیر گاه گفت: 

-اين اتومبیل یک عیب پیدا کرده‌است وچرخهای 
آن می‌لنگد و به چپ و راست منحرف می‌شود. ممکن 
است خواهش کنم آن رابا جک بالا ببرید و ببینید چه 
مشکلی پیدا کر ده است؟ 

استاد کار تعمیر گاه‌اتومبیل راروی جک آورده و 
آن رابالا برد و با دقت مشغول معاینه چرخ سمت 
راست آن شد ولی با کمال تعجب هنوز چند دور آن 
رانچ ر خان ده بود که چرخ از جای خود کنده شد و 
جلوی پای آنها روی زمین اقتاد اساد کار فریادی از 
تعجب کشید و گفت: 

-آه‌خدایا! شماچط ور با این چرخ تااینجا 
امده‌اید؟ 

گرگور در حالی که رنگش کاملاً پریده بود گفت: 

-واقعا تعجب می کنم چرا اینطور شده است. لطفا 
چرخ سمت چپ راهم وارسی کنید ببینید آیاعیبی 
دارد... 

استاد کار با احتباط مشغول بررسی چرخ طرف 
چپ شد. این چرخ هم کاملاً لنگ بود و پیچهای آن 
شل شده و نزدیک بود از مهره‌ها خارج شود. او سری 


«فلوریان» در حالی که همسرش راسوار تا کسی 
می کرد که به فر ود گاه بفرستد به او گفت: 

-امیدوارم چند روزی رابتوانی استراحت کنی و 
در آنجا به تو خوش بگذرد. 

«بتی» همسر فلوریان از واشنگتن به «بالتیمور» 
می‌رفت تا جند روزی رانزد دوست زمان تحصیل 
خود بگذراند. موقعی که تاکسی به راه افتاد. بتی از 
داخل ماشین گفت: 

- من هم امید وارم در شیکاگو موفق باشی و بتوانی 
کارهایی را که می‌خواهی به خوبی انجام دهی, 

تاکسی به راه افتاد اما هتو به مسیر اصلی سمت 
فرود گاه نر سیده که «بتی بیسمان» به راننده گفت: 

-آقاخیلی معذرت می خواهم. من تصمیمم عوض 
شد و نمی خواهم به فرود گاه بروم. لطفاً مرا به سمت 
خارج شهر ببرید. چون آنجا کار دارم و بعد از انجام 
کارم با تاکسی دیگری به فرود گاه می‌روم. 

نیم ساعت بعد بتی در یکی از خانه‌های ییلاقی 
حومه شهر نشسته بود و منتظر به پایان رسیدن 
نقشه‌اش بود. 


ساعت یازده قبل از ظهر روز بعد. زنگ تلفن 
آپارتمان«گر گور» -شریک فلوریان -به صدا در 
آمد. آن طرف خط فلوریان با صدای خفه‌ای گفت: 

-الو, گر گور خودت هستی؟ من فلوریان هستم. 

گر گور از این تلفن نابهنگام روز شنبه تعجب کرد. 
اماسعی کرد تعجب‌اش رانشان ندهد واز این رو با 
خونسردی گفت: 

-بله فلوریان من خودم هستم چه کار داری؟ 
اتفاقی افتاده است؟ 

فلوریان از آن طرف جواب داد: 

-نه اتفاقی نیفتاده است. من دیشب کمی سرما 
خوردم والان سردرد شدید دارم می خواستم ببینم 
می‌توانی به من کمک کنی؟ من آمروز می‌خواهم برای 
بستن قرار داد با طر فهای معامله‌مان به شیکا گو بروم. 
تصمیم داشتم بااتومبیل خودم بروم چون آنجا حتماً 
به آن احتیاج خواهم داشت اما با این حال نمی‌توانم. 
بنابراین با هواپیما می‌روم. فقط می‌خواستم خواهش 
کنم اگر ممکن است تواتومبیل مرابه شیکاگو بیاوری 


وبه من بدهی. 
گر گور چند لحظه‌ای فکر کرد و بعد گفت: 
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است که از آسحان ډه غنجه 
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مسابقه‌بزرگ داستان نویسی 
بقیه‌از صفحه YY‏ 

لحظاتی شو ک شده و پلک Ob‏ به‌انگشت او خیره 
شدم.بعداز جاپریدم وپرسیدم:«چی؟ چی کار 
کردی؟ به کی رای دادی؟» 

بابی تفاوتی گفت:«چه می‌دونم ؟ مندی؟ قندی؟ 
خداعمرشان‌رو زیاد کند. چه مردمان مهربانی!» 

محکم به پیشانی‌ام کوبیدم.انگار آتش به جانم 
زدند. دلم می خواست خود رااز همان بالا پرت کنم. 
خدایاحالا a>‏ کار کنم؟ به خود گفتم:«دیدی که چه 
بیچاره شدی کمال؟ به همین راحتی هر چی رشته 
بودی پنبه شد. خاک بر سرت!» پدر بز رگ بی اطلاع 
از حال زار من چندباری‌روی‌زانوبرخاست ودستانش 
رادور گردنم حلقه کر د.حتی دوسه باری صورت تف 
اا ےا اا ات ت وراد ور 
کرده‌خودراازاوجدا کردم. انقدرعصبانی‌بودم 
E SS‏ 
می کردم همه به من می‌خندند.تصمیم گرفتم همان 
جارهایش کنم.حتی با خود تکرار کردم:«به من چه 
که چه طور به خانه برمی گردد؟» ناگهان در میان 
جمعیت رضا دوستم رادیدم که فرقونی رابه سختی 
هل می‌دادوسربالایی تپه راپیش می آمد.فوراتوجهم 
SS‏ 
درون آن می‌لقید. کنجکاوشدم:این چیه که رضابه 
مسجد می‌برد؟ این طور بود که بادقت بیشتری به او 
نگاه کر دم.اوهر چند قدم‌یک بارمی‌ایستاد. نفسی 
تازه کرده‌وعرق از سر ورومی گرفت و دوبارهبه 
راه می‌افتاد. کم کم نزدیک شد و من در کمال تعجب 
مادر بز رگ علبل رضا را شسناختم. رضا مادربزرگ 
نابینای خود رابافرغون آورده‌بود. با دیدن پیرزن که 
خود رادر چادر گلگلی پیچیده بود خنده‌ام گرفت.اما 
فهمیدم رضافکر بهتری کر ده و از من زرنگتر است. 
نزدیکتر که رسید همان طور که نفس نفس می زد با 
اش ار وهی باب اک انی آها کال ابر رک ا 
آوردی به مهندس شریف رای بده...؟» 

خون خونم رامی‌خورد. مایوس وسرافکنده 
نگاهی به پیربابا کردم که سر خوش وراضی زیر تک 
درخت نشسته بود وباهم ولایتی‌هایش خوش و 
بش می کرد. 

سر شب خسته و کوفته در حالی که ناامیدی تمام 
وجودم راپ ر کرده بود زود پتویی دور خودم پیچیدم 
تابخوابم.شنیدم پیر باباب ا همان دهان بی‌دندان به 
پد ر گفت: 

«خداء این کمال رو به تو ببخشه... نمی‌دانی امروز 
چقده‌دلم واشد...به گمان‌بایدبگم که‌تاسحر آماده‌ام.. 
من‌رو فر دا با خودش ببره...» 

باشنیدن این حرف تمام تنم تیر کشید. از 
عصبانیت نز دیک بود منفجر شوم. دلم می خواست 
از زیر پتو فریاد بکشم اما ناگهان خنده‌ام گرفت و 
ار Ë‏ 
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برداشت و منتظر ماند. چند لحظه بعد بتی گوشی را 

گر گور گفت: 
شما نیستید حدس زد م اینجا باشید. البته من الان بين 
راه واشنگتن به شیکا گو هستم! 

- چرا؟ برای فلوریان اتفاقی افتاده! 

گر گور به فلوریان نگاهی کرد و گفت: 

-آن!نه!او سرش درد می کرد وبا هواپیما به 
شیکاگو رفته و از من خواسته اتومبیل او را به شیکاگو 
خواستم‌اطلاع دهم که در جریان باشید واگر مستخدم 

بتی ناگهان فریاد کشید: 

- آه‌نه! خدایا من! شما نمی‌توانید با آن ماشین 
بروید! 

-چرا؟ مشکلی پیش آمده؟ اتومبیل رالازم 
دارید؟ 

بتی جواب داد: 

-نه! موضوع چیز دیگری است فقط با آن اتومبیل 
نروید. هر جا هستید صبر کنید من خودم را به آنجا 
می‌رسانم. 

گر گور برای آنکه بتی راوادار به حرف زدن کند 
با خنده پرسید: 

-منفجر نه!اما...اما...یای مرگ و زندگی در 
میان است! 

- گویا مس أله جدی است. اشکالی ندارد من در 
کیلومتر ۱۱۰ جاده‌واشنگتن به شیکا گو منتظر شما 

گر گور دیگر چیزی نگفت و گوشی راسر جایش 
گذاشت. حالا همه جیز روشن شده بود. آن دو نفر 


گر گوروفلوری ان -کمی به هم نگاه کر دند. بعد 


-خوب هم می‌فهمی که چه می‌گویم. پیچهای 
اتومبیل که خود به خود شل نمی‌شوند. 

فلوریان در حالی که حرف او راقطع می کرد 
گفت: 

-اگر حرفهای بی‌سر و ته تورافهمیده باشم ظاهر ا 
می خواهی بگویی که من پیچ چ رخهای اتومبیلم راشل 
کرده بودم که تورابکشم. آخر چرا برای چه بايد تو 
رامی کشتم؟ خودت دلیلی برای قتل خودت داری؟ 

گر گور جواب داد: 

- خودت خوب می‌دانی چرا آیا می خواهی بگویی 
که تو... 

گرگور حرف خود راناتمام گذاشت وبا بهت و 
حیرت فلوری ان رانگاه کرد وبه فک ر فرورفت. آیا 
ممکن است کسی بتواند اینطور خوب نقش بازی کند 
و خود رابی‌گناه‌ نشان دهد؟ شاید هم واقعا او در این 
کار نقشی نداشته و فرد دیگری پیچهای چرخ ماشین 
راشل کرده باشد! در این صورت منظور کسی که این 
کار را کر ده قتل من نبوده بلکه می‌خواسته فلوریان 
رابکشد. چون فکر نمی کرد که فلوریان با هواپیما به 
شیکاگو بر ود. سوعظن تازه‌ای به سر گر گور افتاده‌بود 
و بعد شروع به صحبت کرد و گفت: 

-خب فلوری ان‌اگر واقعاً تو در این کار بی گناه 
هستی واز این ماجرااطلاع نداری پس خودت رابرای 
شنیدن یک خبر ناخوشایند آماده کن! 

بعد روی مبل راحتی کنار در نشست و گفت: 

-همسرت الان کچاست؟ 

-او دیشب به بالتیمور رفت تا چند روزی را که‌من 
نیستم با دوست دوران تحصیلش بگذراند. 

-اما او به آنجا نرفته! 

فلوریان نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورد. 
پس پرسید: 

-تو می‌دانی او کجاست؟ 

گر گور سری تکان داد و گفت: 

-احتمالاً در همان ویلایی که در حومه شهر دارید. 


مکالمه ما گوش بده! کسی شل کرده‌بود.و قصد اوهم کشتن چه کسی 
گر گور شماره را گرفت و فلوریان گوشی دیگر را بود. 
فلوریان سری تکان 
داد و گفت: 
- حدس می‌زدم 
رقم بیمه عمر من اورا 
وادار به کاری کند امانه 
به این زودی... 
گر گور گفت: 
کیلومتر ۱۱۰ برویم. 
: . باید او را تحویل پلیس 
آو لین موسسه ترمسیم مو در ایران بدهیم. من و تعمی ر کار 
زیر نتعلر متخحنص تر میم مو از کاناد۱ا بین راه شاهدان خوبی 
تهران- خسانان ولی — - حسب سنا اقر بقا - ملبقه سوم هستیم! 
تفت AAA-AYTT - AAAAAATA — AAA4T ATU‏ — ۰۳۸۰ " 


۵-].اس.رم (ایتالیا) با ۱۴۳/۵ میلیون يورو 
۶-بوروسیادورتموند (آلمان) با ۱۳۸/۵ میلیون 
يورو 

۷-المپیک لیون (فرانسه) با ۱۳۲/۸ میلیون يورو 
۸-اف.ث.هامبورگ (آلمان) با ۱۲۸/۸ میلیون 


يورو 


اول (LJ)‏ ۱۱۳/۰۱ میلیون پورو 
درپایان اضافه کنیم.سوای چند تیم مثل 


رئال‌مادرید. بارسلونا و یا منچستریونایند و 
بایرن‌مونیخ بقیه این تیم‌ها معدلی به مراتب کمتر از 
تماشاگران ایرانی دارند گرچه سردار رویانیان با در 
نظر کر فی این رادا اعا سای داد ا ر 
مدیران ونهایتا وزیر محترم ورزش را نسبت به این 
ناهنجاری‌هاجلب نماید وبعد آبایک حر کت دیگر 
سای را درف j i‏ — 
تاتکلیف کلی در آمد فوتبال حل وفصل نشود.هر روز 
باید در انتظار شنیدن این چنین خبرهایی باشیم. 

C 


«مورسی رآمالهو» سرمربی سانتوز بعد ازشنیدن 
حر فهای مهاجم بیست ساله‌اش گفت: اومی تواند در 
یک لحظه همه چیز را تغییر دهد. وی در ادامه افزود: 
«نیمار» در نیمه اول خوب بازی نکر د ولی در نیمه 
دوم بدل به آن چیزی شد که از اوانتظار داشتیم واین 
همان چیزی است که‌نوع بازی واختلاف بازیکنان 
را در یک لحظه نشان می‌دهد. 

بعد از شکست چهار بر صفر سانتوز در فینال 
جام قهر مانی باشگاههای جهان در برابر بارسلونا, 
«نیمار» دچار آسیب‌دید گی گر دید واز آن‌زمان 
تا کنون تنها در سه بازی برای آنان به میدان رفته 


دیداری که‌بادر خشش «لیونل‌مسی» در آن 
بازی پدیده فوتبال برزیل در نظرها محو گردید. 


دهیم تاشاید مدیران آینده‌تیم‌های دولتی دچار چنین 
مشکلاتی نشوند! 

برای نمونه‌لیست در آمد تیم‌های اروپایی ونام 
آن ان رااعلام‌می کنیم تاشاید برای آیند گان مفید 
افتد! 
۱-رئال مادرید (اسپانیا) با ۴۷۹/۵ میلیون يورو 
۲-بارسلونا (اسپانیا) با ۴۵۰/۷ میلیون يورو 
۳_-منچستر یونایتد (انگلیس) با ۳۶۷ میلیون يورو 
۴-بایرن‌مونیخ (آلمان) با ۴ ممیلیون يورو 
۵_آرسنال (انگلیس) با ۳۲۱/۱ میلیون يورو 
۶-جلسی (انگلیس) با ۲۴۹/۸ میلیون يورو 
۷-آ.ث.میلان (ایتالیا) با ۲۳۵/۱ میلیون يورو 
۸ایتتر میلان با ۲۱۱/۲ هیلیون بورو 
٩-لیورپول‏ (انگلیس) با ۲۰۳/۳ میلیون يورو 
۰ شالکه ۰۴ (آلمان) با ۲۰۲/۴ میلیون يورو 
۱-تاتنهام (انگلیس) با ۱۸۱ میلیون يورو 
۲-منچسترسیتی (انگلیس) ۱۶۹/۶ میلیون يورو 
۳بوونتوس (ایتالیا) با ۱۵۳/٩‏ میلیون يورو 
۴-_المییک مارسی (فرانسه) با ۱۵۰/۴ میلیون يورو 


که آنان در نیمه اول بایک گل از حریف عقب مانده 
بودند و «نیمار» در دقایق 9۷۹۰۷۷ ۲+ ۰٩باسه‏ گل 
خود همه چیز را بسود سانتوز تغییر داد. 


ارم ۳۵۰۵ 


در شرایطی که معدل تماشاگر برای بازی‌های 
پرسپولیس -استقلال نزدیک به پنجاه هزار نفر در 
هر دیدار می‌باشد. هفته قبل با خبر استعفای سیاسی 
سردار محمد رویانیان مدیرعامل جدید باشگاه 
پرسپولیس روبرو شدیم که این مدير دلیل استعفای 
خود راشرایط بد واگذاری‌بودجه‌وبی‌سروسامان 
بودن وضعیت پر سپولیس در این موقعیت حساس 
اعلام کرد و گفت این خبر مر بوط به یک ماه‌قبل است 
ومن نمی‌دانم چراحالا روی خروجی خب ر گزاری‌ها 
آمده‌است؟ معلوم نیست که در امد فروش بلیت 
وپول پخش تلویزیونی وپولی که‌باشگاه‌هااز 
اسپانسرهای تبلیغاتی خود دریافت می کنند به کجا 
می رود که یک مدیر پس از تنها چند ماه خدمت 
تهدید به کناره‌گیری می کند! 

بحث بر سرروی کار آمدن سردار رویانیان 
زیاداست.ولی جای تعجب دارد که جچگونه یک 
مد تی بش اراک رانط اا رای کا 
جایی می شود که چند ماه‌بعدش مجبور به استعفا 
می‌شود. شاید این هم از عجایب فوتبالی است که 
قدیمی‌ه ای حاضر در آن هر گز نتوانسته‌اند برای 
رفع آن راهکاری جدید جستجو کنند. 

نمی‌دانیم که چه فرقی است میان باشگاه‌های 
بزرگ جهان با تیم‌های باشگاهی ما که انان سالانه 
چندین میلیون بوروسود به دست می آورند.ولی 
فوتبال ماهر چه پول تزریقش می شود باز هم کم 
می‌آورد وسال‌هاست هر فردی که به دوتیم 
رل اس ال ای کار ار مان 
دچار مشکل می‌شود. آیا آن روزی که فوتبال خود 
راحرفه‌ای‌اعلام کردیم پیامد چنین روزهایی رادر 
نظر نگر فتیم؟ آیامانمی دانستیم که ساز و کار فوتبال 
در جهان متفاوت با ان جیزی است که در فوتبال 
ماحاکم است!بیاییم یکبار هم شده‌با الفبای فوتبال 
کے کار آمدهد مار ماس بان راارانه 


سه گل نیمار در شب تولدش 

وی ولا j‏ رل 
درشب بیستمین سال تولد ش در دیدار سانتوز و 
«بوتافو گو» سه گل زد و یک پاس گل داد تا سانتوز با 
پیروزی ۴-۱ در رقابتهای جام قهر مانی باشگاههای 
منطقه سائوپولو از میدان بیرون آید. 

«نیمار» در این بازی یکصد مین گل دوران 
بازیگریش برای سانتوز رابثمر رسانید. ولی بعد از 
این دیدار در مصاحبه با تلویزیون منطقه سائوپولو 
گفت:من هنوز احساس می کنم که به شرایط خوب 
گذشته دست نیافته وبه همین خاطر باید تمرینات 
E‏ 

این پیر وزی در شرایطی برای سانتوز رقم خورد 


زند گی محت است ومجت جر ی جر 


۰ 


حشیفت ست 


` 


بود. دانه‌های کوچک برف آرام وبا ناز ازدل آسمان 
روی زمین می‌افتادند. پروانه با تردید نگاهم کرد و 
گفت:«یعنی تو می گی مادرم منو راه میده,|گه از اونجا 
رفته باشن چی؟» خندیدم و گفتم:«خیالت راحت 
باشه. مادرت حتماقبولت می کنه.اگه هم ازاونجا 
قول می‌دم!» و پروانه با شوقی وصف ناپذیر خودش را 
در آغوشم انداخت! 


جلوی در خانه مادر پروانه که رسیدیم صورتش 
رابوسیدم و گفتم:«تو کل کن به خداء همه چیز درست 
قلبم از شدت اضطراب به دهانم آمده‌بود. پروانه که 
گریه‌های دلتنگی او مادرش را که سر در آغوش هم 
گذاشته بود ند شنیدم؛قلبم آرام شد. حرف شبنم این 
فرشته کوچک -معجزه کر ده بود. دانه‌های برف حالا 
درشت‌تر شده‌بود. دستانم رابه سمت آسمان گرفتم و 
گفتم: «خدایا شکرت!» حس وحال خوبی داشتم.پایان 
داستان پر وانه سفید بود. سفید همچون برف... 


پاسخ به ایمیل‌های پر مپر شما 


آتنار مضانی از آمل :برایم نوشته ای که داستانها باید 
سوزناک و پند آموز باشند. باور کن سردبیر مجله 
امیدوار کننده بنویس! 

معصومه شا کری از همدان :انتقاد های تو کاملابه 
پ. صفر پور از بوشهر :ازاین که با وجود مشکلاتی 
کمکی که می توانی بر ای من انجام بد هی انتقاد مثبت 
وسازنده‌است و صد البته من رااز دعای خیرت 
فراموش نکن. 

رضا آفر پنش:در مورد داستان‌های ایدز که گاهی 
چاپمی شو د حق‌باشماست.باید به‌شکل کارشناسی 
دنبال شود اما نباید فراموش کنیم که این داستان‌ها 
حداقل پند آموز که می تواند باشد! 

مهین بر هانی :ایمیل خشونت بار تور اباهم می‌خوانیم: 
نمی‌دانم باچه زبانی به شما بگویم که سوژه‌های د ختر 
فراری دیگر تکراری شده است! 

مریسم.م:دراولین فرصت داستان شمارا خواهم 
خواند. مطمئن باشید اگر جالب ومفید باشد.حتما آن 
رادر سر گذشت‌های واقعی چاپ خواهیم کرد. 
مهناز ازاصفهان:دوست خوبم. تو بايد باور کنی که 
پدر ومادرت واقعابیشت از این کاری از دستشان 
برنمی آید که برای شماانجام دهند. به نظرم من توبه 
خاطر عصبانیت ز یاد این حر فهارازده‌ای, در صورتی 
که‌اگر بنشینی و درست ومنطقی فکر کنی خواهی 
دید که پدر و مادرت خیر و صلاح تو را می‌خواهند. 
آریانی:دوستم باور کن من سنگ اسمانی نیستم. 
من حتی خاک کف پای سنگ آسمانی هم نیستم. 


ریخت.اوپسر خوش قیافه وسر وزبان داری بود که 
خیلی از دوستانم ارزوی دوستی با او را داشتند. 

هوش‌مند آن طور که خودش تعریف کرده بود 
بود. در آن آشفته بازار کمبود محبت خیلی زود جذب 
هوشمند شدم و فر یبش راخوردم. من وهوشمند شش 
ازدواج این پاو آن پامی کرد. درس‌هایم به شدت افت 
کرده‌بود و مادرهم در خانه نبود ومن خیلی راحت 
می‌توانستم با هوشمند باشم. بد بختی‌ام زمانی به اوج 
این خبر غیبش زد ومن که نه دیگر چیزی برای باختن 
داشتم ونه جرات گفتن حقیقت رابه مادر.از خانه 
فرار کردم. 

در پا رک با «نصرت» آشنا شدم واو مرا با خودش 
به ویلایی در کرج برد وبا تعدادی دختر و پسر دیگر 
از جیب بری و خفت گیری و مواد فروشی گر فته تا...در 
آن خانه به هر کثافتی که فکرش رابکنی تن دادم و هر 
حقارتی را به جان خریدم. سه سال آ نجابودم. دلم برای 
مادر و خواهرم تنگ شده‌بود. بارها تا جلوی در خانه 
رفتم اما روی دیدن مادرم رانداشتم و حالا که دارم با 
توحرف می زنم‌هفته هامی گذرد که فکر می کردم اما 
نتیجه ای نداشت وبه اجبار به جایی رسیدم که از خودم 
هم حالم به هم می خورد. امروز می‌خواهم برای هميشه 
به این زند گی سراسر نکبت پایان بدهم... 


پروانه دست مرامحکم در دستانش فشر د و گفت: 
باخیال راحت می‌میرم!»حس می کردم پر وانه دنبال 
راهی ست که نجات بیابد. حس می کر دم او خواست 
دراین روز سرد زمستان با من صحبت کند تاشاید من 
بتوانم راهی نشانش دهم و او دیگر مجبور به خود کشی 
نباشد. با تمام وجود به خداوند ت وکل کردم وعکس 
شبنم را که توی گوشی موبایلم بود نشانش دادم و 
تعریف کردم و در آخر دوباره تکرار کر دم: 

« هر بار که برف میاد و همه جا سفید پوش می‌شه. 
خدامی‌خواد به مابگه که یه فرصت دوباره برای 
بخشش گناهانمون و سفید شدن دل‌هامون بهمون 
می‌ده. دیدار آمروز من و توء تواین روز برفی بی حکمت 
نیست. اگر خود کشی کنی به مهربانی و بخشنده بودن 
خداشک کردی.روحرفای من خوب فکر کن. جلوی 
ضرررو از هر جا بگیری منفعته. بر گرد پیش مادرت و 
درست روادامه بده. مطمئن باش مادرت تواین جند 
سال که تو نبودی همه جارو دنبالت گشته و داغون 
داغونه. مطمتن باش از دیدنت خوشحال می شه.» 

صدایم هنگام ادا کردن این جملات می‌لرزید. 
نفس عمیقی کشیدم ودر دل دعا کردم که‌ای کاش 
حرف‌هایم کار گر بیفتد. برف دوباره‌باریدن گرفته 


سرگذشت های‌واقعی 


بقبه از صفحه ۴۹ 


ثروتمندی بود که زن داشت وعاشق همسرش بود اما 
همس رش نمی‌توانست بچه دار شود. او مادر راصیغه 
کرد تابرایشان بچه‌ای به دنیابیاوردواودر عوض‌برای 
مادر خانه‌ای‌بخر د وهر ماه‌مبلغی به حساب مادر واریز 
شدن این پا و آن پا می‌کرد. او هر بار به بهانه آزمایش 
ود کتر و سونو گرافی کلی پول از آقاجلال می گرفت و 
پس انداز می کرد. 

یک سالی گذشت و وقتی مادر حامله نشد. جلال 
دعوای شدید راه‌انداخت و گفت:«تومنومسخره 
خودت کردی, قرار بود در عرض یکس ال برام بچه به 
دنیا بیاوری اما ببین تواين یکسال چقدر تیغم زدی و 
ازم پول گرفتی؟!تواین شسهر زن برای‌ من کم نیسست 
تا بچه یتیم بوده. خواستم به این طریق هم خودم بچه 
داشته باشم وهم یه ثوابی کر ده‌باشم و صاحب خونه‌ت 
بکنم تامجبور نباشی هر روزاثاثت رو کول کنی وازاین 
خونه به اون خونه بری اماحالا که خودت نمی خوای 
عیبی نداره. همه اون پولایی که‌ازم گرفتی نوش جون 
صیغه‌رو باطل کنیم!» 

ماد ر که انتظار شنیدن cal‏ حرفها رانداشت به پای 
آقا جلال افتاد که صیغه راباطل نکند وقول داد برایش 
بچه‌ای‌به دنا بیاورد.مادرم‌بالاخره‌باردار شداما 
جلال خریدخانه رامو کول کرد بعد اززایمان. می گفت: 
«از کجامعلوم که من برات خونه بخرم و توبچه‌رو 
نندازی؟!» من خوب حس می کردم که جلال دست 
مادرراتوی‌پوست گر دو خواهد گذاشت ما بیچاره 
ماد ر خوش خیال بود و فکر می کرد بادنیا آوردن آن 
بچه مشکلاتمان حل خواهد شد. 

یک هفته قبل اززایمان جلال مادررابه محضر 
بردوتعهدمحضری گرفت که بعدهانسبت به آن 
بچه ادعایی نداشته باشد.مادر نوزادش رادر یکی از 
بیمارستان‌های خوب به دیآ ورداماحتی یک لحظه هم 
او را ندید. جلال و همسرش نوزاد را همراه خود بردند و 
همانطور که حدس می‌زدم آن نامرد به‌مادرم ناروزد.او 
فقط هزینه بیمارستان راحساب کر ده‌بود. مادر چندین 
بار به محل کار و خانه جلال رفت تااز اوبخواهد به قولش 
عمل کند اما هر بار جلال و همسرش مادر را با خفت و 
خواری بیرون کر دند و گفتند:« کی همچین حرفی زده؟ 
کی قول خونه و حساب ماهیانه داده؟!» 

بیچاره‌مادرم.دلم خیلی برایش می‌سوخت.او به 
خاطر من و خواهرم این چنین عذ اب می کشید.با پرس 
و جودر خانه یک خانم مسن و ثروتمند مشغول به کار 
شد. آن زن شرایط مادر را کاملا در ک می کرد و پول 
سال آخر دبیرستان بودم و تلاش می کردم درس‌هایم 
شوم اما آشنایی با «هوشمند» همه آرزوهایم رابهم 


مدافعی‌قرا رگرف تک هآن وزهاجرات می خواست ا زکنارش ردشوی, 
چه ب رسد به اي نکه بخواهی او را دریبل فانتزی بزنی! 


اما آرش‌ای ن کار راکرد وعلی انصار يان هم بالگد ی که به‌او 


زد.نامش‌راسر زبان‌هاانداخت وباعث‌شدامروز 
درورزشگاه‌های| پران‌اوراا ینگونه صدابزنند؛ 


شب ها به جای شام افسوس می‌خوردم! 
اوایل. وقتی شب‌ها بعد از بازی‌های‌مان به 
موقعیت‌هایی که حین بازی ازدست داده‌بودم فکر 
می کردم. خیلی اذیت می‌شدم و مدام به این تصویرها 
فک می کردم و همش باخودم می گفتم کاش این کار 
رامی کردم یا کاش آن کار رامی کردم ولی به مرور به 
این نتیجه رسیدم که فقط باید داخل زمین تمام سعی 
وتلاشم راانجام بدهم و تمر کز زیادی داشته باشم. 
وگرنه باز هم وقتی شب به خانه بر گر دم» دوباره بايد 
بنشینم وافسوس بخورم!اين طرز فکر در موفقیت‌های 
کمک کرد. 
به جای آشپزی از رستوران غذامی گیرم 
درباره نحوه تغذیه ورژیم غذایی‌ام باید بگویم. 
وقتی در آردو هستیم همه چیز سر جای خودش است 
وبر نامه غذایی‌مان زیر نظر مر بیان ود کتر تغذیه‌مان 
پزشکی در اختیار ما قرار می گیرد و هیچ نگرانی در 
مورد خورد وخوراک مان نداریم.ولی خارج از این فضاء 


«آر شآقا ی گل.» 


نبود که استقلال‌را 
دوست نداشته 
پاش 
وقتی خون 
انصار بان به 
جوش م ی آید 
زمانی که در تیم پاس 
یک بازیکن تقریبا گمنام‌بودم. 
باپرسپولیس بازی‌داشتیم که آن 
زم ان مدافع مشهورومحکمی‌به نام 
«علی‌انصاریان» داشت.یادم می اید 
توپ را به گوشه‌های زمین بردم و ۲-۲ بار 
علی راب دریبل‌هايم فریب دادم به همین 
دلیل علی‌هم که جل وی طر فدارانش بازی 
می کرد. حساپی خون ش به جوش آمدولگد 
خیلی محکمی به پایم کوبید و خودش هم اخراج 
شد.از آن به بعد بود که اسم من سر زبان‌ها افتاد. به 
همین دلیل همیشه گفته‌ام. لگد علی انصاریان باعث 
شد معروف شوم 
این واژه کابوس ماست 
در کل‌از زمانی که واژه«گل‌نزن» وارد فوتبال 
ایران شد.روز گار فوتبالیست‌هایی که به‌عنوان گلزن 
در زمین حاضر بودند. سیاه‌ ش دافر اری بودن از اين 
لقب. کابوسی شده بود برای همه گلزن‌ها! هميشه به 
محض خراب کردن‌هر موقعیت گلی:به این موضوع 
فکر می کنی که نکند الان آقای گزارشگری که آن بالا 
نشسته این واژه رادر مورد تو به کار ببرد. در کل از 
زمان به وجود آمدن این واژه بدبختی ما شروع شد. 
باید بسوزی و بسازی 
بازی در تیم‌ملی نهایت آرزوه ای‌هر بازیکنی 
است. مسلما من هم از این قاعده مستئنا نیستم. در 
برخی مقاطع به هر حال مجبوری با نبودنت در تیم ملی 
کنار بیایی. به هر حال هر مربی سلیقه خاص خودش 
رادارد و تونمی‌توانی آن راتغییر بدهی. باید بسوزی 
وبسازی!باید انقدر خوب باشی که قبل از بازی. 
هیچ کس نتواند در مورد بازی کردنت شک کند. 


ورزشی 


«س.سی تمرینبپپولیس؛توافقباسایوفراردادباپاس! 


بعضی‌وقت‌ها یک کسی یا یک چیزی یا یک شانسی‌تورابه جایی 
می رسان د که حتی در مخیله خودت هم نم یگنجد! «لگد عل ی انصار یان» 


باعث شد مشهور بشم!» 


این راخودش م یگوید وجالب اي نکه وقتی یکجوان ٩‏ ۸-۱ ساله 
کرمانی بود. وقتی هنو ز کسی نمی‌شناختش و وقتی داشت به هر دری 
می‌زد تابرای خودش اسم و رسمی به‌هم بزند.با پی راهن تیم پاس جلوی 


از گل نخوردن تا گل زدن 

البته من در تیم میلاد ومنتخب نونهالان کر مان 
دروازه بان خوبی هم بودم و مقامهای خوبی هم به 
همرآه تیم کسب کرده‌بودم.دراین تیم ها دروازه‌بان 
اول بودم که حتی به تیم ملی نونهالان هم دعوت شدم. 
اما زمانی که به سن نوجوانی رسیدم با پیشنهاد عمویم 
برای حضور در خط حمله کم کم حس کردم از این 
پست زده‌شدهام تاجایی که احساس می کردم درقفس 
هستماخلاصه در یک بازی تصمیم گر فتم خودم را 
برای همیشه از پوشیدن دستکش خلاص کنم وپس 
از دریافت چند گل تابلوامربی درد من رافهمید واز 
من پر سید کدام پست رادوست دارم که این جوری به 
خط حمله رسیدم.من با مربی تر تیب یک بازی شر طی 
را گذاشتم وشرط کردم اگر در پنالتی هایی که می‌زند 
نتوانم حتی یک ضربه رابگیرم دیگر قید دروازه‌بانی 
رابزنم و بعد از آن بود که با دریافت عمدی گلها طبق 
توافقی که کر ده‌بودیم» سر از خط حمله در آوردم. اخر 
بحث این بود که مربی ماروی من به عنوان دروازه بان 
اصلی حساب باز کر ده بود و دلش نمی خواست مهره 
اصلی دروازه بانی اش رااز دست بدهد. 

پر سپولیسی بود م اما... 

در تیم شهرداری کرمان بازی می کر دم که سال 
۰به تیم ملی جوانان دعوت شدم. اما همیشه در 
پست‌های غیر تخصصی مثل پیستون‌ها به کارم 
می گر فتن داحس می کردم امثال مرادعوت کر ده‌اند 
برای‌اين که نشان دهنداز هر استان. یک نماینده به 
تیم ملی جوانان دعوت شده! اما تجربه بدی نبود و به 
همراه‌تیم در آسیاچهارم شدیم. بعد ازاین که‌به کرمان 
ب رگشتم» چند پیشنهاد خوب از باشگاه‌های سایپا. 
ذوب آهن وپر سپولیس دریافت کردم. کم کم داشتم 
به یکی از آرزوهای بز ر گم یعنی بازی در یک تیم لیگ 
برتری تهرانی می‌رسیدم.ابتد | چند جلسه زیرنظر 
ناصر ابر اهیمیدر پر سپولیس تمرین کر دم. بعد از آن با 
باشگاه‌سایپابه توافق رسیدم.اماچون‌سال‌بعدش‌سر باز 
می شد م به پاس رفتم. بحث حضورم در پرسپولیس 
فقط در حد صحبت بود اصلا هم دوست ندارم از 
علایق دوران کود کی‌ام حرفی بزنم ولی این طوری هم 


به او خسته نباشید گفتم. خدارا 
F «۰‏ 
امیدوارم بر آیند این موفقیت‌ها به 
درخشش ملی‌پوشان در المییک 
امیدوار کننده‌بوده امادر مقاطعی 
هم با فراز ونشیب‌هایی همراه بوده 
است. توقع مردم هم این است که 


کے اکر ف دی ن 


د حق 


د دگ ۱ 


Š 


عملکرد آن‌ها بهتر شود پس از 


یک باور عمومی در جامعه ایجاد شده که ورزش 
درتمامی‌سطوح رشد داشته‌باشد که به نظر من 
درخواست به حقی است. 

طی روزهای گذشته خبرهایی درباره دوپینگ 
سه کشتی گیر در فینال لیگ بر تر به گوش رسید که 
البته خیلی زود تکذ یب شد. بااین همه نگ انی‌های 
زیادی درباره احتمال دوپینگی بودن بر خی از 
کشتی گیران مطرح است و شنیده شده که نادو در 
نظر دار د از همه کشتی گیران نمونه گیری کند. 

ن_ادونه تنها بر ای‌المپیک بلکه برای همه‌مواقع 
مراقبت‌های ویژه‌ای از ورزشکاران می کند ولی به 
مناسبت المپیک تدابیر ویژه‌تری دارد. تقریبا همه 
مسافران المپیک تاامروز تحت مشاوره‌و هدایت 
نادوهستند. هیچ گونه تحر کی از چشمان نادو 
پوشیده نخواهد ماند. مااشراف کامل داریم. جای 
هیچ نگرانی نیست. مگر زمانی که خود ورزشکار 
es sns‏ مر اا رو > 
ومردم در تضاد است. گاهی ورزشکاران از روی 
ba‏ کر ی ورا ۱ ۱ ۲۱ 
مکمل‌ها دوپینگ می کنند. اعلام خبر دوپینگی بودن 
F c. c ens‏ 
آن‌رابه وزير ارائه کردیم. چطور می‌شود که — 
۸ساعت پس از نمونه گیری و قبل از این که نتایج 
نمونه‌ها از آزمایش‌گاه کلن به دست مابر سد. اعلام 
می‌شود که کشتی گیران دوپینگی بودند؟! من با 
خطیب صحبت کردم واو به آن مقام مسئولی که اين 
خبر رااعلام کرده بود تذ کر داد. فکر نمی کنم بتوان 
به چنین رابطه‌ای, رابطه همکاری گفت!وقتی از آن 
مس j J‏ که جرآبتین خبری K‏ 
کرده: گفت که می‌خواسته بهملی‌پوشان شوک وار؟ 
کند. چنین رفتاری اصلا پسندیده‌نیست که‌باروحیه 
ورزشکار بازی کنند. خوشبختانه ما این مشکل را 
مدیریت کردیم. 


2 * هه 
سععت 


کند. خدانی در حق وی شفقت خواحد کر د 


معاون قبرمانی وزارت ورزش: 


سید حمید سجادی د رگفت وگویی د رباره مسایل مختلف از جمله انتخابات فد راسیون 
فوتبال ب رگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان, وضعیت تیم ها ی المپیکی,انتخابات فد راسیون‌ها 


۱۳ 
x /‏ 
۱ تشکیل وزارت ورزش و جوانان 


کنترل کنم؛ صبحانه رامعمولا با لبنیات شروع می کنم 
وبعضی اوقات هم با تخم‌مرغ. هر وقت بیدار شوم هم 
می‌خورم.ساعت دقیقی ندارد؛تا ۲ساعت مانده به 
تمرین هم باید ناهارم را خورده‌باشم تاهنگام تمرین 
دچارمشکل نشوم.معمولا از رستوران‌های خوب و 
مطمئن غذامی گیرم. شام را هم که دیگر در خانه‌ام و 


استفاده می کنم و زیاد اهل آشپزی نیستم. ری شب 
مار کت لباس برایم مهم نیست #عبرهاد ی هتشر ده 
خیلی به نوع لباس پوشیدن وهماهنگ بودنش با که حسین قریب گزینه مورد 
سلیقه و خواسته‌ام اهمیت می‌دهم و چندان مار ک دار نظر وزار تخانه برای فدراسیون 
بودن لباس برایم مهم نیست.بیشتر هم انتخابم فوتبال‌است. آیااین‌موضوع 
لباس‌های اسپرت است تارسمی.اکثر لباس‌هایم صحت دارد؟ 


راسعی می کنم هنگامی که با تیم در اردو هستیم یا 
خودم به مسافرت خارجی می روم بخ رم به خصوص 
دوبی که به‌نظرم بهترین لباس‌هارامی‌توان آن‌جا 
پیدا کرد. 


طرح این مساله کار صحیحی 
نیست.همه کاندیداها گزینه 
خانواده فوتبال هستند. اینطور 
نیست که مااز گزینه خاصی 
حمایت کنیم. مگر وزار تخانه و 
هستند و برای شر کت در انتخابات ثبت‌نام کر دند. 
همه کاندیداها طبق اساسنامه ثبت‌نام کر ده‌اند و 

شنیده شده که وزار تخانه از کفاشیان خواسته 
که انصراف دهد و در انتخابات شر کت نکند. 

خیر. بعید می دانم وزارتخانه چنین کاری کر ده 
باشد. اگر به کفاشیان گفتیم که در انتخابات شر کت 
نکند. چراثبت‌نام کر ده؟ بعید می‌دانم این موضوع 
ماند و دید که رای مجمع در روز انتخابات چیست. 

از شما در طول دوره نام نویسی از کاندیداهاء 
همواره‌به‌عنوان یکی از گز ینه‌هایر یاست فد راسیون 
فوتبال نام بر ده می‌شد. آ یا شما تمایلی به شر کت در 
انتخابات نداشتید ؟ 

درفاصله دوروز مان ده تاپای ان ثبت‌نام‌ازمن 
می‌پرسیدند که آیامی‌خواهم در انتخابات باشم ی 


ذا تا خودخواهم! 

اصلا این موضوع را که هنگام بازی یار کنا دستیام 
رافرام وش می‌کنم. قبول ندارم! مسلما تا آن‌جا که 
احساس کنم خودم‌می‌توانم توپی راگل کنم.خودم 
هم آن رابه سمت دروازه شوت می کنم چون ذات یک 
مهاجم خودخواه است. و گرنه مهاجم نمی‌شد! 

از دوچرخه تی امو ۱۳۲۰ 

اولین‌هدیهای که‌دریافت کردم و خیلی از آن 

خوشحال شدم. یک دوچ رخه بود! البته بعد از آن پدرم 


چند دوچرخه برایم گرفت که همه‌شان رابه نوعی 
خراب کر دم اماوقتی پول نخستین قراردادم را که ۸ 
میلیون تومان بود گرفتم. یک ۲۰۶ خریدم که برادرم 
ظرف چند روز چپش کر د! با باقی‌مانده پولم هم یک 
خان ه رهن کر دم.بعد از آن هم یک زانتیا خریدم.بعد 
تویوتا کمری و الان هم BMW‏ ۰ ۲دارم. 
دلتنگی های روزهای اول 
روزهای اول خیلی زیاد احساس دلتنگی داشتم. 
واقعا تنها بودم اما بعد از آن دو تن از بر ادرانم به تهران 


آمدندوبامن زند گی کردند.ضمن‌اینکه دوستان نه.بااین که بارها گفته بودم. نامز د نمی شوم اما 


زیاد وفامیلهایی راهم در تهران داش تم واین ها باعت بسچ کس حرفم راباور نمی کرد امن قسسم خوردم: 
شد که کم کم بااین شرایط خوبگیرم.بعضی روز امافرقی نکرد.در آخر هم دیدید که 
بعد از دونوبت تمرین آنقدر خسته می شدم که فقط ثبت‌نام نکر دم. 


هفته پیش شمااعلام کر ده بودید از سال آینده 
نمونه گیسری در فوتبال از فدر اسیون به نادو منتقل 
می‌شود اما این اظهارنظر با واکنش د کتر هاشمیان 
روبه‌روشد. 


ترجیح می دادم استراحت کنم امااگر وقت فراغتی هم 
باقی می‌ماند از همان روزها تابه امروز رابطه خوپی با 
تلویزیون داشته و دارم و فیلم و یا فوتبال نگاه می کنم 
وقتی خربزه می خوری... 

هر کسی بگوید از این که مشهور شوم بدم می آید. 
مطمئن باشید دروغ می گوید. اصلا این در ذات انسان 
است. خود من‌هم از این که مشهورم خوشحالم.البته 
بعضی اوقات دوست داری تنها باشی و کسی سراغت 
نیای د اما به قول معر وف وقتی خربزه می خوری بايد 
پای لرزش هم بنشینی! 


نادوو وزارت ورزش و جوان ان با هم هماهنگ 
CM‏ 
]1 وظایف مان راانجام خواهیم داد. 

تیم ملی کشتی‌فرنگی هم که قهرمان آسیا 


شد 


به بازار آمده را مصرف نکنند.در مورد اخیر که باعث 
شده ۳ بازیکن شاخص نامشان به عنوان دوپینگی در 
بیاید؛ موضوع همان بی‌اطلاعی است. روی جعبه جک 
تری دی هر گز اشاره‌ای به این نکته نشده که‌اين مکمل 
حاوی ماده متیل هگزامین است. این همان نکته‌ای 
ست که‌اين ۲بازیکن در مکالمه‌باد کترهاشمیان به 
او گفته‌ان د و حالاد کتر قول داده که به آنها کمک لازم 
را بکند چون برای او هم محرز است که این مسأله 
غیر عمد بوده است. 

پرویز مظلومی‌بعد از پایان نشست مطبوعاتی 
بازی با الاتفاق در پاسخ به سوّال در خصوص این 
که شایعه شده که یکی از ۵بازیکن دوپینگی بازیکن 
استقلال‌است. گفت:ا گر بحث دوپینگی بودن باشد 
پس امسال تمام فوتبالیست‌های مادوپینگی هستند 
چون پودرهایی که امس ال به‌ایران آمده قبلا شامل 
قانون دویینگ نبود اما حالا به عنوان داروی ممنوعه 
معرفی شده است! 

ممکن است این ۲بازیکن دچار محرومیت نشوند 
وبا توبیخ ماجرابه پایان برسد. شاید هم محرومیتی 
GY‏ ماهه در انتظار خاطیان باشد که در این صوزت 
یکی از آنهابیش ازهمهضرر می کند.همان که‌قرار 
بود عصای دست کی روش در مر حله مقدماتی جام 
جهانی باشد. 


است. باید قدر منصور ابراهیم زاده که نماد ثبات در 
مربی گری کشورمان است رابدانیم.اوبادانش و 
بااخلاق است و مهمتر اینکه بهانه جونیست. امثال 
اوست که جوانان گمنام ایرانی رابا شجاعت به بازی 
s — O 5‏ 
مالی باشگاه‌ذوب ۱ دولتی کشور 
آگاهند.) نتایج بسیار درخشانی گرفته. به جز این 
موارداوفردی است که‌دنب ال پول‌های | نچنانی 
نیست و هدفش از کارش مشخص است. 

مربیان دیگری هم هستند که باید بیشتر به آنها 
توجه کرد. پورغلامی که از خود انزلی > هاست و از 
کارنامه موفقی هم بر خوردار است.در کنفرانس‌های 
مطبوعاتی, مصاحبه‌ه_اواینگون 4 مواقع از صالح و 
جلالی و ویسی سر و صداو جنجال نمی‌بینیم چون 
هدف آنهاصرف نتیجه گیری نیست. به جوانان 
ناشناخته‌ای که در تیم‌های سایبای البرز صبای 
قم. فولاد. نفت تهران و ... حضور دارند نگاه کنید. 
پدیده‌های مستعدی که آینده‌ی فوتبال کشور بسته 
به پیشرفت آنهاست. در این بلبشوی فوتبال کشور 
حق مربیان بااخلاق و منضبط وخوش فکر مان بیشتر 
از این‌هاست.اگر این زنگ خطر رابه صدادر نیاوریم 
وقدر آنها راندانیم شاید دیگر در کشورمان مربی‌ای 
نیاید که هدفش کمک به فوتبال کشور باشد. 

برای رو شدن چهره‌های جدید در فوتبالمان 
اینگونه OL,‏ نیاز به حمایت شدن دارند. برای 
توجهبه‌جوانان آینده‌دارمان‌هم که شده آ نهارا 
راحت از دست ندهیم. 


ورزشی 


حمله مکمل آلوده به فوتبال ایران 


E 


— ا د 
SO‏ 


چون از بخت بدش در قرعه کشی نامش در آمد و 
نمونه دادن همان اومحر ومیت‌همان. آنهامی گویند 
درهم ان تیم مس بازیکنان دیگری بوده‌اند که جک 
تری دی به بدن می زده‌اند والبته چندین بازیکن دیگر 
درلیگ. 
هشدار کمیته دو پینک 

کمیته آنتی دوپینگ قبلا با انتشار اطلاعیه‌ای به 

بازیکنان فوتبال هشدار داده بود مکملهای آلوده‌ای که 


سه بازیکن لیگ بر تری که نمون ه دوپینگ آنها 
مثبت در آمده‌است. آدمهای سابقه داری نیستند. 
راستش اگر منصف باشیم خیلی هم احتیاج به این کار 
ندارند؛اما حالابعد از ابلاغیه کمیته کنترل دوپینگ 
آنها در هول و ولا به سر می‌برند؛ به خصوص یکی شان 
که در مهمترین دوران حرفه‌ای عمرش به سر می‌برد 
وحالاتیم ملی راهم 

جک تری دی قاتل زنجیره‌ای 

یکی از بازیکنان لیگ بر تر می گوید: 

جدی_دامکملی‌به‌نام جک تری‌دی بین بازیکنان 
فوتبال رواج پی دا کرده که به تسریع گردش خون 
کمک می کند وخب خیلی از بازیکنهااز آن‌استفاده 
کرده‌اند. 

یکی از این شا ما محسن اف باسنت که در 
حال حاضر دوره تنبیهی راپشت سر می گذارد.اوبه 
دلیل‌اینکه ماده‌غیر مجاز متیل هگزامین در نمونه اش 
وجود داشت از فوتبال محروم شده‌است. دوستانش 
می‌گویند محسن به خاطر بدشانسی محروم است 


از دست داده است. 


مربیانی که ده ستشان دار t)‏ 


به جای آنالیز و پیدا 
کردن اشکالاتشان و 
درس عبرت گرفتن 
از اشتباهات گذشته 
شان, زمین وزمان رامقصر جلوه‌می‌دهند وبابیان 
هزار ویک علت.بهانه جویی می کنند واینگونه عملکرد 
ضعیفشان را لاپوشانی می کنند. 
بح ماامادرباره‌ی اینگونه افراد نیست. قصد 
مااین است که از افرادی‌حرف بزنیم که کمتر از 
آنهامی‌شنويم. از کارهایشان بگوييم تا خدمتی که 
به اب و خاکشان می کنند در تب و تاب قهر مانی‌ها و 
دربی‌هاوسکوها نمایان شود.امثال فر کی‌ها که با وجود 
سابقه حضور روی نیمکت تیم ملی بازهم بدون جنجال 
سازی وهیاه و آرام واخلاق مدارانه در تیم کمتر 
مورد توجه نفت تهران» جوان ان پایتخت راهمچنان 
برای درخشیدن با انگیزه نگه می‌دارند. دلیل مخالفت 
کارشناسان واقعی فوتبال هم با خروج تیم های تهرانی 
از پایتخت به همین دلیل است که اگر فقط استقلال و 
پرسپولیس در لیگ حضور داشته باشند. پس جوانان 
تازه کار پایتخت کجاشکوفاشوند؟ چرا که کارشناسان 
معتقد ند استقلال و پر سپولیس جای بازیکنان بز رگ 


در سطح اول 
فوتبال ایران مربیان 
زیادی کار نمی کنند. 
به همین خاطر 
هم مربیانی که در 
j‏ 1 
تیمی کنار گذاشته 
می‌شوند بایداحتمال 
باز گشتشان رابدهیم. اگر بازیکن حرفه‌ای نبوده 
باشی که‌هیچ. اصلاً چنین مربی داخلی‌ای در لیگ 
پیدانمی کنی چون مدیران فوتبالی فقط کار مربی را 
حتی اگر به نام مربیان تیم های لیگ های پایین 
تر هم نگاهی بیاندازیم مربیان درجه چند خارجی به 
داخلی‌هاتر جیح داده‌شده‌اند.اين موضوع از آن‌بابت 
حائز اهمیت است که کشور ما دارای اقوام مختلفی 
i‏ که مر دمان ان y sa‏ را 
می‌پسندند. حتی در بعضی نقاط بیشتر حمایتش 
می کنند تا موفق شود. چرا که معتقدن د او درد و 
رنجشان را کشیده واز مشکلات و خواست‌هایشان 
آگاه است. 
دراین گود کوچک مربی گری فوتبال در 
کشورمان. هستند افرادی که اهل گرد و خاک 
کردن هستند .جنجال درست می کنند .از کاه کوه 
می‌سازند ا :مصاحبه‌های 


` 


¿AQ2A یکت‎ 


8 دی لبون 


ا کک کک فط فر وع هر چیز؛ رو بای است در سر 


سمبوسه فروشی فهرمان کشتی ازاد 
«مجتبی مرادی» قهر مان ۱۸ 7 
ساله کشتی خوزستان می گوید که 
برای‌تامین‌هزینه‌های‌زند گی‌ونیز 
اردوهای اعرای تاگر بر است که 
کار کند وبدلیل‌نبود کارمناسب 
مجبور شده‌تأدست به سمبوسه 
فروشی بزند و مخارج زند گی خود 
راازاین طریق تامین کند: 
مرادی گفت: حدود ۵ سال 
است که به طور متوالی برای 
دزف ول مقام جهانی و کشوری 
می آورم ودرسال ۰٩مقام‌سوم‏ 
کشتی آزاد جهان در مجارستان 
را کسب کردم که دراین 
خصوص از سوی تر بیت بدنی تنها ۸میلیون ریال و شهر داری ۵میلیون ريال تا کنون 
به من کمک شده است. این در حالی است که برای اعزام در هر یک از اردوهای تیم 
ملی به تهران حداقل دو میلیون ریال بايد هزینه کنم. 
مرادی گفت: پدر پیری دارم که ٩‏ سال است به دلیل درد شدید کمر و زانو خانه 
نشین شده و من و برادر دانشجویم برای تامین مخارج زند گی در میدان بار فروشان 
دزفول سمبوسه فروشی می کنیم. 
وی افزود: به دلیل فقر مالی از ادامه تحصیل باز مانده‌ام که با تلاش تربیت بدنی 
دزفول مجددابرای اخذ دیپلم ادامه تحصیل می‌دهم. لیکن برای راهیابی به دانشگاه 
با مشکل مالی روبرو هستم. 
وی گفت: در حالی که به هم تیمی‌های من در سایر استان‌ها از جمله استان رضوی 
۰ میلیون ريال به همراه یک دستگاه خودروی پراید. یک قطعه زمین و یک واحد 
اا ان اا ای را ی اون را ای 
تحصیلی و سایر هزینه‌ها از سوی تربیت بدنی و شهر داری کمک شده است. 


کشتی فرنگی ايران ثهرمان آسیا شد 

تیم ملی کشتی فر نگی ایران باسه مدال طلا یک نقرهو یک برنز قهرمان آسیا 
ند 

در روز پایانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا داود گیل نیرنگ موفق شد با 
شکست ۶بر صفر ژیائودی از چین قهر مان وزن ٩۶‏ کیلو گرم شود و تیم ملی ایران نیز 
بر بام آسیا بایستد. همچنین در وزن ۱۲۰ کیلو گرم محمد قربانی با پیروزی بر حریف 
ار سا رس یله ال کر رک گرا 
ایران گرفته بود ند تیم ملی کشتی فر نگی ایران باسه مدال طلای‌هادی علیزاده پورنیا 
در ۴ کیلوگرم. حبی ب الله اخلاقی در ۴و داود گیل نیرنگ در ۹۶ کیلو گرم یک 
نقره افشین بیابانگرد در ۶۶ کیلو و یک برنز محمد قربانی در ۱۲۰ کیلوگرم و کسب 
۵۴امتیاز به مقام قهر مانی رسید و تیم‌های چین و کره جنوبی به تر تیب با ۵۱و ۴۷ 
امتیاز دوم و سوم 
شدند. در این 
رقابت‌ها محسن 
حاجی پور در ۵۵ 
کیلوگرم هشتم 
شد و حمید زارع 
درمکان‌هفتم U‏ 
وزن ۶۰ کیلو گرم 
قرار گرفت. 


مارادونا در دبی دعوا به ر اه انداخت 


4 مارادونا روی حضور 
طر فداران در محل تمرین 
حساسیت‌های ویژه 

ِ ای دارد. همه کسانیکه 
برای دیدار بامارادونا به 
زمین تمرینی این باشگاه 
می‌رون‌د. اجازه ندارند 
تمرینات ران‌گاه کنند. به 
دستور مارادوناء حضور 

تمرین ممنوع است و آنهاتنها حق دار ند پشت در ورودی بایستند و در پایان 
مرا او D‏ دک هنک تور 
سکوهای ورزشگاه بسیار حساس است و می گوید غیر از نیر وهای امنیتی 

حتی با زیکن ان تیم نوجوانان ایران‌هم که اخیرابرای دیدن مار ادوناو 
تمرینات‌الوصل به دبی رفته بودند. موفق نشدند حتی روی سکوها بنشینند 
و کار تمرینی شاگردان ديه گو را ببینند. جالب اینجاست که چند شب پیش. 
وقتی‌مارادوناقصد داشت برای‌شروع تمرینات وارد زمین شود. متوجه 
شد که برخی افراد ناشناس روی سکوها حضور دارند و نیروهای امنیتی نیز 
آنها رابه خارج از ورزشگاه‌هدایت نمی کنند. او به محض مشاهده این افراد. 
شروع به دادوبیداد کرد.به طوریکه حتی کسانیکه در خارج ازورزشگاه 
حضور داشتند صدای بلند او رامی‌شنید ند. ظاهر | این افراد از نزدیکان و 
آشنایان یکی از مسعّولان باشگاه‌الوصل بودند ولی ديه گو که پیش از این به 
باشگاه‌هشدار داده‌بود هیچ کس نباید در زمان تمرین روی سکوها باشد. 
یکی از شدید ترین وا کنش‌های اخیر خود رانشان داد و حتی حرف‌های تندی 
علیه مسوولان به زبان آورد. نیروهای امنیتی هم که فهمیدند اوضاع از چه 
قراراست سریعااین افراد رابه خار ج از ورزشگاه‌هدایت کردند تا آتش 
کمی‌بخوابد. جالب اینجاست مارادونا حتی قصد داشت محل تمرین راتر ک 
کند ولی بعد از چند د قیقه سوت شروع تمرین راز دولی به نیر وهای امنیتی 
هشدار داد دیگر نباید این اتفاق بیفتد. 


همایش یباده ر وی خانواده کار کنان ار تش بر گزار شد 

هیئت ورزشهای همگانی ساز مان تربیت بدنی ار تش به مناسبت میلاد حضرت 
رسول اکر م (ص) وبزر گداشت یوم الله ۲ ۲بهمن وهمچنین گسترش ورزش‌همگانی 
اقدام به بر گزاری‌همایش بز رگ پیادهر وی ویژه‌خانواده‌های کار کنان ار تش در 
تهران نمود. به گزارش روابط عمومی سازمان تر بیت بدنی ار تش جمهوری اسلامی 
ایران.دراین‌همایش که‌باشر کت بیش از ده‌هزار نفر از خانواده کار کنان اجا 
مستقر در منازل سازمانی تهران و به میزبانی قرار گاه پدافند خاتم الانبیاء (ص) در 
طی نموده و در انتها نیز به ۲۲ نفر از خانواده ها به مناسبت فر ارسیدن سی و سومین 
سالگر د انقلاب اسلامی جوایز نفیسی به قبد قرعه اهدا گر دید. 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com a =‏ 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنن.فقط روزهای شب و سه شنبه ازساعت ۱۸ تا * ۲ باشماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ 
کاک ت س S n‏ ےک کے ےد هنگامی که‌داشتیم ستارهراراهی‌بازداشتگاه 


همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانند مشخصات فر د 
٣ ٠‏ م و گفت:«فقط به این خاطر خوشحال نیستم که حالاو 


دیگری بود. تصادفی است. 


بعد از زندانی شدنت.به راحتی می‌تونم طلاقت بد م.. 
بیشترین دلیل خوشحالیم اينه که باورم شد که‌ازمن 
رذل‌تر و نانجیب‌تر هم پیدا می‌شه!» 

ستاره یک «لیچار» بارش کرد و راهی بازداشتگاه 
شد.موقعی که فائزه وارد اتاق افسرنگهبان شد تابا 
شوهرش دیدار کند گفت:«کلانتر حالا که ثابت 
شد تورج بی گناهه چرا آزادش نمی کنین؟» سری 
تکان دادم و گفتم:«بای د تاصبح صبر کنین که از 
طریق داد گاه حکم بازداشت موقتش ملغی بشه... 
ان‌شاءالله فردا ناهار رو با هم خواهید خورد..» 

فائزه‌خواست حرفی بز ند که‌متوجه‌نگاه‌شوهرش 
شد. تورج با لبخندی که بر لب داشت. بر آدرزنش را 
که جلوی در ایستاده بود صدا کرد و گفت: کجایی آقا 
زنمون باید نصف شب تنهایی بره خونه؟ 

ابراهیم که روی نگاه کردن به شسوهر خواهرش 
رانداشت داخل‌اتاق شد و پیش پایش زانوزدو 
گفت: 


«خیلی نو کر تم تورج.... بهت قول می‌دم حالا که 
تو اینقدر مشتی هستی و مارو بخشیدی, منم از حالا 
به بعد یک برادرزنی برات بشم که کیف کنی...» 
تورج خندید و گفت:«توفقط گوش مارونبر و کلاه 
ابجیت رو برندار.. ما هم مخلصتیم...!» 

خواهر وبرادر خندیدند وبا تورج خداحافظی 


اختلاف در تصاویر 
دهکده 


شکلهای پنهان در تصویر بازی در میان بر گها 


یک قسمتش سیاه بود 
ش. ق.ن. ۲۳ ساله. متأهل. خانه‌دان رشت 
s?c?oai?_zz@ymail.com‏ 
08:41:10 2012/01/07 


مدتی است که من و مادرم خواب‌های عجیبی 
می‌بينیم. خواب دیدم باردارهستم.ماه | خر رفتم خانه 
مادر شوهرم. آنها نگران من بودند. مادر شوهرم یک 
پلاک طلا که به شکل قلب بود و مال خودش بود به 
من داد. پر از نگین بود. یک جفت گوشواره هم داد که 
به شکل قلب بود. بعد دیدم یک قسمت از گوشواره‌ها 
اه ات 


تعبیر 

خواب شما می گوید از بس بی محبتی دیده‌اید. گاه 
حاضرید به مشکلی بیفتید تابه شماتوجه ومحبت 
کنند.این کمبود محبت به دلیل رفتارهای شوهر و 
خانواده‌او ایجاد شده‌است. آرژوهای شمادر خواب 
به جای‌اين که برم پیش مادرم. می‌رفتم پیش اون. در 
خواب آنهابه شما توجه می کنند و نگران شما هستند. 
مادرشوهر پلاک طلای قلبی شکل خودش را که پر 
از نگین است. همراه گوشواره‌هایی که به شکل قلب 
هستند. به شم می‌دهد. قلب‌ها یعنی محبتی عمیق 
واصیل کهارزش‌مادی‌هم‌دارن د.اینها آرزوهای 
شماست اماناخودآ گاه که همیشه هوش یار است. 
گوشه گوشواره را نشان می‌دهد که سیاه است. و این 
یعنی رابطه آنها با شما همچنان خراب و توفانی است. 
پیشنهاد می کنم به مشاور کار کشته مراجعه کنید تا 
مشکل شماراحل کند. 

توضیح مهم و تکراری:لطفادر خواب‌های ایمیلی 
مشخصات خودتان رابنویسید:سن, تحصیلات. 
شغل, تنها یاهمسردار سن همسر نام شهر و... زیرا 
نمادهای خوابی که دختری ۰ ۲ساله و مجرد و تهرانی 
دیده‌باخوابی که دختری‌سی ساله و متأهل وبوشهری 
دی ده‌فرق می کند. همچنین است نمادهای خواب 
زن ۲۷ ساله‌ای که شوهرش ۰ ۵ساله است بازن ۲۷ 
ساله‌ای که شوهرش ۲۳ ساله است. این حکم برای 
آقایان هم صادق است. 


ده سال است خواب توالت می بینم 
ماهرخ محمدی. ۲۹٩‏ ساله. مجر د. فوق لیسانس. 
بیکار تهران 
From: ۵‏ 
Sunday,December4,2011 9:54 AM‏ 


بیش از ده‌سال است که‌اين خواب رامی‌بینم. 
هر شبی که این خواب راببینم. تمام روز حالم بد 
است. خواب می‌بینم وقتی به دستشویی می‌روم؛ 
می‌خورد وتوی چاه توالت می‌رود. خودم رابهسختی 
نگه‌می‌دارم ودستم رابه‌در ودیواروشیر آب می گیر م 
که نیفتم. _ 

به‌سختی دستشویی می کنم وبیرون می آیم.با 
روحیه‌ای خراب از خواب بیدار می‌شوم. حس می کنم 
واقعااین اتفاق افتاده. لطفاراهنمایی کنید.دیگر خسته 
شدم. من هیچ مشکلی ندارم. در خانواده‌ای اصیل و 
آبرومندزند گی می کنم.شکست عشقی هم نداشته‌ام. 
بسیار پایین است. 


عبر 


اگر می‌دانستم وقتی که هجده نوزده سال داشتید. 
ای s alay‏ ی وا را 
بی‌اهمیت باشد ولی یادتان باشد که‌امروز ٩‏ ۲ساله‌اید 


وبرداشت شمااز زند گی با برداشت دختری هجده 
ساله بسیارفرق می کند. 

ازاین که‌تگذريم کسانی که سال‌هاخواب 
دستشویی وحمام کثیف می‌بینند مشکل روحی 
کهنهای دارند. شاید به دلیل پایین بودن اعتماد 
به‌نفس وپیشرفت نکر دن ناخود آ گاه شما حس 
می کند در مانداب زند گی می کند.دختری که‌در 
۹ سالگی می گوید اعتماد به نفسم 
پایین است.بی گمان احساس زیان وافسوس زیادی 
هم می کند. اگر ریشه این خواب‌ه اعتماد به‌نفس 
باشد. باید ببینیم در هجده سالگی از نداشتن اعتماد 
به‌نفس چه ضربه‌ای خور ده‌اید یا چه موضوعی توی 
ذوق شما زده است. 

مایا ارو ان ع کرای اس 
بداز شمابی رون برود. در یکی از روزهای شنبه یا 
سه‌شنبه بین ساعت هجده تا ببست تلفن کنید تا شما 
راراهنمایی کنم. 


_ سس خطاهای کود کان 


ده ګر دن والدرین است ۱ 
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برون گر ایید. مستقل فکر می کنید ولی رویایی تصمیم می گیر ید واز اينکه اطر افیان را 
تحت کنترل داشته باشید لذت می برید اما با همه اینها قبول دارم که دوست ندارید هیچ 
کس راناراحت ودلخور ببینید واین دومقوله خیلی باهم جور در نمی آیند. بگذ ریم از 
اینکه وظیفه خود را خوب انجام می‌دهید و سعی می کنید که کمبودهایتان رابا مدیریت 
حداقل دراین شر ایط فضای ذهنتان را از مزاحمت‌های دست و پا گیر خالی کنید و شرایط 


انسان باشهامتی هستید و می خواهید هر چه زود تر به خواسته‌هایتان بر سید وبه 
عشق ومحبت و همدلی بیشتری احتیاج دارید امااین روزها چون به مشکلی بر خورد 
کر ده‌اید و تصور می کنید که این مشکل قابل حل نیست خیلی خودتان رابه این در و آن 
در می‌زنید در حالی که اگر روی کارهایی که اهمیت بیشتری دارند تمر کز کنید وقوانین 
کلی رادر نظر بگیرید می‌توانید اوضاع رابه خوبی مدیریت کنید به شرط آ نکه اشتباهتان 
رابپذیرید واز آن چشم پوشی نکنید چون شما چه بخواهید و چه نخواهید خطامی کنید 
واین موضوع نباید نشان دهنده پایان دنیا باشد. 


مهربان بخشنده و البت ه ناز ک دل‌اید واگر تصور ی کنید که این روزها خلاقانه 
کارهایت OL‏ پیش می رود همه به بر کت لطف ویژه حضرت حق و تحمل شمادر مقابل 
خواسته‌های درونی است واین موضوع باعث می شود که احساس امنیت کنید. چون 
لجبازی کنترل اوضاع راا دست شماخارج می کند ودر نهایت هم بازنده‌شما خواهید 
بود ولی غرورو سماجت‌های بچه گانه امکان چشم پوشی رااز شمامی گیر د در حالی که 
این روزها خوب افکارتان را مدیریت می کنید و پذیر فته‌اید که زند گی با فراز و سیب 
روبرو است و اگر یک طرف بچگی کند طرف دیگر با بزرگی کردن می‌تواند همه چیز را 
به حالت اول در آورد یا به قول هنر مندان ساز نا کوک رابه زیبایی کوک کند پس از این 
به بعد تا می‌توانید جلوی اشتباهات ممکن را بگیرید. 


اجتماعی ‌هستید وازهوش خود استفاده خوبی می کنید و در مقابل انتظار بهترین‌ها 
رادارید. پس بی‌قراری را کنار بگذارید و فدا کاری خودتان را تقویت سازید وهر کاری 
راازراه‌مناسب انجام دهید حتی گلایه وشکایت رأتا بتوانید چشمانتان رابه‌دنیایی از 
نگرش‌ها وایده‌های جالب باز کنید وعادتهایی را که دوست ندارید رابرای‌همیشه از 
خود دور سازید. پس تغییرات با شما و نتیجه گرفتن با حضرت دوست واین تقسیم کاری 
است که نتیجه‌ایی طلایی و زیبا را در پی دارد. 
s S‏ — 
انعطاف‌پذر و خود جوش اید منبعی از آرامش رادر دل دارید وبااینکه در روز گارتان 
امید واحساس موج می‌زند بیشتر وقت‌ها دلتان می خواهد تنها باشید و در خود فرو 
بروید وحتی‌اگر شده گریه کنید. امادوست خوبم! زند گی شمادر حال تحول است و 
تحول هم با تغییر شرایط همراه. پس رنجش‌هایتان را فراموش کنید ووسعت دیدتان 
رااز «او» تا« خود» و بلعکس فزایش دهید والبته زیر بار حرف زور نر وید و کارهای 
نیمه کاره‌رابه نتیجه بر سانید که انجام تمامی آنها به شما اعتماد به نفس و عزت نفس 
خاصی می‌بخشد. 


x 


درون گراودر عین حال بسیار زود رنج هستید. تنوع طلب‌اید وقدرت تکلم خوبی 
رابه نمایش می گذارید عملکر د اجتماعی شما بسیار بالاست و افکار ob‏ رااز صافی رد و 
مرتب انی زآنهاراحلاجی می کنید وبااینکه به نظر خود تان صاحب نظراید نمی دانم چرا 
احساس می کنید که از قافله زند گی عقب مانده‌اید و طوری رفتار می کنید که گویی به 
حامی احتیاج دارید. دوست خوبم باید بگویم که شما بهتر از من می‌دانید که تابه حال 
بدون‌ هیچ کمکی کولاک کرده‌اید واگر از همین حالا دودلی را کنار بگذارید دوباره 
می‌توانید تمام ناهمواری‌های پیش رویتان را صاف و هموار سازید. اگر بخواهید! 


تسس 
| 


۶۳ 


٩۰ اسر‎ ۳ 


از:د کتر نوید خدادوست 


پیفام‌بای‌روشنایی 
فروردین _« | 


بااینکهفردی‌دلشاد وفعال و پراتر ژی هستید,ولی باز هم به ز حمت لبخند راروی 
لب‌ه ای خود حفظ می کنید طوری که گویی به هیجانی خاص نیاز دارید اماهمین که به 
شکل متفاوتی از گذ شته فکر می کنید و خواهان‌انجام کاری جد ید هستید که یک عمر 
به دنبالش بوده‌اید واراده‌انجام آن رانداشته‌اید جای شکر دارد و خرسندی.پس به 
روش‌های خود اعتماد کنید و برای رسیدن به آ نها از جان مایه بگذارید و شرایط راطوری 
تجزیه و تحلیل کنید که نقطه‌ایی محاسبه‌نشده‌باقی نماند ولی دقت کنید که آهسته 
وپیوسته قدم بر دارید وبهتر است از ان ژی مثبت بی حد واندازه‌تان در جای درست 


تکامل گرایید و بااینکه از شیوه‌های سنتی زند گی لذت می‌برید. ولی از جذابیت 
حر کت‌های تازه ونو هم نمی‌توانید چشم بپوشید وبه واقع مشوق خوبی برای اطر افیان 
می‌باشید.مر تب باذهن خود کلنجار می روید ونمی‌خواهید ثانیه‌ای رابه حال خود رها 
کنید. قوانین دست و پاگیر رادوست ندارید و آنها را متهم به بی عدالتی می کنید. در حالی 
که شمانیز در عمل برای اجرای عدالت به حرف بسنده‌می کنید وبس!مرغ برای‌شما 
یک پا دارد و دوست دارید که حرف حرف خود تان باشد در حالی که به راحتی می توانید 
عادت‌های نایسندتان را کنار بگذارید و وفاداری‌تان را ثابت کنید. 


دلسوزید وبه تکامل گرایی گرایش زیادی از خو د نشان می‌دهید.حساس وشکنندهبه 
نظر می‌ر سید اما از آنجا که سختی‌های زیادی کشیده‌اید و فراز و نشیب زیادی را تجر به 
کرده‌اید. معمولاً کردارتان محاسبه شده است و پاداش خوبی هم در برابر تلاش‌هایتان 
دریافت می کنید. پس روحیه پا کتان رابه دور از حاشیه حفظ کنید و تاحد امکان‌ساده 
بیاندیشید وساد گی واقعی راببینید و فعالیت‌های خود رابراساس الویت شخصی 
دسته‌بندی کنید.نه بر اساس داشته‌ها و خواسته‌های اطرافیان وامیدوارم ازلاک خود 
بیرون بیایید وبرای بدست آوردنانگیزه‌لازم در زند گی اقدام کنید ومهارتهای جدیدی 
رابه نمایش بگذارید تا دیگران هم به داشته‌ها و قدرت ذهنی خاص شما یقین پیدا کنند 
و در این بین شما بتوانید مشکلات راراحت‌تر حل و فصل کنید. 


e = 

برخلاف ذات درونی محاسبه گر تان در این روزها طوری رفتار می کنید که گویی 
حواس‌پرتی و بی حوصلگی تان اطرافیان راهم کلافه کرده‌است و احتیاج به تغییر و تحولی 
اساسیدارید و اگر می‌خواهید با شور وهیجان خاص خود تان کار هارا پیش ببر ید بهتر است 
اول ذهن مشوش خود راسامانی ببخشید و بعد اقدام فوری کنید واجازه‌ندهید که کسی 
بتواند سر به سر تان بگذارد پس فررصت‌ها را غنیمت شمارید واختلاف نظر ناچیز موجود 
راهم ریشه‌ایی حل کنید تا در آینده بحرانی عمیق را پیش رویتان نگذارد و بدانید که این 
موضوع بیشتر یک سری سوءتفاهم است. در ضمن این رابدانید که شما توانایی انجام 
کارهای بزرگی دارید که نباید خودتان رابا انجام کارهای کوچک راضی و مشغول کنید. 


روراست و صادق‌هستید و صداقت اهر م باارزشی است و شکر گزار باشید که شما آن 
راداراهستید و شاید په همین دلیل است که بسیار با شهامت اید واطراقیان برای زند گی 
و شسخصیت تان احترام خاصی قائل هستند واگر شمامی‌خواهید از حق و حقوقتان به 
شیوه‌ایی منطقی و البته محتر مانه دفاع کنید و دلسردی ونگرانی را از خود تان دور سازید 
بهتر است زودتر اقدام کنید وشرایطی راباعث نشوید که یک موج کوچک زند گیتان 
رازیر و رو کند. شما می‌توانید از نظر عقل و احساس به تعادل مورد نظر تان برسید و این 
برای شما می‌تواند شانس دوباره باشد. پس به استقبالش بر وید. 


سور ډور sa‏ — 


دل آزرده‌اید وسعی‌می کنید صبور باشید و آرامتر از هميشه در انجام کارهایتان 
ورنگ همیشگی ببخش ید و خود تان رااز بند افکار منفی برهانید واین کار مستلزم ان 
است که آینده رااز پنجره ترس و وحشت نگاه‌نکنید و برای بدست آوردن حق خود از 
زند گی از منطق کمک بگیرید وعاقلانه رفتار نید وقاطعانه‌اظهار نظر کنید وتاحل 
نشدن مشکل تان دست از تلاش برندارید. 


در جبان سباست 


بقیه از صفحه ۷ 


نع و هماس به ډو al‏ 


مختلف عربی دفتر دارد ومی‌خواهد در اردن‌نیز 
دفتری دایر کند.» شاید یک روز این دفتر به مقر 
اصلی دفتر سیاسی حماس تبدیل شود. 


انزوای اسرائیل 

جنبش می تواند در سطح بین المللی مشروعیت 
زیادی کسب کند و مهم ترین سلاح اسرائیل عليه 
خود (محاصره نوار غزه) راخنثی می کند. 

اما دولت اسرائیل هنوز هم حماس را صرفا یک 
گروه‌تروریستی می‌دان د و از توافق فتح و حماس» 
ناراضی است.اسرائیل در اولین وا کنش عصبانیت 
خودرابابلو که کر دن‌حدود ۰ ٩میلیون‏ دلارعوارض 
گمر £ به تشکبلات خود گر دان نشان داده است. 
نتانیاهو نخست وز یر اسر ائیل.از فتح خواسته تاربین 
صلح بااسرائیل و آ شتی باحماس» یکی راانتخاب 
کند. 

بانزدیک شدن بیشتر مواضع فتح و حماس: 
احتمالا اسرائیل در سطح بین‌المللی منزوی‌تر 
نشینی از مواضع سرسختانه قبلی خود خواهد بود. 

فردای فلسطین 

بعید نیست که کناره گیری مشعل از ریاست 
حماس زمینه سازی ب رای نامزدی او جهت احراز 
ریاست تشکیلات خود گر دان فلسطینی باشد. 
بر گزاری این انتخابات در سال آینده نیز جزیی از 
توافق حماس و فتح است. در درون فتح کمتر چهره 
شاخصی برای احر از این مقام وجوددارد وا گر مشعل 
بتواند مواضع معتدل شده اش رابدون مشکل در 
نزد سایر رهبران در حماس به کرسی بنشاند شانس 
زیادی‌دارد که با استقبال همه فلسطینیان مواجه 
شود. 

هرچند که خالد مشعل باانعطاف پذیری 
فوق‌العاده‌اش توانسته نظر مساعد بسیاری رابه 
سوی حماس جلب کند اما باید دانست که وی در 
درون جنبش راه دشواری رادر پیش دار د.بر خی از 
رهبران حماس.: مانند محمود زهار از بنیانگذاران 
وفتح» می گویند که فراهم آمدن‌امکان برای خروج 
حماس ازانزوانه نتیجه تغییر در مواضع آن. که 
است. اسماعیل‌هنیه طی باز دید از تهر ان دوباره 
نمی‌شناسد. به هر حال در مجموع به نظر می رسد 
باید طی شود. 


راگرفته اید مخلوط کنید و به صورت کوفته ریزه های 
کوچک دربیاورید وسپس در روغن تفت دهید تارنگ 
آن عوض شود. 

رشته رانیز کمی باحرارت ملایم تفت دهید . 
برنج رابپزی دو آبکش کنید.هن‌گام دم کردن‌برنج 
لای‌به لای آن گوشت ورشته بگذارید و کمیادویه 
وزعفران بزنید. در صورت تمایل. کشمش و خرمارا 


طرز تهیه: 


مرغ رابه قطعات کوچک خرد کنید. 

پیازرادرروغن سرخ کرده‌سپس قطعات مرغ را 
به آن اضافه کرده به مدت ۳دقیقه آن را تفت دهید. 
مخلوط کنید. سس به دست آمده‌راروی مرغ بریزید 
متوسط به مدت ۰ ۲دقيقه بیزد. 

سپس گوجه فرنگی ریز شده و جعفری رابه مواد 
اضافه کر ده بگذارید مواد به مدت ۵ دقیقه بجوشد. 

در آخرزردچوبه.ادویه‌هندی‌ونمک رابه‌مواد 
اضافه کرده‌هم بز نید و بگذارید مواد به مدت ۵دقیقه 
دیگر بپزد. این خورش رابا برنج سرو کنید. 

نکته:درصورتی که در حین‌پختن آب آن تمام 
شده باشد به خورش کمی آب جوش اضافه کنید. 


ار ۳۵۰۵ 


مواد لازم : برای ۶الی ۸نفر 
برنج: | کیلو 
گوشت:نیم کیلو 
رشته پلویی:نیم کیلو 
زعفران: یک چهارم قاشق چایخوری 
ادویه: ۱ قاشق چایخوری 
نمک:به مقدار کافی 
روغن:به مقدار کافی 
کشمش پلویی و خرما:در صورت تمایل 

طرز تبیه : 

برنج رابا کمی نمک خیس کنید . گوشت راتکه 
تکه کر ده و با پیاز بپزید. 

تکفه:درصورت تمایل می توانید گوشت 
چرخکرده را با یک عدد پیاز خام رنده شده که اب ان 


موادلازم: 
مرغ:۱ کیلو 
پیاز:۱ عدد بزرگ 
گوجه فرنگی:۱ عدد 
جعفری ریز شده:۲ قاشق غذاخوری 
ادوبه هندی:۲ قاشق غذاخوری 
نمک و زردچوبه: به مقدار کافی 
روغن:۲ قاشق غذاخوری 


مواد لازم برای سس: 
ماست:۲ لیوان 
پیاز:۳ عدد 
سیر :۲ حبه 
گشنیز ریز شده:۱ قاشق غذاخوری 
آب:۱ فنجان 
۶۴ رگا ےی 


—— — £ داین ادینه 
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À‏ وی SS‏ ی تادایی صفا 


e‏ مو لوی 


an‏ پدر عرد ابه وسعت قلب کوچکم دوستت دارم شاید کم باشد اما قلب‌هر کس 
دخترت سما منصوری‌فر - بها آباد یزد 
۴ ر حیج جان !هر دو چشمان تودنیای من است گر نبینم من تورایادت نگهدار من 
است. ۱۵ بهمن JU,‏ وز تولدت مبارک باشد. 
همسرت لیلا و پسرت پارسا و سمیه عابدی -تهران 
a‏ دختر عزیزم. دگاننه جاناموفقیت تحصیلی شما را در ترم اول,با کسب معدل 
پدر و مادر و برادرت (رستگار مقدم) مشهد 
رسیدن O|‏ لحظه به انتظار نشسته‌ام. ۱۵ اسفند تولدت مبارک. 
دوستت بلدااحمدی فسا 
چ دختر داوج دشتمان جانادنیا را برایت شاد شاد. و شادی را برای دنیاء دنیا 
آرزومندم, دوم اسفند میلادت مبارک. 
پدرت سیدبهاالدین هاشمی و خانواده‌ات-شهرستان بوکان 
8 حاج اکیر آقااعمو جان. از زحمات شما و زن عمو فاطمه که مدت دو سال مرا 
مورد محبت و الطافتان قرار دادید. بی‌نهایت سپاسگزارم. 
برادرزاده‌ات مبراحمد غفاری -مشهد 
۴ همسر عزیزم. معصو مه چان!توبهترین همسر و بهترین مادر فرزندمان هستی؛ 
من از خدای بز رگ سپاسگزارم که چنین هدیه ای را در اول اسفند به من هدیه داد. 
همسرت مهرآن و پسرت ماهان اجدادی -تهران 
۴ همسر عزیزم. شایو ر انهم اسفند پنجمین سالروز یکی شدنمان رابه شما همسر 
زحمات کش و مهربان تبریک می گویم. همسرت لیلااسد زاده-شیراز 
* امد خو ججادوستی نه حد یثی است که فراموش شود ونه عشقی است که خاموش 
شود ۷ اسفند روز تولدت مبارک. سرمیسک امین پور -سقز 
آل سیل عرایراجاسفند با همه سر دیش به من گرما می‌دهد چون تو به دنیا آمدی 
و دنیای من شدی تولدت مبار ک. نامزدت نادیا حسینی -تهران 
آل جناب آقای اصفر مختار ی.انتخاب شایسته شما رابه عنوان سر پر ست اداره کل 
فرهنگ ارشاداصفهان تبر یک گفته و برای شما آ رزوی موفقیت وشاد کامی در تمامی 
ایام کار و زند گی را از خداوندمنان خواهانم. سید محمد تقی نوری -اصفهان 
۴ همسفر زند گیم حسن جاناولین سالروز پیوند عاشقانه زندگیمان را با تقدیم 
پروین رمضانی-تهران 
= ار دشدر جان؛قبولیت را در دانشگاه‌در رشته مور د علاقه‌ات کار گردانی تبریک 
می گویم و به خاطر محبت و لطف بی کر انت ممنونم. رویاسفر علی نژاد-رشت 
25 مجدد جال تولدت بهانه‌ای شد تا این فصل را بیشتر دوست داشته باشم. زیرا 
فصل خوشحالی فر شتگان روز تولدت توست. ۱۸ اسفند میلادت مبار ک. 
۱ همسرت مونا جعفری -تهران 
8 مصطفی عر یر جار وز تولد تو, آسمان نبود که می‌بارید بلکه فرشته‌ها بودند که 
اشک می ریختند چون یکی از آنها کم شده بود. داداش کوچکم تولدت مبارک. 
_ سهیلانظری -تهران 
8 شیر ین جانانگاهت را قاب می‌گیرم. در پس آن با لبخند شیرینت که به من 
شور و زند گی می‌بخشد. آرام می‌گیرم؛ عزیزم تولدت مبار ک. 
همسرت محسن آقاجانی-تهران 
۴ فییمه جان اهمسر مهربانم. با قلب پاک و مهربانت عشق رابه من هدیه دادی: 
امیدوارم بتوانم مهربانی‌هایت راجبران کنم. همسرت‌براهیم زاده-اصفهان 
ایران فیلم در اصفهان تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت را داریم. 
علیرضا نجفی-محسن پر SS‏ جمشید کیانپور. محسن جانپاری -اصفهان 
ذر واه جان!از خدا می خواهم انچه که شایسته توست به تو بدهد. نه آنچه که 
آرزو داری» چون آرزوهایت کوچک است وشایستگی هایت بسیار. ۶اسفند تولدت 
مبارک. 
#۴ خاله عزیزم GN A‏ می خواهم امشب در اوج آسمانها پر بکشم و روی پر 
نورترین ستاره بنویسم دوستت دارم. ۶اسفند تولدت مبارک. آیلار شکیبا-اپلام 


عزیزم تولدت مبارک. 


محمدحسین شکیبا -ابلام 


.= 
۴۳ .۹ < تحص ۶۵ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پیام ازشماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در 


این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی 
مجله (بخش elə‏ از شماء چاپ از ما) elə‏ خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از 
رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


Š‏ پدر عرزیرجعاشقانه دوستت داریم. تولدت مبار ک. از خدای بز رگ می‌خواهیم 
همیشه وجود نازنینت سلامت و تندرست باشد. 
فرزندانت حمیدرضا و سارای حسینی -تهران 
8 نیال در گل پا کم می خواهم بگویم خیلی برایم عزیزی: می‌خواهم بگویم همه دنیا 
بدانند که یک قلب مهربان هست که قلبم هر لحظه به یادش می | ورد و برای اومی تید 
و آن تویی, از اعماق وجودم دوستت دارم. همسفرزندگیت‌نازی آبنوس-تهران 
# جناب آقای میٹ کر یمی و همسر محنر مه‌اپیوند تان رادر بهار آزادی تبر یک وشاد 
باش می گویم. همیشه شاد و خندان و موفق باشید. دایی‌ات‌هادی‌فرخی-شیراز 
۴ همسر عزیزم. مڑگان جان !با نهایت عشق برای تو که قلب پاک و روشن داری, 
می‌نویسم تا هميشه دوستت دارم. همسرت سعید ناصری مهر کر مانشاه 
af‏ دود جانای بهترین بهانه زنده بودنم. بهترین آهنگم تپش قلب توست و 
قشنگ ترین ایامم روز شاد و خندیدن توست. عزیزم دوستت دارم. 
نازنین منافی -گنبد کاووس 
ar‏ ناهید گلجادلم با یک دنیا عشق تقدیم توباد. ای عروس آر زوهام. اول اسفند روز 
میلادت مبارک. نامزدت هادی طیبی - تهران 
8 پدر و مادر مر بان ۲۶ بهمن چهل و یکمین سالروز ازدواجتان مبارک باد. 
دوستتان می‌داریم. فرزندانتان. طاهاء پاسین. مریم علی شاملو -تهران 
ق آتبناخانج۱سالروز تولدت را صمیمانه به شما تبریک می گویم وبرایت آرزوی 
سلامتی دارم. سیده مهسا پیروزفر -رامهرمز 
۴ مامان در گس گلها امضای خداوند بر زمین است و تو زیباترین امضای خدایی 
اول اسفند سالروز تولدت مبار ک. سمیراو میثم حسین‌زاده -تهران 
۴ همسر و مادر نمونه. دز گس رحمانی۱ صدایت زیباترین ترانه زندگی ما و 
نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدنمان است. اول اسفند سالروز تولدت مبار ک. 
همسر و فرزندانت حسین زاده 
# همسر عزیزم. رضا ‏ اهانی؛استشمام عطر خوش روز تولدت از هزاران 
شکوفه‌های بهاری خوشبو, دل‌انگیز تر و هميشه برایم شیرین‌ترین خاطره‌هاست. 
بر تومبارک باد. ملایر همسرت آرزو اینانلو 
8 جناب آقای مهندس پاکدل ابدین وسیله از حضرت عالی و همچنین آقایان غلامی. 
صفدر بنده و منوچهر جعفری عضو شورای شهر ممسنی به خاطر بهسازی دهستان 
میشاق قدردانی می‌نمایم. رییس شورای حل اختلاف میشاق.ابراهیم صالحی 
an‏ يدر و مادر عریرجشما باغ پر گل خورشید هستید. چراغ روشن. امید هستید به 
چشم من شما گل نیلوفرید؛ صداقت در دل تر دید هستید. 
سوگند جعفری -گچساران 
an‏ بیتای عزیر لبخندهایت زیباتر از شکوفه‌های گیلاس و نگاهت روشن‌تر از 
خور شید و حر کاتت دیدنی‌تر از رقص گلبر گهای بهاری.تا بگویم دوستت داریم. 
خانواده منصوری -گچساران 
۴ همسر عزیزم, گلی چان! نزدیک به شش فصل است که در کنار هم بودن را 
احساس می کنیم و من می‌خواهم به خاطر تمامی زحماتی که در طی این مدت 
متحمل شده‌ای سپاسگزاری کنم. یحیی مقانلو-تهران 
ƏE‏ ابو الفضل تقی یو ر اهمسر مهربانم. بهمن را با تمامی سردی و زیباییش دوست 
دارم چرا که خداوند بهترین هدیه‌اش را در این ماه تقدیم ما کرد. دوستت داریم تا 
ابد همسرت فاطمه کامل و دخترمان شکوفه تقی پور -مشهد 
آل سمانه جاناروشنابی چشمانت ندارد و مرزی,تو خیلی بیشتر از این می‌ارزی؛ 
سالروز تولدت مبارک. همسرت داود حاج اسماعیلی -نطنز 
ق وحید چانافرا رسیدن سال نو را به تو نازنین تبریک می گوییم. با آرزوی 
بهترین‌ها برای شما. سوده. امیر حسین و پدر و مامان مریم از ایران 
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کا رگری در جنوب کلکته 
مشغول مر تب کردن «ساری»ها است که پس از آنکه در کار گاه رنگ شده‌اند باید 
مدتی در هوای آ زاد پهن شوند تار نگشان تثبیت شود. «ساری» یکی از انواع لباسهای 
زنان در هند است که از جمله لباسهای سنتی هند به شمار می‌رود. 


این دودختر بچه در تلا شند تاتوت‌فرنگی‌های 
تازه بچینند. هفتمین مراسم بین‌المللی بر داشت توت فرنگی در منطقه چانگ پینگ از 
شهر پکن بر گزار شد. این مر اسم تار وز ۲ ۲فوریه‌ادامه‌داردواز آنجا که توت فرنگی‌های 
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جمعیت جمع شده‌در 
بندر ماهیگیری کراچی آنچه را می‌دیدند. باور نمی کر دند. یک کوسه نهنگی بسیار 
بز رگ که مرده‌بود در کنار بندر کراچی پیدا شد که آن رااز آب خارج کردند. این 
بزرگترین کوسه نهنگی است که تا به حال دیده شده است. 


دانشجویان دانشگاه 
هنر کروواسی در قالب یک نمایشگاه. مجسمه‌هایی بزر گ از شکلات ساختند. 
کارخانه‌های محلی ساخت کیک بیش از ۲۵۰ کیلو گرم شکلات برای ساخت 
مجسمه‌هابه | نها دادند تادانشجویان بتوانند طر ح خود را که ساخت « لیس در 
سرزمین عجایب» به صورت شکلاتی بود تکمیل کنند. 
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این منطقه بسیار معر وف هستند هر ساله بازدید کنند گان زیادی دارد. 


بهترینهای سینمای انگلستان در سالن سلطنتی اپرای شهر لندن بر گزار شد. در این 
مراسم با ارزش ترین جایزه که جایزه قدردانی از یک عمر فعالیت هنری است به 
مارتین اسکورسیزی تعلق گرفت که امسال نیز فیلمهای چشمگیری ساخته است. 


Sol‏ مب مشغول 
Jia 5 Sky loe Sis alka‏ انگی د رلیسبون است.این‌بزرگترین 
و زیباترین فستیوال حیوانات خانگی است که تا کنون بر گزار شده است. 
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تنوع محصولات ای وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی هی جد upas‏ دم اس | تحت هد در اروپا uh‏ رانو ایند 


آدرس نمایندگی ایوری در تهران : 
طبقه سوم پلاک ۴۳ :نبش میدان محسنی در میرداماد 
۹ ۰ ۳۳۳۳۵۴۲۴ ۳۳۳۳۴۸۹۶ - ۱۵ ۳۳۳۲۳۹ 


کاشت مو 


به صورت رای با حدود Y:‏ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی رافراهم نمی کند. 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 
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